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  گر دیدگاه خود اوست.آن و صرفاً بیان ةنویسند ةمسؤولیت مطالب هر مقاله به عهد .5
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ارجاع داخل متن: براي ارجاع دادن به منابع و مآخذ در متن مقاله، مشخصات منبع و مأخذ، در درون پرانتز، به صـورت   ةنحو .10
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  واکاوي مفهوم مهندسی فرهنگی
  ∗ با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري

  ١زهرة صمدیان *  
  ٢یعلی شفیعی فین *

  چکیده
بارهـا   ناپذیر که مقام معظم رهبري مهندسی فرهنگی ضرورتی است اجتناب

ز وظایف اصلی شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی     به آن اشاره فرموده و آن را ا
اند. این امر مهم، مستلزم بررسـی همـه جانبـۀ ابعـاد و مسـائل مطـرح در       شمرده

مهندسی فرهنگی است. بر این اساس مقالۀ حاضر به واکاوي مفهـوم مهندسـی   
شود،  پردازد. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت موضوع بیان می فرهنگی می

سی از جمله فرهنگ، مهندسی و مهندسـی فرهنگـی تعریـف    سپس مفاهیم اسا
چنـین بـه بررسـی سـطوح فرهنـگ و مهندسـی فرهنگـی پرداختـه          شود، هم می
گیـري از کـلام رهبـر معظـم      شود. علاوه بر این، تلاش شده اسـت بـا بهـره    می

 اصول حاکم بر مهندسی فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. انقلاب
  ی، مهندسی فرهنگی، مقام معظم رهبري.فرهنگ، مهندس واژگان کلیدي:

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  9/4/1393تاریخ دریافت:  ∗
  samadiyan89@yahoo.com            . کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی (نویسندة مسؤول)                      1
  shafieeali2000@gmail.com                                                                    . کارشناس ارشد فیزیک        2
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  مقدمه
 ضرورت و اهمیت مهندسی فرهنگی

نخستین پرسشی که پیرامون پرداختن به یک موضوع علمی و پژوهشی ذهـن هـر   
اصـولاً چـه ضـرورتی دارد    «کند، این است که  گري را به خود مشغول میپرسش
ن موضـوعی  اي از محققـان مصـروف چنـی    هاي پژوهشی عـده  اي از فعالیت عمده
گـران را بـه خـود مشـغول     اصولاً چه دلایل ایجابی و سلبی ذهن پـژوهش ». شود؟

کرده است؟ چرایی، اهمیت و ضرورت مهندسی فرهنگی یـا بـه عبـارتی اهمیـت     
پیرایش و آرایش، ارتقـاء و تکامـل فرهنـگ در شـؤون مختلـف هـر جامعـه، بـه         

سألۀ مرگ و زندگی براي سنگ، بلکه فراتر از ماي است که باید آن را هم اندازه
اي که به هر دلیل و چه بسا بـه سـبب هجـوم فرهنـگ      آن جامعه تلقی کرد. جامعه

ــی و     ــی، مل ــا از هویــت دین ــنحط شــده ی ــوده، مســموم و م ــرهنگش آل ــه، ف بیگان
اش فاصله گرفته باشد، مانند آبزیان است که در آب آلـوده شـناور شـده     تاریخی

رگ آن فراخواهـد رسـید. مـا اگـر انسـان را      باشند؛ به طور طبیعی دیر یـا زود، م ـ 
اش را در گـرو فرهنـگ پـاك او     موجودي فرهنگی تعریف کنیم و حیـات طیبـه  

بدانیم، باید همچنان که براي تـنفس سـالم او نسـبت بـه محـیط زیسـت و عوامـل        
روزي آن را آفـت زدایـی    دهیم و در تـلاش شـبانه   مخرب آن حساسیت نشان می

ید اکسیژن هر آنچه مزاحم است را پـالایش کنـد، بـراي    نماییم تا در مسیر تول می
سالم نگه داشتن فضاي فرهنگی جامعه هم باید به مهندسی این فضـا و پاکسـازي   

ترین دلایلی که به عنوان ضرورت مهندسـی   آن بپردازیم. از این رو برخی از مهم
  شماریم. توان مطرح کرد برمی فرهنگی می

فرهنـگ توحیـدي: تهـاجم همـه جانبـۀ       ـ هجوم همه جانبۀ فرهنـگ مـادي بـه   
فرهنگ و تمدن غرب به محور توحید که ویژگی اصلی و اساس وحدت جوامـع  
اسلامی است، از جمله دلایلی است کـه ضـرورت پـرداختن بـه ایـن موضـوع را       

  نماید. ضروري می
هـاي دینـی: دیـن در تکامـل      هاي دینی و ساماندهی آموزه ـ لزوم تحقق آرمان
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بدیل دارد به ر تکامل معنویت و انسانیت انسان نقش اساسی و بیماهیت انسان و د
اي که هیچ چیزي قادر نیست جـاي آن را بگیـرد. بنـابراین مـا بـراي تحقـق       گونه

فرهنگ دینی باید نهایت توان خود را به کـار بـریم و یکـی از لـوازم آن اجـراي      
  .کند احکام دینی کشور است که ضرورت مهندسی فرهنگی را ایجاب می

ـ مهندسی فرهنگی اساس بالندگی و پویـایی: قابلیـت، ظرفیـت، شـیوة القـاء و      
هـاي گونـاگون    هـا در دوره  اقناع، درجه و دامنۀ پویـایی و بسـط پـذیري فرهنـگ    

ها در دورانی به پویـایی و بسـط درونـی     اغلب متفاوت بوده است. برخی فرهنگ
اس نوع متغیرهاي وارد تمایل داشته و برخی دیگر به بسط و پویایی فرهنگی براس

  شود. بر عناصر آن به دو صورت سریع و کند ظاهر می
تر تضمین  ایجاد زمینۀ مبتکرانه با ابعاد تازة تهاجم فرهنگی غرب و از همه مهم

حیات انقلاب اسلامی، به عنوان انقلاب عظیم فرهنگی، از دیگـر وظـایف عمـدة    
و معنـوي جـدي و سـریع    گـذاري مـادي    مهندسی فرهنگی است؛ بنابراین سرمایه

شود  هاي گریز ناپذیر قلمداد می براي اجراي مهندسی فرهنگی، یکی از ضرورت
  ).19، ص1389(محسنیان زاده، 

در بخشی از بیانات مهم خود در دیدار با اعضاي شوراي  مقام معظم رهبري
، پرداختن به مهندسی فرهنگی کشور را یکی 1383عالی انقلاب فرهنگی در سال 

انـد و تأکیـد فرمودنـد:    الیف مهم مسؤولان نظام جمهوري اسلامی برشمردهاز تک
گمان در سایۀ وجـود یـک مـدیریت راهبـردي فرهنگـی از حجـم بسـیاري از         بی

اي که در  هاي احتمالی فرهنگی جامعۀ اسلامی به عنوان جامعه ها و کاستی دغدغه
سیر رشـد و  مسیر رشد روز افزون در حال حرکت است، اندك اندك کاسته و م

تعالی همه جانبه در پرتو یک توسعۀ فرهنگی مطلوب هموارتر خواهـد شـد. اگـر    
معترف باشیم به این حقیقت که در جامعۀ اسلامی اصل و محور، فرهنگ اخـلاق  

گمـان بایـد بپـذیریم کـه      باشـد، در آن صـورت بـی    و اصول اسلامی و انسانی می
بـه عنـوان اولـین عامـل     ن تـوا مـی کـه  ترین نیـاز خواهـد بـود     توسعۀ فرهنگی مهم

ــه  ــر دیگــر زمین ــاد کــرد  تأثیرگــذار ب هــاي اجتمــاعی در جامعــۀ اســلامی از آن ی
  ).126، ص1391(ابراهیمیان، 
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  مفهوم شناسی فرهنگ
شک بالاترین عنصري که در موجودیت هر جامعـه دخالـت دارد فرهنـگ آن    بی

را تشـکیل   جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعـه 
دهد. فرهنگ به منزلۀ هویت یک جامعه و تعیین کننده اندیشه و رفتار اعضـاء   می

آن جامعه اسـت. در مـورد فرهنـگ تعـابیر و توضـیحات زیـادي ارائـه شـده کـه          
یکپارچه کردن و همه را به نحوي در یک تعریف جامع و مانع در آوردن، مقدور 

  نیست.
هـا،   ها، دانش ها، آرمان تۀ باورها، ارزشتوان فرهنگ را به کلیت در هم تاف می

هاي غیرملمـوس آن   هاي اجتماعی تعبیر کرد که زمینه هنرها، فنون، آداب فعالیت
شود و تمـدن بـا آثـار ملمـوس و      به عنوان بخش ذهنی یا معنوي فرهنگ تلقی می

گـردد. بنـابراین تعریـف     ساختاري به عنوان بخش عینی یا مـادي آن تعریـف مـی   
  گردد: رکان واژة فرهنگ در موارد زیر خلاصه میترین ا مهم

در این تعریف عـلاوه بـر داخـل دانسـتن      الف ـ تعریف حداکثري فرهنگ: 
تمدن در فرهنگ به بخش ذهنی آن نیز نگاه حداکثري شده و آن را در بـالاترین  

  ایم. حد تعامل با عوامل دیگر فرض کرده
فرهنـگ، کلیـت در هـم     در این تعریف، ب ـ نگاه سامان یافته به فرهنگ: 

اي دارنـد. بنـابراین اگـر     اي است کـه اجـزاء آن بـا یکـدیگر ارتبـاط سـامانه      تافته
فرهنگ را یک سامانه بدانیم مهندسی فرهنگ، مهندسـی سـامانۀ فرهنـگ اسـت؛     
یعنی براي مهندسی فرهنگی لازم است اجزاي فرهنگ را در جاي خودشان قـرار  

  ).5، ص1379م برقرار کنیم (حبیبی، دهیم و تعامل آنها را به خوبی با ه

  مهندسی فرهنگی
دهـد، در ادبیـات مـدیریت و     هـا نشـان مـی    مهندسی فرهنگی، تا آنجا که بررسـی 

، اي نسبتاً نو و جدید است و در بیانات رهبر معظم انقلاب اسـلامی  فرهنگ واژه
از آن  26/9/1379در دیدار اعضاي شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی، در تـاریخ      
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فاده شـده اسـت. پـیش از ایـن اندیشـمندانی از واژة مهندسـی انسـان اسـتفاده         است
  آید. اند، اما واژة مهندسی فرهنگی جدید به نظر می کرده

تواند به ایـن معنـی باشـد کـه بایـد بـراي کشـور،         مهندسی فرهنگی کشور می
اي  نظامی بر مبناي فرهنگ، مهندسی و طراحی شود. این نظام، استانداردهاي ویژه

ــه    ــه گون ــام مهندســی فرهنگــی دارد، ب ــتانداردهاي نظ ــوان اس ــا عن ــن  ب اي کــه ای
استانداردها، معیـار مهندسـی و طراحـی و مـدیریت در همـۀ سـطوح نظـام اداري        

  شود. کشور در بخش دولتی و خصوصی محسوب می
در این نظام، فرهنگ ستون خیمۀ مدیریت کشور اسـت؛ همـان گونـه کـه در     

آمده است: فرهنگ مانند روحی اسـت کـه در کالبـد     تعابیر رهبر معظم انقلاب
  ).91هاي گوناگون کلان کشوري حضور و جریان دارد (همان، ص همۀ فعالیت

هــاي  مهندسـی فرهنگـی شـامل مـواردي همچـون مـدیریت فرهنگـی، سـامانه        
هاي فرهنگی و روند رشـد آنهـا، تعـاملات فرهنگـی بـا       فرهنگی، بررسی شاخص

کارهـاي  مهـم فرهنـگ کشـور و راهبردهـا و راه     هـاي  هاي دیگر، بخـش  فرهنگ
اي کشـیده   باشد. وقتی براي سـاختاري نقشـه   رسیدن به سطح فرهنگ مطلوب می

شود و نحوة رسیدن به ساختار  ها و زوایاي آن در نقشه دیده می شود تمام بنیان می
شـود. وقتـی همـۀ     هاي اجرایـی و محاسـبات، تهیـه و تـدوین مـی      مشخص و نقشه

شـود   حاسبات کامل شد، ساختار کلـی فرهنـگ کشـور مشـخص مـی     ها و م نقش
  ).57، ص1389(سیفی، 

بنابراین مهندسی فرهنگ عبارت است از تدوین و تهیۀ نقشه و طـرح جـامع و   
کاملی بـراي سـاماندهی چهـار زیـر سیسـتم نظـام سیاسـی، نظـام اقتصـادي، نظـام           

زلال نـاب  اجتماعی و نظام فرهنگی کشور. مهندسی فرهنگ یعنی یک فرهنـگ  
  که به شکل مطلوبی دربارة آن نظریه پردازي شده است.

علاوه بـر تعـاریفی کـه در بـالا ذکـر شـد، در ایـن جـا اهمیـت دارد تعریـف           
نیز ارائه شـود. ایشـان در دیـدار بـا      يمهندسی فرهنگی از منظر مقام معظم رهبر

  اند: اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی فرموده
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هاي ضرورت تکامل فرهنـگ   ور، یعنی ترسیم راهمهندسی کلان فرهنگ کش
هاي کلی رفـع ایـن    ملی، درك اشکالات و نواقص فرهنگ جامعه، تعیین راه حل

دهی به حرکت صحیح و پر شتاب فرهنگی، صـیانت  سازي و جهتنواقص، زمینه
و مراقبت صحیح از فرهنگ ملی (دیدار با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی، 

1383.(  

  هنگ و مهندسی فرهنگیسطوح فر
، 1388اند (فرهی بوزنجانی،  صاحب نظران فرهنگ را در چند سطح تعریف کرده

  ).108ص
  
 تعریف سطح

  فراملی:
  منطقه
  نژاد
  
  مذهب

  
 زبان

  نوردد یا بیش از یک ملیت وجود دارد.  هر نوع تمایزي که مرزهاي ملی را در می
  کنند. ایی واحدي زندگی میمتعلق به گروهی از مردم بوده که در حوزه جغرافی
هاي شخصیتی مشترك و متمایز  متعلق به گروهی از مردم بوده که داراي ویژگی

  هستند.
متعلق به گروهی از مردم بوده که در آیین آسمانی خاص مشترك بوده و آنها را 

  کند. از سایر اقوام متمایز می
 ند.کن متعلق به گروهی از مردم بوده که به زبان واحدي صحبت می

 شود. هاي جمعی که به شهروندان یک کشور نسبت داده می ویژگی ملی

تمرکز روي تمایز بین وفاداري به سـازمانی کـه افـراد در آن مشـغول هسـتند، در       اي حرفه
 مقابل وفاداري به صنعت مربوطه

 سازد. چسب اجتماعی وهنجاري که سازمان را یکپارچه می سازمانی

بین یک گروه واحد، یک کارگروه یا هـر جمعـی از افـراد    تمایزات فرهنگی که  گروه
 کنند. تر از سازمان با یکدیگر کار می که در سطحی پایین

  ): سطوح فرهنگ1جدول شماره (
  

بدیهی است که سطوح مختلف وابستگی درونی نسبت به یکدیگر دارنـد، بـه   
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حرفـه،  طوري که فرد در درون گروه، گروه در درون سازمان، سازمان در درون 
حرفه در درون ملت و ملت در درون منطقه، نژاد، مذهب و زبان قرار گرفتـه و از  

  پذیرند. آن تأثیر می
با عنایت به سطوح فرهنگ در این جا بـه بررسـی سـطوح مهندسـی فرهنگـی      

  پردازیم: می
گذار انقـلاب اسـلامی حضـرت امـام      بنیان ـ مهندسی فرهنگی نظام تربیتی:

فرمایند: کوشش کنید که تربیت بشـوید   سورة جمعه می 2بر مبناي آیۀ  1خمینی
و تزکیه بشوید، قبل از این که تعلیم و تعلم باشد. کوشش کنیـد کـه همـدوش بـا     
درس خواندن و تعلیم، تربیت باشد که او مقدم است به حسب رتبه بر تعلیم و بـر  

  ).507تلاوت آیات و بر تعلیم حکمت (صحیفۀ امام، ص
از جملـه موضـوعات    م آموزشی (تعلیم و تعلـم): ـ مهندسی فرهنگی نظا

باشد،  مهم در مهندسی فرهنگی، نظام آموزشی به خصوص آموزش و پرورش می
که معلمان در این فراینـد و در تربیـت شـهروندان مطلـوب جامعـه نقـش بنیـادي        
دارند. مهندسی فرهنگی باید شامل هر چهار مؤلفۀ این نظام یعنـی معلـم و اسـتاد؛    

و دانشجو؛ محتواي آموزشی و ساختار آموزشی باشـد (مهـر دوسـت،    آموز دانش
). حیـات طیبــه بایــد در ایــن چهــار مؤلفــه اصــلاح شــود، ایــن همــان  1، ص1390

  مهندسی فرهنگی نظام آموزشی است.
براي تأمین نیازهـاي   هاانسان ـ مهندسی فرهنگی مصنوعات و محصولات:
نـد کـه آن را تحـت عنـوان     زن معنوي خودشان دست به تولید کالا و خدماتی مـی 

کنیم. انسان هنرمندي که یک اثر نقاشـی را بـه    کالا و خدمات فرهنگی مطرح می
کنـد. ایـن    عنوان یک کالاي فرهنگی و یک مصنوع فرهنگی به جامعه عرضه می

مصــنوع فرهنگــی اگــر حــاوي و حامــل یــک مفهــوم کــاملاً متعــالی باشــد، همــۀ 
کنند، لذا  و فطري خود را با آن تأمین می هاي جامعه به اصطلاح نیاز معنوي انسان

شود کـه بعضـی از مصـنوعات فرهنگـی      ماند. امروزه دیده می این کالا پایدار می
اند، علت آن این است که یک مفهوم متعالی را به همراه دارنـد و بـه    پایدار مانده
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کنند؛ بنابراین مهندسی فرهنگی زمـانی کـه براسـاس فرهنـگ و      جامعه عرضه می
هاي اسلامی صورت بگیرد. یک وحدتی در عـین کثـرت آن محصـولات     ارزش

هاي اسلامی، فرهنگـی اسـت کـه مفـروض      ، چون فرهنگ و ارزششود ایجاد می
اساسی آن توحید است؛ بنـابراین مهندسـی عبـارت اسـت از طراحـی، نوسـازي،       

هـا، همـۀ سـاختارها و     بازسازي و به عبارت جدیدتر، مهندسی مجدد همـۀ پدیـده  
هـا بـراي تـأمین نیازشـان وجـود دارد       صنوعاتی که امـروز در اختیـار انسـان   همۀ م

  ).5، ص1388(ناظمی، 
یکـی دیگـر از سـطوح مهندسـی فرهنگـی       هـا:  ـ مهندسی فرهنگی سازمان

گیرند.  ها بخش اعظم جامعه را در بر می هاست. سازمان مربوط به مدیریت سازمان
هـاي انسـانی    با فرهنگ و ارزششوند که سازگار  سازماهایی انسانی محسوب می

محیطــی خــود، مهندســی و مــدیریت شــوند. نهادهــاي انقــلاب اســلامی مصــداق 
  هــاي فرهنــگ مــداري هســتند کــه بــا حــاکم بــودن رویکــرد فرهنــگ و  ســازمان
تواننـد تحقـق بخـش     هاي اسلامی ـ ایرانی در مهندسی و مدیریت آنها مـی  ارزش

حیط مناسبی را براي رشد و تکامـل  هاي الهی و اسلامی بوده و م اهداف و آرمان
هـا براسـاس فرهنـگ و     انسان فراهم سـازند. مبـانی مهندسـی و مـدیریت سـازمان     

اي،  شود. کل نگري و رویکرد سـامانه  هاي حاکم بر آن سازمان احصاء می ارزش
مـداري   اصالت اهداف فرهنگی و تکاملی انسان، پیروي از الگوهاي راهنما، انسان

اري، تکامـل محـوري در مقابـل اقتصـاد محـوري و مصـالح       در مقابل سازمان مد
گانـۀ برشـمرده شـده بـراي مهندسـی و       فردي در مقابل منافع فـردي، مبـانی شـش   

  ).1، ص1388باشد (ناظمی اردکانی،  ها می مدیریت فرهنگی سازمان
فرهنگ خـاص نظـام عبـارت اسـت از باورهـا،       ها: ـ مهندسی فرهنگی نظام

، نمادها و مصنوعات مرتبط با یک نهاد و بخش معینی ها، الگوهاي رفتاري ارزش
از جامعه، همچون اقتصاد، علم و فنـاوري و بهداشـت و سـلامت. بـر ایـن اسـاس       

ها عبارت است از این که فرهنگ حـاکم بـر یـک نهـاد و      مهندسی فرهنگی نظام
هاي حاکم بر جامعه  هاي مرتبط با آن، براساس فرهنگ و ارزش مجموعۀ دستگاه
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  شود. نظام متعلق به آن جامعه است، تعیین و تعریف میکه هر 
فراینـد تـدوین، وضـع و اعمـال راهبردهـا و       ـ مهندسـی فرهنگـی کشـور:   

دهی و تقسیم کار ملـی و نظـارت و ارزیـابی     هاي کلان فرهنگی، سازمان سیاست
هاي مهندسـی فرهنـگ و    هاي مختلف کشور با توجه به رهیافت راهبردي در نظام

گی و مقتضـیات ملـی وجهـانی اسـت؛ بنـابراین مهندسـی فرهنگـی        مهندسی فرهن
هــاي فرعــی مربــوط بــه  کشــور نوســازي و بازســازي نظــام کــلان کشــور و نظــام

هـا، قـوانین و سـاز و کارهـا بـراي تحقـق فرهنـگ آرمـانی و          ها، سیاسـت  دستگاه
). به عبـارت دیگـر مهندسـی فرهنگـی     5، ص1385فرهنگ هدف است (ناظمی، 

هاي کشور را در چارچوب هندسـۀ نجـومی    بازسازي زیر نظام کشور، نوسازي و
هـاي کشـور و بـه     تا امکان بالفعل شدن همۀ توانـایی داشت جامعه، در پی خواهد 

هاي الهی و اسـلامی فـراهم    هاي انسانی بر بستر فرهنگ و ارزش خصوص توانایی
  ).8، ص1391آید (فلاحی، 

اي، قلمـرو  ی منطقـه : منظور از مهندسی فرهنگ ـاي ـ مهندسی فرهنگی منطقه
نامـۀ مهندسـی فرهنگـی در     باشـد. در نظـام   جغرافیایی مهندسی فرهنگی کشور می

در مورد قلمرو جغرافیایی نقشۀ مهندسی فرهنگی بیان شده است که  27ذیل مادة 
کلیۀ مناطق محصور در درون مرزهاي ایران و همچنین تمـامی امـاکنی کـه طبـق     

هـا و   ینـی در اختیـار و تصـرف نهادهـا، دسـتگاه     المللی یا توافقات طرفموازین بین
ها و فضـاهاي   باشد، هم چنین کلیۀ محیط هاي جمهوري اسلامی ایران می شرکت

مجــازي (ســایبر و دیجیتــالی) کــه بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، در چــارچوب 
گیرد، قلمرو اجرایی نقشۀ کلیـۀ نهادهـا،    حاکمیت نظام جمهوري اسلامی قرار می

هـاي دولتـی و غیردولتـی     هـا و... کشـور را در بخـش    مراکـز، انجمـن  هـا،   دستگاه
شود. آن چه اهمیت دارد این است  (عمومی، خصوصی و مردم نهاد) را شامل می

هاي دینی و اسلامی و اهداف جامعه به بازسازي و نوسازي این  که براساس ارزش
  .)www.mf.farhangoelm.ir(قلمرو جغرافیایی طبق مهندسی فرهنگی اقدام نماییم 

صهیونیسم جهانی در چند دهۀ گذشـته اقـدامات    ـ مهندسی فرهنگی جهان:



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۲[  

زیادي را براي جلوگیري از گسترش اسلام در جهان انجام داده اسـت. گسـترش   
اختلافات مذهبی و قومی، توسعۀ فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه در 

ها و افزایش تولید محصولات  رسانهنسل جوان مسلمان، راه اندازي انواع مختلف 
فرهنگی با محوریت تخریب مبانی فرهنگی نـاب قرآنـی، جـذب مـدیران جهـان      
اسلام به الگوهاي مدیریتی غرب و دور ساختن آنها از فرهنگ مدیریت قرآنی و 

شود (علمداري،  هزاران پروژة عملیاتی دیگر، بخشی از این اقدامات محسوب می
  ).41، ص1386

مـی، فرهنگـی و آموزشـی اسـلامی (آیسسـکو)، کـه زیرمجموعـۀ        سازمان عل
باشــد، عرصــۀ مناســبی را فــراهم کــرده اســت تــا   ســازمان اجــلاس اســلامی مــی

هاي فرهنگ، علوم و آمـوزش در جهـت    کشورهاي اسلامی با همکاري در زمینه
نزدیک سازي ملل مسلمان به یکدیگر تلاش نمایند. مسؤولیت استراتژي فرهنگی 

به عهدة سازمان آیسسکو بوده است. در واقع این سند تحکیم بخـش   جهان اسلام
هـا، هـدف و سرنوشـت     اهداف وحدت اسلامی از جمله وحدت عقیده، دیـدگاه 

بوده و هست. استراتژي فرهنگی جهان اسـلام، کـه بـر هویـت تمـدنی ـ اسـلامی        
ادهـاي  ها و بنی ها، ارزش تأکید دارد، وابستگی و پیوستگی امت اسلامی را با ریشه

بخشد و سیاسـت همبسـتگی اسـلامی را از نظـر فلسـفی، اعتقـادي،        خود عمق می
، 1380کنـد (مقـدس،   ها و ابزارها تحکیم می ها، شیوه رفتاري و نیز از لحاظ روش

 ).120ص
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  نمودار مهندسی فرهنگی
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  اصول حاکم بر فرایند مهندسی فرهنگ
رتقـاي فرهنـگ جامعـه،    اي مطلوب بـراي اصـلاح، تکمیـل و ا    یابی به نقشهدست
رود. این نقشه باید بتواند چیسـتی   اي است که از مهندسی فرهنگ انتظار می نتیجه

و چگونگی اصلاح فرهنگ را تبیین کند و نه تنها راهبردهاي اساسی و کلان کـه  
بخـش در عرصـۀ اصـلاح فرهنـگ را ارائـه نمایـد.        کارهاي عملیاتی و وحدتراه

، پیش از آغاز تولیـد ایـن نقشـه، بایـد بررسـی و      اصول لازم براي حصول این امر
رسد اصول  مورد قبول واقع شود و در فرایند تولید کاملاً رعایت گردد. به نظر می

  ترین آنها باشد: زیر از مهم

  . جامعیت/ تخصص1
ها، اجزاء و ابعاد فرهنگ در نظر گرفته شـود و   در مهندسی فرهنگ باید همۀ لایه

هـاي بنیـادین    مقولۀ فرهنگ توجه گردد. مبـانی و نگـرش   با نگاه واحد و جامع به
هاي کلان  هاي اخلاقی، رفتارها، ساختارها و کنش ها و چارچوب فرهنگی، ارزش

و نیز اجزاء نمادین و ابزاري فرهنگ، همه و همه باید در این فراینـد مـورد توجـه    
اي کـه محصـول مهندسـی فرهنـگ خواهـد بـود، لحـاظ شـوند.          باشند و در نقشه

هـا و   ساز، مبادي ورودي فرهنـگ، ریشـه   همچنین مراجع و منابع مختلف فرهنگ
هـا، ابزارهـا و... بایـد در     هاي تولید یا تحول فرهنگ و نیز الگوها، روش سرچشمه

این نقشه جایگاه خود را تعیین و تبیین نمایند. در عین حال رعایت اصل جامعیت 
الشعاع خود قرار دهد. هـر   تحتنباید تخصص علمی دربارة هر بعد از فرهنگ را 

هـا و ابعـاد فرهنـگ در ایـن نقشـه، بایـد مسـتند و متکـی بـه دانـش            کدام از لایـه 
مقـام   تخصصی خود مطرح شده و از اتقـان و اسـتحکام علمـی برخـوردار باشـد.     

اي در مهندسـی   در رابطه با اصل جامعیت و داشتن رویکرد سامانه يمعظم رهبر
  فرمایند: فرهنگی می
یک سیستم است و داراي انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به  فرهنگ

عنوان یک مهندسی سیستم باید انجـام پـذیرد (دیـدار بـا اعضـاي شـوراي عـالی        
  ).1383انقلاب فرهنگی، 
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اي اجـزاء فرهنـگ، اعـم از     مهندسی فرهنگ این است که با رویکـرد سـامانه  
زمانی، در مجموعۀ فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سا

فرهنگ جانمایی شده و روابط آنها برطرف شود (دیدار با اعضاي شـوراي عـالی   
  ).1383انقلاب فرهنگی، 

  نگري بینی/ آینده گرایی/ واقع . آرمان2
در مهندسی فرهنگ قطعاً، پیش از هر چیز، وضعیت مطلوب فرهنـگ، بـه عنـوان    

نظریۀ ملـی  «ل شود. این مهم در الگو و معیار، باید بررسی و بر سر آن توافق حاص
تــا حــدود زیــادي بایــد تــدارك دیــده شــود، امــا در کنــار و در عــین  » فرهنــگ
نگري نباید غافـل شـد.    بینی و آینده گرایی و توجه به وضع مطلوب، از واقع آرمان
هاي موجود، بلکه به معنی دریـافتی   بینی نه به معناي تسلیم یا ترس از واقعیت واقع

واقعی از آنچه در عرصۀ فرهنگ وجـود دارد و در امـر مهندسـی    درست، دقیق و 
باشد. بـدون در اختیـار داشـتن نمـایی جـامع، صـحیح و        فرهنگ مطرح است، می

هـا، نقـاط قـوت و     هـا و چـالش   هاي فرهنگی، کاسـتی  عمیق از امکانات و سرمایه
ضعف، تهدیدها، محیط پیرامونی و همۀ عـواملی کـه در وضـع موجـود فرهنـگ      

بینانـه از لـوازم، امکانـات، نیروهـا، سـرمایۀ       مؤثرند و نیز بدون ارزیابی واقعجامعه 
فکري و اجتماعی و...، که در بهبـود و اصـلاح وضـع موجـود مـورد نیـاز اسـت،        

بینـی،   گرایـی و واقـع   توان نقشـۀ مـورد نظـر را ترسـیم کـرد. در کنـار آرمـان        نمی
فرهنـگ بـه عنـوان    نگري نیـز از اصـول مهـم در مهندسـی فرهنـگ اسـت.        آینده

کند که شرایط آیندة جامعه  جوهري سیال و پویا و نیز امر واقع، مسیري را طی می
ناپـذیر بـر آن خواهـد داشـت. در فراینـد       و جهان، آثاري انکار ناشدنی و اغماض

هــا و  مهندســی فرهنــگ، توجــه بــه ایــن شــرایط بســیار مهــم اســت. البتــه تحلیــل 
هـاي فلسـفیِ    خاسته از مبـانی نظـري و دریافـت   نگرانه، کاملاً بر هاي آینده بررسی
در چگونگی سـمت و سـوي آن   » نظریۀ ملی فرهنگ«شده است. بنابراین  پذیرفته

  بسیار مؤثر خواهد بود.
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گونه که در مبانی نگرش توحیدي و فرهنگ اسـلام   آیندة فرهنگی جهان، آن
اشـد،  نگري در مهندسـی فرهنـگ ب   ناب ترسیم شده است، اگر مبناي نظري آینده

کارهـاي  اندازي روشن را پـیش روي مـا قـرار خواهـد داد کـه در ارائـۀ راه       چشم
گرایـی،   زمان سه رکن آرمان اساسی، مفید خواهد بود. تلفیق مناسب و رعایت هم

در  نگري باید از اصول اساسی مهندسـی فرهنـگ شـمرده شـود.     بینی و آینده واقع
 فرماینـد:  م معظم رهبري مـی راستاي بحث آرمان گرایی در مهندسی فرهنگی مقا

هــا بایــد تکامــل، اصــلاح، تغییــر و رفــع خطــا، جــزء کارهــاي دائمــی و   در روش
هاي همیشگی ما باشد (بیانات در دیدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبـري،   برنامه
1383.(  

باید فرهنگ کشور، صحیح و پالایش شـده در مجـراي درسـت قـرار بگیـرد؛      
تـرمیم شـود (دیـدار بـا اعضـاي شـوراي عـالی        هـایش   نقایصش تکمیل و ویرانی

). این سازندگی، سیر و تحول دائماً باید در جامعۀ اسلامی 1383انقلاب فرهنگی، 
گر فعـال را   ها وجود داشته باشد و این البته یک حرکت هدایت و در نفوس انسان

اندیشی بررسی ابعاد گسترش و تعمیق انقلاب فرهنگـی   کند (اولین هم ایجاب می
  ).1364م، اسلا

حالت تحول مردم باید ادامه پیدا کند تا کی؟...تا رسیدن به حالت یک انسـان  
اندیشـی بررسـی    اسلامی کامل، یا رسیدن به یک شکل اسلامی کامل (اولین هـم 

  ).1364ابعاد گسترش و تعمیق انقلاب فرهنگی اسلام، 

  . مشارکت/ اجماع3
شـود، بایـد بـه     هنـگ ارائـه مـی   نقشۀ کلان و جامعی که براي اصلاح و ارتقـاء فر 

اي طراحـی گـردد کـه بـراي بیشـتر متصـدیان فرهنـگ جامعـه، از اعتبـار و           گونه
مقبولیت برخوردار باشد. اجماع متصدیان بر سر این نقشـه، عامـل اساسـی و مهـم     
توفیق آن در عرصۀ عمل خواهد بود. قطعاً منظور از مهندسی فرهنگ، تولید یک 

محض ــ اما ناکارامـد و غیرمـؤثر ـــ نیسـت، بلکـه       طرح یا سند علمی و پژوهشی
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هـاي   بخشی اسـت کـه بتوانـد در سـطوح و لایـه      گشا و جهتتلاش و طراحیِ راه
مختلف، چگونگی اصلاح و ارتقاء فرهنگ را رقم بزند. بنابراین مسیر طراحی آن 

و  اي ترسیم شود که بتواند بالاترین حد توافق و اجماع را جلب نماید گونه باید به
در عین بنا شدن بر مبانی و اصول معتبر و مقبـول ـــ کـه مشـروعیت ایـن نقشـه را       
تأمین خواهد کرد ــ از اعتماد و توجه عاملان و مولدان هم برخوردار باشد. شرط 

نظران، فعـالان،   لازم براي تحقق این اصل، جلب مشارکت و حضور همۀ صاحب
ی فرهنگ است. توجه بـه نیازهـا،   نخبگان، مدیران و کارشناسان در فرایند مهندس

افزاري و محتوایی فرهنگی مناطق، قشرها و اقـوام   مطالبات، شرایط و امکانات نرم
سازي بـراي   ها و زمینه ها، نظریات و تحلیل گوناگون و به کار گرفتن همۀ دیدگاه

حضور فعال و اثربخش مراکز پژوهشی، فرهنگـی، آموزشـی و علمـی جامعـه در     
تواند زمینۀ مشـارکت حـداکثري را در ایـن عرصـه فـراهم سـازد.        این فرایند، می

هایی که بتواند مجموعۀ جامعه را، که مخاطبان نهایی  طراحی ساز وکارها و روش
اند، درگیر این موضوع نماید و تعامل و تعالی فکري همۀ قشرها  مهندسی فرهنگ

د مهندســی رسـانی گســترده و کـافی در مجموعـۀ فراین ـ    را برانگیـزد و نیـز اطـلاع   
فرهنگ، موضوع مهمی است که باید لحاظ گردد. بدون رعایت اصل مشـارکت  

توان نتیجۀ  و تحقق اجماع حداکثري در طراحی نقشۀ نهایی اصلاح فرهنگ، نمی
  فرمایند: در این باره می يمقام معظم رهبر مورد نظر را انتظار داشت.

ود؛ یکـی از ایـن   ش ـ پـذیر اسـت و تصـور مـی     برخورد افراطی از دو سو امکان
طرف که مقولۀ فرهنگ را مقولۀ غیر قابل اداره و غیر قابل مدیریت بدانیم، مقولۀ 
رها و خودرو که نباید سر به سرش گذاشت و وارد آن شد. متأسفانه این تفکر در 

اعتنایی و بی نظـارتی در امـر    اي طرفدار رها کردن، بی جاهایی وجود دارد و عده
فکر، تفکـر درسـتی نیسـت و افراطـی اسـت. در مقابـل،       فرهنگ هستند، که این ت

آمیـز  گیري خشن و نظارت کنترلتفکر افراطی دیگري وجود دارد که آن سخت
بسیار دقیق است. این تفکر به همان اندازه غلط است. ما نه معتقـد بـه ولنگـاري و    

گیـري  رهاسازي هستیم، که به هرج و مرج خواهد انجامید، نـه معتقـد بـه سـخت    
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ریـزي و شـناخت درسـت از     ؛ اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامهشدید
  ).1382واقعیات هستیم (دیدار با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی، 

نه باید تحولات را سرکوب کرد، نه باید تسلیم هر تحولی شد (دیدار اساتید و 
  ).1385هاي استان سمنان،  دانشجویان دانشگاه

  اد. انسجام/ استن4
مهندسی فرهنگ، باید بتواند دربارة چیستی و چگونگی اصلاح و ارتقاء فرهنـگ  

کارها، اگر پراکنده، مقطعی و کارهاي کلان دست یابد. این راهجامعه به ارائۀ راه
پـارچگی  توانند در عرصۀ عمل کارساز باشند، لذا یک از هم گسیخته باشند، نمی

باشـد. در عـین حـال بایـد      یـن مهـم مـی   و انسجام از اصول و شـرایط لازم بـراي ا  
هاي پژوهشی و ادلۀ مورد  کارهاي ارائه شده، به مبانی نظري، یافتهرهنمودها و راه
هـاي تمثیلـی و خطـابی،     بخشی مستند باشند. مشهورات و استدلال قبول و اطمینان

شناسـی مهندسـی    نباید در این امر مهم جایگـاهی داشـته باشـند. از ایـن رو روش    
تواند  ترسیم و تعیین قواعد و اصولی که در فرایند مهندسی فرهنگ می فرهنگ و

و باید مبنا قرار گیرد اهمیت خاصی دارد. گام نخست براي رعایت اصـل اسـتناد،   
کارهـاي کلانـی   یابی بـه راهبردهـاي اساسـی و راه   هاي دست تنقیح منابع و روش

ارچگی نیـز تـا حـدود    پاست که نتیجه این فرایند خواهد بود. اصل انسجام و یک
زیادي تابع اصل استناد است، ولی توجه به آن، به عنوان یک اصل مستقل، بـراي  

در رابطـه بـا اصـل     گیري از گسسـت و پراکنـدگی ضـروري اسـت.    پرهیز و پیش
فرماینـد: فرهنـگ کشـور کـلاً بـه یـک نظـم،         مـی  يانسجام مقـام معظـم رهبـر   

ون دولتی و غیردولتی در باب هاي گوناگ یابی و انسجام بخش گیري، جهت جهت
  ).1381فرهنگ احتیاج دارد (دیدار با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی، 

  . مراتب متکامل / اکمال متقابل5
یابنـده.   هـاي تکامـل   مهندسی فرهنگ امري است ذومراتب و داراي مراحل و گام

یـت  تواند طرحی مطلق و دفعی باشـد، بلکـه ضـمن رعا    نقشۀ اصلاح فرهنگی نمی
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گفته و برخورداري از جامعیت، یکپارچگی و انسجام، طرحـی اسـت    اصول پیش
که باید مرحله به مرحله ارائه گردد و در طراحی هر مرحله، نتایج و بازخوردهاي 

آمده از مراحل پیشین به کار گرفته شود. ممکن است در نخستین مرتبه و  به دست
حصـول اطمینـان نسـبی از     مرحله، اجراي آزمایشی طرح توصـیه شـود و پـس از   

درستی و کارامدي طرحی که ارائه شده است، اجـراي آن تعمـیم یابـد. در عـین     
اي متقابل تکمیل کنند و علاوه  حال این مراتب و مراحل، باید یکدیگر را به گونه

سـاز   ها و اجزاء مختلف فرهنگ، باید زمینه بر این، راهبردهاي طرح در مورد لایه
ها و اجزاء باشد و بتوانـد اجـراي نقشـۀ اصـلاح را در آن      یهرشد و اصلاح سایر لا

کنـد کـه    اجزاء تسهیل و تسریع نمایـد. اصـل اکمـال متقابـل همچنـین اقتضـا مـی       
طراحان، رابطۀ اصلاح و ارتقاء هر جزئی از اجزاء فرهنگ را با سایر اجزاء و نوع 

اساسـی بـه آن   کارهـاي  آن رابطه بررسی کنند و در ارائۀ راهبردهاي کـلان و راه 
تـر از اصـل انسـجام، فقـط نـاظر بـه پیونـد         توجه نمایند. این اصـل فراتـر و عمیـق   

هاي مختلف این نقشه نیست، بلکه تأثیرات متقابل ایجابی یا سلبی تغییـرات   بخش
دهد. ایـن اصـل،    دهد، مورد ملاحظه قرار می هاي مختلف رخ می را که در بخش

ینـدي حلقـوي و بـه هـم پیوسـته ترسـیم       فرایند مهندسی فرهنگ را به صورت فرا
کند و نه فرایندي خطی. در حقیقت در هر حلقه از این فراینـد، همـۀ مراحلـی     می

یابنـده و   که براي تدوین نقشۀ اصلاح فرهنگ مورد نیاز است، به صورت تکامـل 
  زند. هاي مختلف را رقم می شود و گام شونده تکرار می اصلاح
شـوند؛ امـا یکسـره تبـدیل بـه      یل بـه فرشـته مـی   ها یکسره تبد گوییم انسان نمی
کننـد (دیـدار مسـؤولان و     شوند که در این راه تلاش و مبـارزه مـی   هایی می انسان

  ).1373کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث، 
تدریجی بودن با مفهوم انقـلاب منافـات نـدارد، تحـول تـدریجی یعنـی یـک        

گیـري، زمـان    ت در ایـن جهـت  گیـرد، بعـد حرک ـ   گیري انقلابی انجـام مـی   جهت
مان را در  خواهد و در طول زمان این کار انجام خواهد شد. ما انقلاب فرهنگی می
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ایـم (نخسـتین    حقیقت از شروع انقلاب یا انـدکی پـیش از انقـلاب شـروع کـرده     
اندیشی بررسی ابعاد گسترش و  سالگرد تشکیل شوراي انقلاب فرهنگی، اولین هم

  ).1364لام، تعمیق انقلاب فرهنگی اس
شود با عوامل تأثیرگذار به تدریج عوض کرد (دیدار  فرهنگ یک ملت را می

  ).1383با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی، 

  گیري نتیجه
تر باشد، جامعـه و سـازمانی    تر و قوي هر جامعه و سازمانی که داراي فرهنگ غنی

فراد جامعه یا سـازمان  تر و پویاتر خواهد بود. در فرهنگ قوي، گویا همه ا منسجم
باشند. فرهنگ غنـی فرهنگـی اسـت کـه داراي      به آن فرهنگ به شدت متعهد می

ــانی، مفروضــات، ارزش  هــا و نمادهــاي کامــل و صــحیح باشــد. جوامــع و       مب
هایی که از فرهنگ غنی و قوي برخوردار نباشند، در ادامـۀ حیـات خـود،     سازمان

نـد داشـت. رسـیدن بـه فرهنـگ      کارامدي، اثربخشـی و موفقیـت لازمـه را نخواه   
متعالی، فلسفه وجودي، رسالت و مأموریت اصلی نظام جمهوري اسلامی براساس 

باشد. آن چه در رسیدن جامعه به فرهنگ متعالی  هاي اسلامی می فرهنگ و ارزش
کنـد، مـدیریت و مهندسـی فرهنگـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب فرهنـگ           کمک مـی 

  کند. فراهم میمدیریت شده موجبات تحول در جامعه را 
انداز بیست سـالۀ   و با توجه به چشم يبا الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبر

یـابی بـه   هـاي دسـت  کشور و برنامۀ چهارم توسعه به عنـوان برنامـۀ اول در برنامـه   
ریـزي  انداز، حوزة فرهنگ پس از آسـیب شناسـی بایـد تـابع برنامـه     اهداف چشم

باشد. در کنـار شـوراي    ی انقلاب فرهنگی میشود. وظیفۀ آن به عهدة شوراي عال
عالی انقلاب فرهنگـی مسـلماً مـردم، بـه عنـوان صـاحبان و مروجـان فرهنـگ بـه          

تواننـد بهتـرین شـرکاي مـدیریت نظـام فرهنگـی و اجـراي        هاي بعـدي، مـی   نسل
  هاي توسعۀ فرهنگی باشند. برنامه
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  منابع و مآخذ
  ».علما و روحانیون تبریز دیدار با«)، 1372. بیانات مقام معظم رهبري (1
  ».دیدار با اعضا شوراي عالی انقلاب فرهنگی«)، 1383( --------. 2
  ».دیدار با اعضا شوراي عالی انقلاب فرهنگی«)، 1382( --------. 5
  ».دیدار با اعضا شوراي عالی انقلاب فرهنگی«)، 1381( --------. 6
  ».انقلاب فرهنگی دیدار با اعضا شوراي عالی«)، 1379( --------. 7
  ».هاي استان سمنان دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه«)، 1385( --------. 8
اندیشـی   نخستین سالگرد تشکیل شوراي انقـلاب فرهنگـی اولـین هـم    «)، 1364( --------. 9

  ».بررسی ابعاد گسترش و تعمیق انقلاب فرهنگی اسلام
  ».زاران نظام به مناسبت عید مبعثدیدار مسؤولان و کارگ«)، 1373( --------. 10
  ، مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی تبیان.خصایص مدیران فرهنگی)، 1379. حبیبی، محمد (11
، پژوهشـنامۀ  »مهندسـی فرهنگـی و جهـانی شـدن    «)، 1389. سیفی، پري و عبیـدي، حسـنیه (  12

  .69پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک، شمارة 
قدر؛ الگوهاي راهبـردي طراحـی    ثقلین گران«)، 1386. علمداري، شهرام و ادیب، مصطفی (13

  .11و  10، نشریۀ مهندسی فرهنگی، شمارة »ساختار مهندسی فرهنگی جهان اسلام
، فصـلنامۀ فلسـفه و   »ضرورت مهندسی فرهنگی در نظـام اسـلامی  «)، 1389. طاهري، هادي (14

 .35کلام، شمارة 
، نامـۀ پـژوهش   »مهندسی فرهنگی کشور روش تبیین نقشۀ«)، 1388. فرهی بوزنجانی، برزو (15

 .5فرهنگی، سال دهم، دورة سوم، شمارة 
پودمان آموزشـی مـدیریت فرهنـگ بـا رویکـرد مهندسـی       )، 1391. فلاحی، حسین (16

  ، ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان.فرهنگی
نشناسـی  هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روا روش)،1384. گال، مردیت، (17

  ، به اهتمام احمد رضا نصر، انتشارات سمت.تربیتی
، فصـلنامۀ  »الگوي اکولاژي در مهندسـی فرهنگـی کشـور   «)، 1389. محسنیان زاده، محسن (18

 .112مطالعات راهبردي دفاعی، سال یازدهم، شمارة 
ژوهش ، نامۀ پ»مهندسی فرهنگی لازمۀ تعالی جامعۀ اسلامی«)، 1388. مختاریان پور، مجید (20

 .5فرهنگی، سال دهم، دورة سوم، شمارة 
، سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات    راهبرد فرهنگـی جهـان اسـلام   )، 1380. مقدس، محمد (21

  اسلامی، تهران، الهدي.
بررسـی نقـش معلمـان    «)، 1390. مهردوست، حسین؛ علی زاده، نادي و رعیتی، محمد رضا (22

  .5، دورة 14ی، شمارة ، نشریۀ مدیریت فرهنگ»در مهندسی فرهنگی کشور
هـاي مقـام معظـم رهبـري در      تحلیلـی بـر دیـدگاه   )، 1385. ناظمی اردکانی، مهدي (23

  .، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیخصوص مهندسی فرهنگی کشور
  
  





 

  
ش
ژوه
پ

می
سلا
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

]۲۳[  

  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

∗ صاد از منظر اسلامرابطۀ فرهنگ و اقت
 

  ١عباسعلی محمدي *

  چکیده
ــونگی       ــه چگ ــردم ب ــاه م ــر نگ ــت، تغیی ــک مل ــکوفایی ی ــد و ش ــیر رش   در مس

  هــاي فرهنگــی و اعتقــادي، زمینــۀهــاي خــود و اســتفاده از ظرفیــتتوانمنــدي
» فرهنـگ «یابی به اقتصادي کارامد و مترقی را فراهم خواهد ساخت. لذا دست

، بیش »اقتصاد«و ضروري، نقش خود را در کنار  به عنوان یک اصل بسیار مهم
 از بیش آشکار خواهد ساخت.

، به عنوان بهترین دیدبان نظام اسلامی، بـا درك صـحیح   رهبر معظم انقلاب
اقتصاد و فرهنـگ  «از شرایط و نیاز کنونی کشور، سال جاري را نیز به نام سال 

و بهانه شد تا با توجـه  گذاري نمودند نام» همراه با عزم ملی و مدیریت جهادي
و اقتصـاد از منظـر    رابطـۀ فرهنـگ  «اي تحـت عنـوان   به اهمیت موضوع، مقالـه 

مورد تحلیـل  » اقتصاد و فرهنگ«نگارش نموده و رابطه و تأثیر آن را بر » اسلام
رسد این امر بتواند کمـک شـایانی را بـه    و بازنگري قرار دهیم، زیرا به نظر می

در بخش مدیریت جهادي و اقتصاد سالم و متعالی، ایفـا   عنوان بازوان فرهنگی
  نماید.

                                                        
 .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  22/6/1393تاریخ دریافت:  ∗
 کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام. 1

mohammadiabbasali_3168@yahoo.com  
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اي و اسـنادي، بـه   در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانـه 
آیـا اساسـاً از   «روش تحلیلی توصیفی به سؤال اصلی تحقیق مبنـی بـر ایـن کـه     

، بـا  »باشد؟ر میاي برقرادیدگاه اسلام میان فرهنگ دینی، کار و اقتصاد، رابطه
ارائۀ مطالبی همچون فرهنگ کار و تلاش از دیدگاه آیات و روایـات، آثـار و   
برکات کار، نگاه اسلام به مقولۀ عافیت طلبی، جایگـاه تعطیلـی در اسـلام و...    

  پاسخ داده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
  فرهنگ، کار، اسلام، کارگر، تعطیلی. واژگان کلیدي:

  مقدمه
سان موجودى اجتماعى است و از دیرباز براي رفع مایحتاج خود ملزم به کـار و  ان

تلاش بوده است که با توجـه بـه رشـد اجتمـاعی و تغییـر کلـی در شـیوه و روش        
هاي تک نفري به شـکل گروهـی و جمعـی امـروزي، نـوع      زندگی، یعنی از مدل

ي بسـیار  نگاه و نگرش فرهنگی و اجتمـاعی او، در کسـب احتیاجـات روزمـرة و    
رسد، دو عنصر کار و کارگر، پایـه و  باشد. در این راستا به نظر میمفید و مهم می

 هاي اساسی پیشرفت هر کشور هستند.استوانه
اسلام، سعادت و سلامت هر جامعه و رشد و ترقی آن را مرهون کار دانسته و 

نظر از آن کـه   ها را، صرف داند و انسان بقاء و دوام خانواده را نیز منوط به آن می
داراي چه عنوان و موقعیتی هستند، توصیه بـه کـار و تـلاش نمـوده و ارزش کـار      

  کند. درست و شایسته را مترادف با عبادت قلمداد می
را نبایـد  » مدیریت کارامـد و فعـال  «البته در کنار این دو مؤلفه، عنصري به نام 

  ر، بــا توســل بــهنادیـده گرفــت. مــدیریتی کـه بــه دور از هرگونــه تجمــل و تفـاخ   
اي جهادگرانه، پشتکاري قوي و فکري خلاق، که همواره سعی در هدایت روحیه

  نیروي کار، به سوي مسیري صحیح و کارامدتر را داشته باشد.
اصطلاحی است که ما آن را در اوایل انقلاب » مدیریت جهادي«در این میان، 

ی، نیـروي مقاومـت   و زمان دفاع مقدس با ظهور نهادهایی همچون جهاد سازندگ
هـا و بنیادهـاي مردمـی و مـردم نهـاد بـا       بسیج و امثال آن، در کنـار سـایر سـازمان   

هاي نظـام، بارهـا تجربـه نمـوده و ضـرورت و      همراهی دیگر ادارات و وزارتخانه
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  تأثیرگذاري و نقش کلیدي و حیاتی آن را درك کردیم.
سهم و رسالت خویش، کارگر، کارمند، مدیر و... هر یک به نوبۀ خود و بنابر 

شوند و باید همگان با به کار بستن همت و هنر خود، علاوه دار میکاري را عهده
کنند، به رونق اقتصادي جامعه کمک نموده و بر این که زندگی خود را تأمین می

  بخشند.آن را تداوم 
بدون تحرك و پویایی همگان، این مهم محقق نخواهد شـد و در ایـن راسـتا،    

عـزم  «طلبد، کـه مـا از آن بـه عنـوان     ها میو همگانی را در همۀ عرصه عزم جدي
نام خواهیم برد. بنابراین عزم ملی یعنی شکوفایی ظرفیت و همت همه جانبۀ » ملی

یک ملت و این که هر فرد به مثابه یک عضـو از اعضـاء بـدن، در پیکـرة جامعـه      
قسمتی از چرخـۀ رشـد و   تفاوتی او باعث اختلال و ناکارامدي در مؤثر بوده و بی

  توسعه خواهد شد.
هـا، عبـادتی بـزرگ و    با مطالعۀ آیات و روایات، همۀ ایـن اقـدامات و تـلاش   

اي را شود. از این روي، هر کس بتواند زمینۀ کار شایستهعملی الهی محسوب می
  فراهم نماید، عبادتی الهی انجام داده است.

تشـویق و توصـیه بـه طلـب      در قرآن کریم آیات فراوانی اسـت کـه انسـان را   
به معناي کار » عمل«نماید و ما در قرآن کریم با عباراتی همچون  روزي حلال می

به معناي تـلاش،  » سعی«مرتبه،  66به معناي روزي، » کسب«مورد،  366و کردار، 
مرتبـه، مواجـه    107یعنی کار، » فعل«مورد،  41به معناي کوشش، » جهد«بار،  30

گـر  حجم از لغات در کتاب آسمانی مسلمانان، به نوعی بیانخواهیم بود، که این 
باشد که از ناحیـۀ خـالق هسـتی بـه پیـامبر      اهمیت و تأثیر جایگاه کار و کارگر می

  ابلاغ شده است. 9اسلام
پس از بررسی پیرامون اهمیت و جایگـاه کـار، تـلاش، جهـد و سـعی مطالعـۀ       

کـاري و  عافیت طلبی، بیبیاناتی در خصوص نکوهش و مذمت پیرامون تعطیلی، 
  باشد.پروري در احکام اسلامی، قابل تأمل میتن

اگـر مــا عملکــرد و تــلاش کــارگر، کارمنــد و مــدیر را در مجمــوع، مشــمول  
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باشـد) بـدانیم، بایـد    (یعنی فردي که به نوعی مشغول فعلی مـی » کارگر«اصطلاح 
اسـتانداردهاي  گفت: کارگر مسـلمان بایـد کـارش را بـالاتر و بهتـر از معیارهـا و       

  جهانی کار اجرا کند و این یعنی همان رفتار جهادگرانه و جهادگونۀ اسلامی.
در ادامه براي فهم و درك بهتر نقش و جایگاه کار و کارگر در آیین اسلامی 
و آثار مترتب بر آن، به تبیین بیشتر مفهوم و ارزش کار، به همراه برخی پیامدهاي 

خـواهیم  » رهنگـی در حـوزة کـار و کـارآفرینی    اصـلاح ف «مثبت و منفی ناشـی از  
  پرداخت.

  واژة کار از نگاه اسلام
در فارسی به معانی مختلف از جمله به معنی شغل، عمـل، پیشـه، صـنعت و    » کار«

هنر، رنج و زحمت، حاجت، احتیاج و وسیلۀ معیشت به کـار رفتـه اسـت (معـین،     
  ).2789، ص3، ج1388

اى کـه انسـان از نیروهـاى     نـد: اسـتفاده  داکلسن، تعریف کار را این گونه مـی 
کنـد (توسـلى،    مـى  معنوى خود در راه تولیـد ثـروت یـا ایجـاد خـدمات      مادى و

عمده از طریـق اهـداف و ارزش    ). براساس این تعریف، کار به طور9، ص1375
زمینه را براى تولیـد   گردد؛ به عبارت دیگر کار محصولى که تولید شده معین مى

عبـارت اسـت از مجموعـۀ    » کـار «کند. به طور کلـى   اد مىو افزایش خدمات ایج
ها براى استفادة عملى  ها، ابزار و ماشین مغز، دست عملیاتى که انسان با استفاده از
گـذارد و او   دهد و این اعمال نیز متقابلاً بر انسان اثر مى از ماده روى آن انجام مى

  ).10دهد (همان، ص مى را تغییر
باشد. داراى سه ویژگی فکر، تولید و درآمد می» کار«براساس تعریف مذکور 

یعنی ابتدا کار عبارت است از تلاش مبتنى بر فعالیت فکرى و بدنى؛ سپس آن که 
گـردد و در نهایـت    و یا خدمتى عرضه  شود از طریق کار، کالا و محصولی تولید 

 این که، باید در قبال انجام کار، حقوق و درآمدي کسب شود.
 ذیل تقسیم نمود: توان کار و شغل را به انواعلامی میاز نگاه اس



  

لام
ر اس
منظ

 از 
صاد
و اقت

گ 
فرهن

طۀ 
راب

]۲۷[  

مج

همچون کـار کـردن بـراي تـأمین مایحتـاج خـود و        ؛الف ـ کارهاى واجب 
فرایند  دیگران و اموري که در صورت کوتاهی و عدم انجام آن، موجب وقفه در

  زندگى اجتماعى خواهد شد؛
جامعه مضر و ؛ اموري که برابر احکام شرع مقدس، براى ب ـ کارهاى حرام

باشد؛ همانند خمرسازى؛ حضور در سـپاه کفـر، اقـدامات تخریبـی و      آور مى زیان
 تروریستی علیه مسلمانان و بشریت؛

بـه عمـران جامعـه منجـر      هـایى کـه   ؛ از قبیـل فعالیـت  ج ـ کارهاى مستحب 
شود؛ همانند مدرسه سازي، ساخت مسجد، کمـک بـه محرومـان، کمـک بـه       مى

هـاي تبلیغـی، کمـک فکـري، فرهنگـی و      مین، فعالیـت رشد و استقلال ملـی مسـل  
 اقتصادي به کشور؛

اسلام از آن نهى نشده و انجام آن مورد  ؛ اقداماتی که درد ـ کارهاى مکروه
الامکـان انجـام   حتـی  تـر آن اسـت کـه   گرفت؛ ولی شایسـته  عقوبت قرار نخواهد 

 و...؛ نگیرد یا راه دیگري را براي ارتزاق انتخاب نماید؛ مانند قصابى

 کند. و یا ندادن آن تفاوتى نمى ؛ کارهایى که انجام دادنهـ ـ کارهاى مباح

 شود: کارها به دو دسته تقسیم مى 7از منظر حضرت علی
  الف ـ کارهاى شایسته؛

  ناشایست. ب ـ کارهاى
 داراى ویژگی زیر باشد: کارهاى شایسته عبارتند از کارهایى که

تر شـوند؛ بـه   خداوند نزدیک ه سوي حقیقت وابتدا آن که افراد با انجام آن ب
اى براى ایجاد ارتباط بین مخلوق و خـالق گـردد. در ایـن     عبارت دیگر کار زمینه

تـا)،  (شیخ الاسلامی، (بی» اللهه اافضل العمل ما أرید به وج«فرماید:  زمینه ایشان مى
 شود. )؛ برترین عمل آن است که به قصد نزدیکى به خدا انجام1038، ص2ج

موازین شرعی باشـد و شـارع    دوم، آن که کارها باید کاملاً منطبق و مبتنى بر
فرماینـد:  مقدس آن را براى سلامتى جامعه مفید بداند. در این زمینه حضـرت مـی  

)؛ نیکوترین کارها آن اسـت کـه   1039(همان، ص» الحق أحسن الافعال ما وافق«
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  موافق با حق باشد.
معه شایسـته دانسـت کـه انجـام آن، موجـب      سوم آن که، کارى را باید در جا

به فسـاد و انحـراف در    تنها ضرر و زیان فردى و اجتماعى نشود؛ به عنوان مثال، نه
جامعه منجر نشود؛ بلکه انسان را از خطا و اشتباه مصون نگه دارد و موجـب رشـد   

 افعال خیر و نیک افراد جامعه گردد.

» القبـیح  الکـف عـن  أحسـن الافعـال   «نقل شـده اسـت:    7از حضرت على
 (همان)؛ نیکوترین کار باز ایستادن از کار زشت است.

کـه عـلاوه بـر دارا بـودن خصـائص       چهارمین ویژگی امور شایسته، این است
دار  دهنده، خیر و صلاح افراد جامعه باشد؛ زیـرا هـدف   مذکور، نیت و قصد انجام
شد و افـراد و جامعـه   شود راه و مسیر آن کار معلوم با بودن کار و تلاش باعث مى

لایکمل صالح «فرمایند: در این باره می 7دچار سرگردانى نگردد. حضرت على
گـردد، مگـر    )؛ شایستگى عمل کامل نمى1055(همان، ص» النیۀ العمل الا بصالح

 به شایستگى نیت.
شایسـته آن اسـت کـه     کارهـاى   تـرین ویژگـى   و نهایتاً این که پنجمین و مهم

مفید دانسته  شارع مقدس چنین کارهایى را براى افراد جامعهحلال و طاهر باشد. 
ــوب برشــمرده اســت. از     ــوى و اخــروى آن را مطل ــات دنی و برخــورداري از تبع

(دشـتی،  » الفجور الحرفۀ مع العفۀ خیر من الغنى مع«نقل اسـت:   7حضرت على
)؛ شغل همراه با پاکدامنى از ثروت فراوانى کـه بـا   532ـ533، صص31، نامۀ1379

شـود، ایـن   ناهان به دست آید، بهتر است. آنچه از این روایت نتیجه گرفتـه مـی  گ
و تلاش نباید به گناه و فساد مبتلا شود و هیچ حقـى نبایـد از کسـى     است که کار
 ضایع گردد.

بندي و توضیح امور ناشایسـت و نـاروا بـه    تقسیم 7بنابر فرمایش امیرمؤمنان
  باشد:شرح ذیل می

ناشایســت آن اســت کــه انجــام آن بــراى انســان، مایــۀ  اولــین نشــانۀ کارهــاي
احذر کل عملٍ یعمـل بـه   «فرمایند: در این باره می 7شرمندگى باشد. حضرت
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)؛ بپرهیز از هـر کـارى کـه در    69(همان، نامۀ » ستحى منه فى العلانیۀو یفى السرّ 
اگـر  در آشکار شرمندگى آورد. بنابراین فرد نباید کـارى کـه    نهان انجام گیرد و

 شود را انجام دهد.علنى شد، موجب شرمساري می
تنها به خود مباهـات   در امور ناروا و ناپسند، وقتى از عوامل آن سؤال شود، نه 

فرماینـد:  مـی  7کند، بلکه احساس سرافکندگی و ندامت دارد. امیرمؤمنـان نمی
(شـیخ الاسـلامی،   » منـه و انکـره   احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه، اسـتحیى «
نموده، آن  )؛ از هر عملى که وقتى از صاحبش پرسیده شود، از آن شرم1036ص

 را انکار کند و دورى کن.
دومین ویژگی کار ناشایست، همراه بـودن ضـرر و زیـان بـراي فـرد و جامعـه       
است و پیامدهاى ناگوارى که حاصل از آن ضرر و زیان به بـار خواهـد نشسـت.    

بـه تـدریج همـۀ نظـام اجتمـاعى را از حالـت       این گونه اقدامات اگر توسعه یابـد،  
  زندگی متعادل خارج خواهد کرد.

افـزایش   هـاى منقـول بـوده و    فن، مـردم سرچشـمۀ ثـروت    بنابر گفته پولکس
). پـس بایـد   22، ص1358شـود (میـک،    ثروت از کار و زحمت آنهـا ناشـى مـى   

 هاي ثروت موجب زوال آن ثروت خواهد شد.گفت، تأثیر نادرست بر سرچشمه
س از بیان تعاریف کار و انواع آن از منظر اسلامی و برخی جامعـه شناسـان،   پ

هاي دینی و آیین اسلامی، کار عین عبـادت اسـت.   که باید گفت: بر مبناي آموزه
، به این واقعیـت مهـم   :با نگرش به تاریخ ادیان و سیرة انبیاء الهی و معصومین

وه بر نقش رسالت و هـدایت  رسیم که در طول قرون متمادي، هادیان بشر علا می
بشر، در کنار آن مسؤولیت سنگین، به امر اشتغال ـ کـارگري ـ مشـغول بودنـد تـا       
بتوانند معیشت و اقتصاد خانواده و جامعـه را بـه پویـایی و کمـال برسـانند (ر.ك:      

  ).75دفترتبلیغات اسلامی وزارت کار، کار و عبادت، ص
از ایـن امـر    9ین فرستاده خـدا ، آخر:در این بین، علاوه بر انبیاء گذشته

مستثنی نبوده و تـاریخ گـواه ایـن مدعاسـت. وقتـی سـیرة عملـی پیرامـون کـار و          
هایی از سرزمین وحی و بـه  کنیم، در گوشه را مرور می 7زندگی حضرت علی
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را  7، یادبودهایی از تلاش عملی و پایـدار امیـر مؤمنـان   النبیمدینۀخصوص در 
  هاي بسیار زیاد به ثمر نشاندند.کنیم که با دشواريمشاهده می

  مفهوم واژة فرهنگ
فرهنــگ، داراي معــانی و تعــاریف متعــدد و بســیاري اســت. برخــی اندیشــمندان  

هاست که اي از آداب، رسوم و سنتهمچون تایلر، معتقدند که فرهنگ مجموعه
هـا، باورهـا و   از نسلی به نسل دیگـر، قابـل انتقـال اسـت و برخـی معتقدنـد ارزش      

ها و سرمایۀ معنوي یک ملت را فرهنگ گویند، اما آنچه از فرهنگ در این داشته
باشد عبارت است از چیزي که موجب رشد و توسـعۀ مـادي و   نوشتار مد نظر می
شود و به حفظ هویت او و استقلال و عدم وابستگی وي خواهد معنوي انسانی می

ي و اجتماعی جلوگیري انجامید و از انحطاط و ابتذال در عرصۀ اعتقادي، اقتصاد
  نماید.می

» کـارگر «البته در فرهنگ کار، نگاه ما تنها متوجه یـک گـروه خـاص بـه نـام      
نخواهد بود، بلکه براي رشد، توسعه و بالندگی در عرصۀ کار، هم بایـد بـه ملـت    
توجه نمود، هم به دولت. در پازل فرهنگ کار هم، باید تشویق کـالاي داخلـی و   

د نظر قرار داد، هم عنصر اعتماد و صداقت، کیفیت و حقوق حمایت از تولید را م
هـاي دولـت، ملـت، تولیـد کننـده،      مصرف کننده را، کـه البتـه هریـک از مؤلفـه    

مصرف کننده و یا کارگر و کارفرما، وظایفی را به عهده دارند. بـه عنـوان نمونـه    
وجـه  یک نکتۀ اساسی که در باب کار وجـود دارد و کـار آفرینـان بایـد بـه آن ت     

  کنند، مسألۀ مرغوبیت تولید داخلی است.
ریـزي و اسـتفاده از روش   کشورهاي ابرقدرت و نظام سـرمایه داري بـا برنامـه   

با ترغیب و تشـویق آنـان بـه    » تغییر در نگاه فرهنگی مردم کشورهاي وارد کننده«
هاي چند ملیتـی  گرایی و استفاده از محصولات و اجناس وارداتی شرکتمصرف
ها تأثیر گذاشته و آنها را ند بر هویت، اقتصاد، فرهنگ و سایر ارکان ملتاتوانسته

تحت سیطرة قدرت خود، مطیع و فرمانبردار فرهنگـی اقتصـادي قـرار دهنـد و بـا      



  

لام
ر اس
منظ

 از 
صاد
و اقت

گ 
فرهن

طۀ 
راب

]۳۱[  

مج

هـاي  هـا در عقـب مانـدگی   سوء استفاده از این شیوه، ضمن نگاه داشتن این ملـت 
هنگفت را براي خـود  گوناگون اجتماعی، زمینۀ رشد و ترقی و دریافت سودهاي 

  فراهم سازند.
بنابراین دریافت کلید و رمز موفقیت اقتصادي بدون توجه به فرهنگ، مسیري 

ها را در راه رسیدن به پیشرفت، دچار دست نیافتنی و انحرافی خواهد بود که ملت
  ها و انحرافات زیادي خواهد نمود.چالش

یعنی در عرصۀ فرهنگی نظام جمهوري اسلامی؛ معتقد است که این دو عامل، 
هـاي اشـتغال و کـارآفرینی،     عامل کارآفرینی و در عرصۀ اقتصـادي ایجـاد بنگـاه   

هـا بایـد هـر دو باشـند و همکـاري      یکی وجود نیروي کار است و انگیـزة او. ایـن  
  هـاي کـارگران و کارکنـان، خـود را    کنند. مسؤولان نظام نبایـد در مقابـل تـلاش   

ر سهم خود، به عنوان یکی از وظایف محوله، سـعی  مسؤولیت بدانند و باید بناببی
و کوشش نمایند تا مشکلات جامعۀ کارگري کشـور را جسـتجو کننـد و آنهـا را     

هـاي   برطرف نمایند، لذا رونق دادن به اشتغال و تشویق کارآفرینان و ایجاد بنگـاه 
کاري هم یکی از این کارهـاي لازم اسـت و از کارهـاي دیگـري کـه بـه عهـدة        

هاست (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم دولتی است، توسعۀ مهارت مسؤولین
  ).www.leader.irرهبري، 

  کار و تلاش، راهی براي نزدیکی و قرب الهی
فرمایند: اي موسی! من شش چیـز را  می 7خداوند در خطاب به حضرت موسی

سـتجو  براي مردم در اعمالی قرار دادم که مردم آنها را در چیز و جاي دیگـري ج 
کنند. اول آن که من راحتی را در بهشت قرار دادم، در حالی که مردم در دنیا می

 به دنبال راحتی هستند. دوم این که من علم را در گرسنگی قرار دادم، در صورتی
کنند. سوم ایـن کـه مـن عـزت را در دل شـب      که مردم آن را در سیري دنبال می

قدرت و مقام و ثروت به دنبـال آن هسـتند.   ام، ولی مردم در (نماز شب) قرار داده
چهارم آن که من بزرگی را در تواضع و فروتنی قـرار دادم، امـا مـردم در کبـر و     
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نیـازي افتـادگی قـرار    گردند. پنجم آن که من غنـا را در بـی  غرور به دنبال آن می
دادم، ولی مردم در کالاهاي دنیا به دنبال آن هستند و ششم ایـن کـه مـن اجابـت     

، 12را در لقمۀ حلال قرار دادم، نـه در قیـل و قـال مـردم (محـدث نـوري، ج       دعا
 ).173ص

شود که بدون کـار و تـلاش، کسـب    با استفاده از این حدیث قدسی معلوم می
روزي حلال و قبول سختی و مشقت در دنیا، امکان رسیدن بـه رفـاه و آسـایش و    

  آنچه خداوند خیر انسان قرار داده ممکن نخواهد شد.
بوده است. آنان قبل از بعثت، بـه   :ر و تلاش، از سیرة تمام پیامبران الهیکا

اموري همچون دامداري، شبانی، کشاورزي، نجاري، خیاطی و... مشـغول بـوده و   
پس از بعثت در کنار امور تبلیغی و تشریعی و هدایت امت، به کسب معاش براي 

  کردند.می خویش و رشد و توسعه و آبادانی قلمرو حکومت خود تلاش
اسلام براي کار و تلاش جایگاه والایی قائل شـده اسـت، تـا جـایی کـه کـار       

هاي تقرب الهی بیـان نمـوده اسـت.    ترین عبادات و از راهکردن را یکی از بزرگ
کنند. یکی از آنها، ایـن اسـت   ، سه چیز را موجب سعادت بیان می7امام صادق

ود، صبحگاهان از خانـه بیـرون   که انسان براي بهبود زندگی و کسب و معیشت خ
رود و شبانگاهان برگردد. در احکام اسلامی کسی که با نیت خیر و الهی و بـراي  

کند، چنانچه در این راه به هـر دلیـل کشـته    کسب معاش حلال تلاش و همت می
  ).445، ص1360اند (حرانی، شود، اجر و پاداش شهید را براي او برشمرده

بوده است. روزي که قرار شد بـه   :انبیاء الهی کار و تلاش از شیوه و سنت
در شـهر مدینـه، مسـجد النبـی احـداث شـود، بسـیاري از         9دستور پیامبر اکـرم 

ــا، تــلاش مــی  کردنــد. شخصــیت اول صــحابه، مهــاجرین و انصــار در ســاخت بن
در کنار سایر افـراد، در آن هـواي    9حکومت اسلامی، یعنی پیامبر مکرم اسلام

اي از وي خواسـتند تـا ایشـان بـه اسـتراحت      کردنـد. عـده  گرم و سوزان کار مـی 
پرداخته و این گونه به خود سختی و مشقت ندهند؛ اما ایشـان امتنـاع نمـوده و تـا     

  پرداختند.پایان، در کنار سایرین به فعالیت و کار و تلاش 
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در امور خانه بـه همسـر خـویش     تر بود. از هر کسی متواضع 7امیرالمؤمنین
با کلنگ زمین را  .پرداخت شخصاً به کار و تلاش در مزرعه مىکرد و  کمک مى

کــرد و بارهــاى هســتۀ خرمــا را روى شــانه  کنــد و آن را شــیار و آبیــارى مــى مــى
اى از آن بـر   فشاند و اگـر یـک دانـه    زمین مى برد و بر گذاشت و به صحرا مى مى

ته اسـت و  فرمـود: امـروز هس ـ   داشت و مى شد و آن را برمى افتاد، خم مى زمین مى
). ایشان در طـول عمـر خـویش عـلاوه بـر      55تا)، ص فردا خرما (برقعى قمى، (بى

پرداخت و درآمد آن  رسالت زمامدارى و امامت به کارهاى زراعت و باغبانى مى
نمـود. وي در مـورد اهمیـت و     را صرف فقرا و یتیمان و اقشـار پـایین جامعـه مـى    

مـن   هاى کوه، نزد ى گران از قلهها فرمایند: کشیدن سنگ تلاش مى ارزش کار و
گویند: کار براى تو عیب  تر است. مردم به من مى از کشیدن منت دیگران محبوب

کنـد   حال آن که عیب آن است که انسـان دسـت سـؤال نـزد مـردم دراز      است و
  ).6، ص1366(قریشى، 

در اندیشۀ علوي، کار از آن چنان قداستی برخوردار است که مقرر داشت تـا  
مردم بر برخى دیگر صرفاً براساس کار و فعالیت باشد؛ نه حسب  بعضى ازبرترى 

پاداش هـرکس  «اى؛ چنان که گفت:  اى و عشیره و نسب موروثى و امتیازات قبیله
بـاره چنـان سـخت گرفـت کـه       و در ایـن » دهـد  انجام مى در قبال کارى است که

ى اسـت  کند و دشـمن آن کس ـ  شد، على یاور هر کسى است که کار مى معروف
). از این روي، در حکومت 235، ص1، ج1376پردازد (جرداق،  که به گدایی مى

اسلامی، باید ملاك و میزان مـا در پیشـرفت توسـعه، تأسـی از مـدیریت جهـادي       
علوي و عزم ملی آن حکومت به عنوان بهترین مـدل حکـومتی در مسـیر رشـد و     

 تعالی باشد.
سـان جـز حاصـل تـلاش او نیسـت و      و این که براى ان«فرماید: قرآن کریم می

اینکه قطعاً سعی و تلاش او دیـده خواهـد شـد و سـپس در برابـر کـارش، جـزا و        
). لـذا کسـب حـلال و کـار زیـاد را،      39ـ ـ41(نجم/» پاداش کافی داده خواهد شد

هـا بـر یکـدیگر و نهایتـاً     ابزاري براي رفاه دنیوي، کسب موفقیـت، برتـري انسـان   
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  کند.شت معرفی میاي براي ورود به بهوسیله

  »کار«نگاه متفاوت اسلام و غرب به ارزش 
سـعادت جوامـع غربـی و دیگـر      امروزه یکى از معیارهاى مهـم بـراى پیشـرفت و   

جوامع پیرو مکاتب غرب، توجه آنان به شکل، نوع و کیفیت کار و فعالیت است. 
 هایی قائل شدهلذا در ارزش گذاري شخصیت، بین کار فیزیکی و فکرى تبعیض

ها وکارها را  فیزیکى را فاقد ارزش دانسته و معمولاً این فعالیت و کارهاى یدى و
نمایند و نگاهی تحقیرآمیز به آنان دارند کـه ایـن    به اقشار پایین جامعه واگذار مى

  امر با روحیه و مدیریت جهادي ناسازگار بوده و مغایرت دارد.
افضـل الاعمـال   «، 9از منظر اسـلامی بنـابر فرمـایش رسـول گرامـی اسـلام      

ــا ــا  237، ص67، ج1363(مجلســی، » احمزه )؛ یعنــی روح عمــل مهــم اســت و ب
ترین عمل. لـذا هـر کـس کـار سـخت و      ترین کار، برابر است با پرمشقتفضیلت

  پرمشقتی را قبول نماید، از اجر بیشتري برخوردار خواهد بود.
تولد بهتـرین و  ، از بدو 9و در رأس آنان پیامبر اکرم :انبیاء و اولیاء الهی

کـرد   بعثت شبانی مى اند، اما ایشان قبل ازترین خلق نزد خالق هستی بودهمحبوب
نیـز   7نمود. حضرت موسـى  تجارت مى 3و با مال و سرمایۀ حضرت خدیجه

کارهـاى چوپـانى و بنـایى اشـتغال      بـه  7کردند. حضرت ابـراهیم  داري مىگله
ده است (قریشی، نجار بو 7خیاط و حضرت نوح 7داشت و حضرت ادریس

  ).6و  5، صص1366
ــودمند، حضــرت     ــد و س ــلاش مفی ــار و ت ــرام و بزرگداشــت ک ــۀ احت در زمین

بوسد که از  صرفاً به تمجید و تعریف نپرداخته است، بلکه دستى را مى 9رسول
فرمودند: این دستى است کـه خـدا و پیـامبرش     کار ورم کرده و پینه بسته است و 

فرمایـد: خداونـد بنـدة باایمـان      ). یا این که مـى 172آن را دوست دارند (جرداق، 
یک از شما غذایى گواراتر از دسترنج خود نخورده  دارد و هیچ ور را دوست پیشه

  است (همان).
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  در نگاه اسلامی، ملاك، رسیدن همۀ افراد به رفاه
با اصحاب نشسته بودند، جوان توانا و نیرومنـدي را دیدنـد    9اکرم روزي رسول

به کار و تلاش مشغول شده است. کسـانی کـه همـراه آن حضـرت     که اول صبح 
بودند گفتند: اگر ایـن جـوان، جـوانی و نیرومنـدي خـود را در راه خـدا بـه کـار         

  انداخت، این جوان شایسته مدح و تمجید بود. می
کند  فرمودند: اگر این جوان براي معاش خود کار و تلاش می  9اکرم پیامبر 

دارد.  مـی  ران نباشد، او با این عمل در راه خدا قـدم بـر  که در زندگی، محتاج دیگ
دهد بـه نفـع پـدر و مـادر، ضـعفا و یـا کودکـان        همچنین اگر کاري که انجام می

نیـاز   ناتوان باشد و یا با قصد تأمین زندگی آنان کار نمایـد و آنهـا را از مـردم بـی    
  ).417، ص2راه خدا کار نموده است (محدث نوري، جدر سازد، باز هم 

مروزه یکی از اتفاقـات نامبـارك در بسـیاري از کشـورهاي اسـلامی، میـزان       ا
باشـد کـه در مقایسـه بـا     انجام ساعات بسیار اندك کار مفید آنان در هر روز مـی 

برخی کشورهاي غیرمسلمان غرب و شرق، بسیار قابل توجه است و چه بسا یکی 
طلبـی  عافیـت از عوامل عقـب مانـدگی و وابسـتگی مسـلمان را بایـد در موضـوع       

  مسلمانان و اتکا به منابع غنی نفت و گاز و معادن این کشورها بیان نمود.
اي براساس تعالیم دینی عمـل شـود و کـار کـردن، یـک ارزش      اگر در جامعه

مادي و معنوي تلقی گردد، فرهنگ کار تقویـت شـود و مسـلمانان در پـی چنـین      
به معنـاي واقعـی برآینـد،     سعهاي به دنبال ابتکار عمل، خلاقیت، رشد و تواندیشه

  اي دیگر رقم خواهد خورد.قطعاً وضعیت به گونه
انک عبـد صـالح لـولا    «فرمایند: می 7خداوند متعال خطاب به داوود پیامبر

)؛ تـو بنـدة بسـیار خـوبی هسـتی، اگـر از       417(همـان،  » انک تاکل من بیت المـال 
  خوردي.المال نمی بیت

تور کنایه از این است کـه بـراي ایـن پیـامبر،     او حرام نخورده بود ولی این دس
بـا تأسـف و گریـه     7المال، تنها عیب و نقـص اوسـت. داوود نبـی    مصرف بیت

عرض کرد: پروردگـارا چـه کـنم کـه ایـن نقـص مرتفـع شـود؟ خداونـد متعـال           
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بـه ایـن وسـیله از     7سازي را به او تعلیم فرمود و پس از آن حضرت داوود زره
نمود. پیامبر خدا، علاوه بر کار و تـلاش   رار معاش میحاصل کار و تلاش خود ام

توانست، خدمات اقتصادي اجتماعی را براي جامعۀ خویش در بر داشته باشـد. او  
  توانست با ساخت زره، سپاه خود را در مقابل دشمنان مجهز و مسلح سازد.

و ابائی کلهم کانوا  7و امیرالمؤمنین 9االله رسول«فرماید:  می 7امام کاظم
» النبیـین و المرسـلین و الاوصـیاء و الصـالحین      من عمل د عملوا بایدیهم و هوق

و پدران بزرگوارم کسانی بودند که با  7و امیرالمؤمنین 9دار خ(همان)؛ پیامب
  کردند و کار و کارگري سیرة انبیاء و صالحان بوده است. هاي خود کار می دست

نوي داراي نگاهی زاهدانـه  الگوهاي انسانی بشریت، در مسیر کمال و رشد مع
اند و با این روش، زندگی در دنیا نبایـد بسـیار سـخت باشـد و     و قناعت پیشه بوده

سـاخته اسـت، امـا    اندك تلاش و کاري، روزي محدود دنیایی آنها را تـأمین مـی  
آنچه در تاریخ و سیرة آنان قابل ملاحظـه اسـت، کـار و تـلاش سـخت و طاقـت       

گردد که همگـی  مشاهده می :نبیاء و اولیاء الهیفرسایی است که در کارنامۀ ا
آن اقدامات، نشان از آن دارد که آنها براي تأمین مایحتاج سـایر افـراد نیازمنـد و    

  اند.شدههاي جامعۀ خویش، بار مضاعفی را متحمل میناتوان و رفع ضرورت
ممن طلب استغفافاًعن الناس و سیعیا علـی اهلـه و   «فرمایند:  می 7امام باقر

» تعطفاً علی جاره لقی االله عزوجل یوم القیامـه و وجهـه مثـل القمـر لیلـه البـدر      
)؛ کسی که طلب کند کسـب و کـار حـلال را و    19، ص12، ج1385(حرعاملی، 

اش از مـردم   نیت او در این کسب و کار، آن اسـت کـه نـه تنهـا خـود و خـانواده      
و کمـک کنـد ایـن    نیاز باشد، بلکه مقداري هم به همسایگان خود توجه کنـد   بی

کند که داراي صورتی نورانی  فرد روز قیامت خداي خود را در حالی ملاقات می
  مثل ماه شب چهارده است.

عزم ملی، یعنی آن که اراده و منافع جامعه و مردم بر منفعت شخص، گـروه و  
حتی جناح و حزبی خاص، داراي اولویت و برتري خواهـد بـود، لـذا در سـرمایه     

و ثروت، تأمین معـاش و... سـایر افـراد جامعـه بـه فراموشـی        گذاري، کسب سود
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سپرده نخواهند شد و نفرات مختلف، در انجام کار و تلاش و همت، رشد تولیـد،  
ها و مشکلات، تأمین رفاه و آسایش، همچون کسب درآمد مناسب، تقسیم سختی

 دانند.اي از زنجیر بزرگ و به هم پیوستۀ جامعه میحقله
  هــاي اســلامی بــا غیراســلامی و نظــامدیــدگاه هــاياز تفــاوتبنــابراین یکــی 

  تفـاوتی نسـبت بـه سـایر افـراد خـانواده و جامعـه       داري غرب، در عدم بـی سرمایه
ها متمـایز  ها و حکومتباشد که زندگی در حکومت اسلامی را با سایر دولتمی
 سازد. کما این که این روش به عنوان نگرشی صحیح و لازم الاجرا در دورانمی

ترین وجه در بین افراد جامعه تسري یافته و به کامل 7حکومت جهانی مهدوي
  انجام خواهد گرفت.

  کار، تلاش و سرمایه گذاري در اسلام
تفـاوتی  در جامعۀ اسلامی همۀ افـراد در برابـر جامعـه، داراي تکلیـف بـوده و بـی      

دایش معنایی ندارد و اندیشمندانی همچون ابن خلدون و فـارابى، علـل عمـدة پی ـ   
بیان داشته و بنابر این نظریه با توجه به تقسیم کار، » تقسیم کار«جوامع را موضوع 

باشند، که ایـن تقسـیم، فوایـدي    هر یک از اعضاء جامعه داراي سهم و وظیفه می
همچون: افزایش مهارت افراد، جلوگیري از اتلاف وقـت، منـابع و انـرژي، رشـد     

  بر خواهد داشت. ابداع، نوآورى و اختراعات و... را در
برخی آثار تقسیم کـار را رفـع مایحتـاج ضـروري زنـدگى       7حضرت علی

)، تخصصــى شــدن امــور و امکــان 199، ص3و  2افــراد (ر.ك: دشــتی، حکمــت 
و  727، صص403سازي براي موفقیت و شکوفایى افراد و جامعه (همان، حکمت 

ن، به عنوان نمونه )، رعایت حقوق و تکالیف افراد بنابر جنسیت و توانایی آنا726
  ) و در نهایــت افــزایش118، ص31در مســألۀ کــار میــان زن و مــرد (همــان، نامــۀ 

شمارند و ) برمی119اتلاف وقت و انرژي را (همان، ص وري و جلوگیرى ازبهره
  اند.توضیحات کاملی را بیان داشته

، در رسـیدن  اقتصاد مقاومتی، همان نقشۀ راهی است که رهبر معظم انقـلاب 
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اقتصادي شـکوفا و مترقـی و بـدون وابسـتگی بـه اسـتکبار و اسـتعمار رهنمـون          به
هایی همچون نیروي کار، ساختند. در تحقق و رسیدن به شکوفایی اقتصادي مؤلفه

ترین عناصري است که بدون عنایت به آنها، تحقـق  فرهنگ کار و تلاش، از مهم
  اقتصاد مقاومتی امري ناممکن خواهد بود.

تن سرمایه و کسب روزي زیاد مورد مذمت نبـوده و کسـی را از   در اسلام داش
در جامعـه یکـی از حقـوق اولیـۀ      7محروم نساخته است. از دیدگاه على» کار«

، 464و  447، صـص 1379مردم این است که همه حق دارند شاغل باشند (دشتى، 
  ).230/9خطبۀ 

کارى کـه   ندارد؛ مگر با توجه به کار درست، فی نفسه، کوچکى و یا بزرگى
را خواهد دید. آنچـه   دهند و هر کس اعم از مرد و زن پاداش کار خود انجام مى

مورد نکوهش بوده، علاقه به مال دنیا و وابستگی به رذایل اخلاقی دنیـایی اسـت.   
داشتن درآمد بیشتر، انفاق، وقف و کمک به دیگران مورد سفارش مؤکد اسـلام  

  بوده است.
 7از روزهاي بسیار گرم تابستان با امام صادق گوید: در یکیعبدالاعلی می

برخــورد کــردم، دیــدم آن حضــرت از کــار ســخت مزرعــه بســیار خســته بــود و  
گشت، به ایشان عرض کردم: فـداي شـما، جایگـاه شـما در نـزد پروردگـار        برمی

بر همگـان عیـان اسـت. چـرا در چنـین روز       9مشخص و قرابتتان با رسول اکرم
کـنم تـا از افـرادي     فرمودند: کار مـی  7کنید؟ امام یگرمی به این سختی کار م

، 3، ج1367خدا، عزت است (شیخ صـدوق،    نیازي از غیر نیاز باشم. بی مثل تو بی
  ).98ص

نیازي فرد، سیر بـودن او و یـا رفـاه و آسـایش     در آئین اسلامی قرار نیست، بی
یر افـراد  تفاوتی وي در قبال سـا شخصی، موجب توقف او از کار و تلاش و یا بی

، زاهدترین مخلوق در نزد خالق بودند، اما شاید 7جامعه گردد. امیرمؤمنان علی
در دوران حیات ایشان، کسی را پرکارتر از وي نتوان نام برد. دائـم مشـغول حفـر    

ها در حالی بود که ایشان پس از ها و... بودند و این فعالیتقنات و توسعۀ نخلستان
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نمودنـد  ن را وقف ایتام و مستمندان و امور الهی میفراغت از حفر هر چاه آب، آ
و یا از درآمد این امور پرمشقت، افراد بسیاري را از اسارت و بندگی نجـات داده  

  آوردند.و با آزادي آنان، زمینۀ سعادت و رشد و کمال آنها را فراهم می
توانستند به اندازة نیاز خویش تلاش کرده و بقیۀ ساعات می 7حضرت علی

گذرانی نماینـد، امـا رفتـار ایشـان، بـه عنـوان       دگی خود را صرف رفاه و خوشزن
الگویی براي جامعۀ اسلامی، درسی است که آدمی باید با کمک بـه هـم نوعـان،    
روح دیگر خواهی را در خود تقویـت کنـد و دسـت تهـی دسـتان و افتادگـان را       

و تأثیرگـذار  بگیرد و خود را در چرخش تولید و پیشرفت جامعـۀ اسـلامی سـهیم    
  بداند.

)؛ 4(بلـد/  )لقََد خَلقَنَا الانسـانَ فـی کَبـد   (فرماید: خداوند در قرآن کریم می
یعنی ما انسان را در رنج و مشقت آفریـدیم. البتـه بایـد دانسـت کـه خـالق هسـتی        

باشـد، بنـابراین شـنیدن    حکیم است و هر تصمیم و عمل او منطبق بر حکمت مـی 
را در فهم این که چرا انسان در دنیا در سـختی و مشـقت    تمثیلی در این بخش، ما

  آفریده شده است، تا حدودي کمک خواهد کرد.
روزگاري دریا طوفانی شد و تلاطم، دریا را فرا گرفت. ماهیان درون دریا بـه  
خالق هستی گله کردند که خدایا، این تلاطم، آرامش ما را به هـم زده و موجـب   

رخواست و دعاي ماهیان، دریا آرام گرفت و چنـدي  مشقت ما شده است. بنا به د
نگذشت که آرامش دریا موجب حضور صیادان شد و ماهیان دریا، یکی پـس از  

شدند. در آن هنگام، رو به خـالق خـود کردنـد و    دیگري، گرفتار دام صیادان می
کنـیم و از ایـن کـه    گفتند: خدایا! ما تو را بـه خـاطر طوفـان رحمتـت، شـکر مـی      

  متت نمودیم از محضرت، عذرخواهیم.ناشکري رح
به » سعد انصاري«گشت،  می از جنگ تبوك بر 9نقل است روزي که پیامبر

استقبال ایشان رفت. در هنگام مصافحه وي با پیامبر، علت زبري کف دست او را 
من بـا ریسـمان و بیـل کـار      9االله سؤال نمود. سعد انصاري جواب داد، یا رسول

دسـت او را بوسـید و بـه او     9ام را تأمین نمـایم. پیـامبر   دهکنم تا هزینۀ خانوا می
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  ).12، ص12(حرعاملی، ج» رسد این دستی است که آتش به آن نمی«گفت: 
یابنـد،  در بین ماهیانی که در رودخانه و یـا اسـتخرهاي معمـولی پـرورش مـی     

اي از قوت و قدرت بیشتري برخوردارند، کارشناسان معتقدند که ماهیان رودخانه
کننـد، چـون دائـم در جهـت     را حرکت ماهیانی کـه در رودخانـه زنـدگی مـی    زی

تـوان  تر دارند پس مـی کنند بدن و استخوانی مقاوممخالف مسیر آب حرکت می
هایی که بـا سـختی و مشـقت دنیـا روبـرو      هاي انسانگفت، شاید یکی از حکمت

مردانـه بـا    هاي بزرگی خواهد بود کـه هستند به نوعی تقویت آنها در برابر سختی
  آن مقاومت خواهند کرد؛ ولـی متأسـفانه مـرفهین دنیاطلـب بـه راحتـی در مقابـل       

پیونـد خواهنـد   ها خود را به سپاه کفار و یا مشرکین به خداونـد  ترین دشواريکم
هاي هشت سال دفاع مقدس، موجـب اسـتقلال و اقتـدار امـروز     زد. تحمل سختی

زرگ دوران انقـلاب و دفـاع مقـدس    ملت ایران شد. جامعۀ کارگري در امتحان ب
ن دندان داراي وجدان دینی و ملی است و کار و مجاهدت شبانه  نشان داد که از ب
روزي و مخلصانۀ ایرانیان، امروزه موجـب هویـت و اقتـدار ملـی گردیـد. لـذا در       
دیدگاه اسلامی، عافیت طلبی مورد نکوهش و سرزنش است و اصولاً جایگـاهی  

ایـم، اگـر تصـور کنـیم کـه      شد، پس به اشـتباه و خطـا رفتـه   بابراي آن مطرح نمی
نشستن در مسجد و دائم ذکر گفتن و یا روزه گرفتن و جدا شدن از کار و تلاش، 

  ما را به رشد و کمال خواهد رسانید.
در حالی که یکی از آنها برادر دیگر خـود   9خدا  دو نفر از اصحاب رسول

. حضـرت حـال آن شـخص را    وارد شـدند  9کشـید بـر رسـول    را بر دوش مـی 
شود، مگر این که وارد نمـاز دیگـر    پرسید، عرض کرد: از هیچ نمازي خارج نمی

گیـرد.   کند، مگر این که روز دیگرش را روزه مـی  اي افطار نمی شود و هیچ روزه
کنید. حضرت فرمود: پس چه کسی  طور است که مشاهده می اکنون حالش همین

کنـد؟   اش کـار و تـلاش مـی    ي ادارة خانوادهچرخاند و چه کسی برا شترش را می
فرمودنـد: شـما از او    9کردند: ما متحمل کارهاي او هستیم. حضرت عرض می

  ).417، ص2برتر هستید (نوري، ج
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، 9توانیم بالاتر و بهتر از پیامبر اسلامدر انجام عبادت خدا چه کسانی را می
وقــت ایــن  نــام ببــریم؟ بخــش زیــادي از :امیرمؤمنــان و حضــرات معصــومین

بزرگواران صرف کار و تـلاش و آبـادانی و کسـب حـلال و رسـیدگی بـه امـور        
  شد.مسلمانان و ایتام و مستمندان می

تفاوتی در مکتـب اسـلام   طلبی و بیکاري، راحتشود که بیپس مشاهده می
  باشد.همواره مورد تنفر می

مـوده  کاري و تن پروري را نکوهش کرده و فردر هشداري، بی 7امام علی
کاري، بعید است که انسان با ارادة سست، ضعف پیشگی، و گرایش به بی«است: 

  ).122(دشتی، حکمت» به سعادت برسد
هـاي مختلـف   کاري، در حوزهکم اهمیتی به کار و روي آوردن به تنبلی و بی

آفـرین معرفـی   فرهنگی سیاسی و اقتصادي، به عنوان معضلی زیان بار و خسـارت 
هاي اجتماعی، بزهکاري، نـاامنی،  ماندگی، فساد و نابهنجاريشده است که عقب 

تـوجهی بـه ایـن رونـد نامبـارك،      رکود و ورشستگی، از پیامدهاي آن است. بـی 
هاي جدي و غیرقابل جبرانی را براي جامعۀ اسلامی در پی خواهد داشـت.  آسیب

ت ها، عدم شکوفایی و از بین رفتن عزت، غـرور و هوی ـ ترین آفتیکی از بزرگ
اي وابسـته، محتـاج و عقـب    انسانی خواهد بود که آن کشور، آرام آرام به جامعه

  مانده تبدیل خواهد شد.
عمل و کار کوتاهى و سسـتى کننـد،    افرادى که در 7از نگاه حضرت على

من قصر فـى العمـل ابتلـی    «پیامدهاى سوئى برایشان است. آن حضرت فرمودند: 
؛ کسى که در عمل کوتاهى کنـد، بـه   53، ص122، حکمت1375(دشتی، » بالهم(

  شود. غم و اندوه دچار
بنابراین همان گونه که دیدبان تیـزبین انقـلاب اسـلامی و رهبـر فرزانـۀ ایـران       
اسلامی، به درستی این آفت و آسیب را رصد نمودند، براي استقرار امنیت، حفظ 

ر و تـلاش و  کن شدن فقر و بیکاري، باید کااقتدار، رشد، توسعه، بالندگی، ریشه
عدم توقف در مسیر توسعه را که موجب ضـمان انقـلاب و حفـظ نظـام و عـزت      
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جامعۀ اسلامی است، جدي گرفت و شعار بیکاري و تعطیلـی را از بـلاد مسـلمین    
  حذف نمود.

کـاري،  طلبـی و در جسـتجو بـودن بـراي کارهـاي آسـان، بـی       امروزه عافیـت 
تهـاجم فرهنگـی دانسـت کـه      انداختن بار خود بر دوش دیگـران را، بایـد نـوعی   

متأسفانه در این تهاجم، فرهنگ کار و تلاش و افتخار به انجام کارهاي سـخت و  
داري و اسـتثمار  ها، از طرف نظـام سـرمایه  ها و دشواريقبول مسؤولیت در سختی

  مورد هجمه و تهدید قرار گرفته است.
و آشـکارا   کـرد کار به سردي برخـورد مـی  با افراد بی 9پیامبر گرامی اسلام

داد. ایشـان روزي مـرد نیرومنـدي را دیـد، بـا تعجـب       نارضایتی خود را نشان مـی 
کنـد،  کـار اسـت. فرمـود: او کـه کـار نمـی      اي دارد؟ گفتنـد: بـی  پرسید: آیا حرفه

(سعیري، » طَلَب الحلالِ فَریِضَۀٌ علیَ کُلِّ مسلمٍ و مسلمۀٍ«ارزشی ندارد و فرمودند: 
کار کـردن بـراي کسـب مـال حـلال، بـر هـر مـرد و زن          )؛1079، حدیث389ص

  مسلمان واجب است.
اي که در این جا باید یادآور شویم، عدم علم انسـان نسـبت بـه وضـعیت     نکته

باشد. شاید سـرمایه و درآمـد فـردي بـراي او     فردا و فرداهاي خویش و جامعۀ می
او کفایـت  کفایت کند و شاید چند ساعت کار روزانه براي تـأمین معـاش فعلـی    

کند، اما چنانچه براي فرداي آن شخص و یا جامعۀ او، بیماري یا مشکل و بلایاي 
طبیعی رخ داد، چگونه روزگار خود را سپري خواهند کرد. ماجراي قحطی عصر 

، شاهد خـوبی بـراي ایـن ادعاسـت (ر.ك: قـرآن کـریم، ترجمـۀ        7یوسف نبی
  سورة یوسف).

اسـت و کـار خواهـد کـرد، و بـا ایـن       اگر شخصی به امید این که فعـلاً سـالم   
دیدگاه، بخشی از فرصت و ایام خود را به بطالت و تعطیلی گذرانیـد و روزي بـه   
بیماري شدیدي مبتلا شد که کار کردن براي او ممکن نشد، وضعیت ادامۀ حیات 

  وي چگونه خواهد بود؟
، کارهـاي روزمـره و عـادي مـردم، زنـدگی و      7در دوران حضرت یوسف
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نبود و  9کرد، اما اگر تعبیر رؤیاي صادقۀ پیامبر خدارا کفایت می معیشت آنان
پرداختند، قطعاً هفت سـال دورة خشکسـالی و   مردم به کار و تلاش مضاعف نمی

  قحطی، روزگار گرسنگی و بدبختی براي مردم آن دیار بود.
فرماید: پیش از کشیدن بار سنگین حیات در  در این مورد مى 7امیرالمؤمنین

ن پایانى زندگى و ورود به دار مشاهدة نتایج عمر و قبل از دسـت دادن همـۀ   سالیا
). پس 246، ص13، ج1362نیروهاى خود، کار و تکاپو کنید (جعفرى،  مشاعر و

باید توجه کافی به آثار مخرب تنبلی، سستی و تعطیلی داشته باشیم و همواره تأثیر 
  هاي آن را مد نظر قرار دهیم.منفی و آفت

  در آئین اسلامی» تعطیلی« جایگاه
کارى در طول ادوار تاریخ بشر بـه اشـکال گونـاگون وجـود داشـته اسـت. در       بی

کشورها، بـه ویـژه کشـورهاى در     ها در بسیارى از عصر حاضر نیز یکى از پدیده
 کارى و کم کارى است.حال توسعه، بی

و صـدر اسـلام، پدیـدة مـذکور      7گر چه در دورانِ زندگى حضـرت علـی  
من «فرمایند: ول و حاد نبوده است، ولى ایشان به این امر هم توجه داشته و میمتدا

ــوانى ضــی ــوقع اأطــاع الت ــه نقــل از 11، ص1378(موســوى خراســانى، » لحق ؛ ب
)؛ کسى که تنبلى و سستى پیشه کند، حقوق خویش و 160، ص73بحارالانوار، ج
  کند. مى دیگران را ضایع
مواره اجتناب داشته و مردم را به کار و از کسالت و تنبلى ه 7حضرت على
آسایى کـه موجـب فقـر و     حوصلگى و تن بى کرد و آنها را از کوشش دعوت مى

  ).165ـ166، صص 1376داشت (راشدى،  مى تهیدستى است، بر حذر
(حر عاملی، » ان االله یبغض کثره النوم و کثره الفراغ«فرمایند:  می 7امام صادق

کاري زیـاد مـورد غضـب خداسـت. حضـرت      بی )؛ خواب زیاد و3، حدیث12ج
االله عز و جل لیبغض العبد النوام ان االله لیبغض العبد  ان«فرمود:  7موسی بن جعفر

اي کـه زیـاد بخوابـد و     (همان)؛ به راستی که خداوند خشـم دارد بـه بنـده   » الفارغ
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 کار مورد غضب خداوند است.شخص بی
رد ستایش و تأیید نبـوده و هـیچ   گاه موطلبی در نزد خداوند متعال هیچراحت

گاه با واژة تعطیلی روبـرو  اجر و قربی براي آن بیان نشده است و ما در اسلام هیچ
نخواهیم بود که مورد سفارش قرار گرفته باشد و اساساً در آداب اسلامی چیـزي  

  کنیم.به نام تعطیلی را مشاهده نمی
  »جمعــه«روز بــه نـام  نکتـۀ قابـل توجــه آن کـه، در ایــام هفتـۀ مســلمین، یـک      

الظاهر امروزه در نگاه عموم مردم، این گونه متصور است گذاري شده که علینام
انـد! در صـورتی کـه بـا     که، در آئین اسلام، ایـن روز را بـراي تعطیلـی قـرار داده    

  بررسی دقیق متوجه این برداشت نادرست خواهیم شد.
دینـه، پـیش از آن کـه    در بعضى از روایات اسلامى آمده است که مسلمانان م

هجرت کند، با یکدیگر صحبت کردنـد و گفتنـد: یهـود در یـک روز      9پیامبر
کننــد (روز شــنبه) و نصــارى نیــز روزى بــراى اجتمــاع دارنــد   هفتــه اجتمــاع مــى

(یکشنبه)؛ خوب است ما هم روزى قرار دهیم و در آن روز جمـع شـویم و ذکـر    
ز قبـل از شـنبه را کـه در آن زمـان     خدا گوئیم و شکر او را به جا آوریم، آنها رو

شد، براى این هـدف برگزیدنـد، لـذا نمـاز را بـه صـورت        نامیده مى» یوم العروبه«
نامیده شد، زیرا روز » روز جمعه«جماعت به جا آوردند. در نزد مسلمان آن روز، 

  ).185، ص5 اجتماع مسلمین بود (مکارم شیرازي، ج
وز، انجام اعمال عبادي و ذکر خـدا  بنابراین در مرحلۀ نخست، هدف از این ر

و شکر او بوده است، نه تعطیلی. در مرحلۀ بعد باید توجه نمود که خداوند متعـال  
ذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلاةِ (فرماید: در سورة جمعه خطاب به مؤمنین می یا أیها الَّ
رِ االلهِ و ا إِلىَ ذکْ وعۀِ فَاسعمج مِ الْ ونْ یـونَ  مَلم تَع تُم رٌ لَکُم إنِْ کُنْ خَی کُمذَل ع یب  )ذرَوا الْ

)؛ اي مؤمنان! چون آواز دهنـد نمـاز را، یعنـی چـون بانـگ نمـاز آدینـه        9(جمعه/
کنند، روز آدینه بروید و آهنگ به یاد کرد خداي دهید، یعنی به نماز آدینه آیید. 

شرُوا( تَ إِذَا قُضیت الصلاةُ فَانْ کُـرُوا االلهَ کَثیـرًا    فَ لِ االلهِ واذْ تَغُوا منْ فَضْ اب ضِ وی الأرف
لحونَ کُم تفُْ )، پس چو بگزارند نماز آدینه، را بپراکنید در زمـین و  10(جمعه/ )لَعلَّ
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ـود کـه       بجویید از فضل خداي و یاد کنید خداي را بسیار تـا فـرا خـورد آن، آن ب
  ید به ثواب.برهید از عذاب خداي و پیروز گرد

شود، آیه صراحت دارد که پس از اتمام نماز، مجدد اگر تأملی در ترجمۀ آیه 
بر سر امور خود برگردید و به آنچه در نزد خداوند داراي فضیلت است، مشـغول  

  شوید.
  هـاي ناصـواب از روز جمعـه شـدیم و    پس بـا بررسـی دقیـق متوجـه برداشـت     

طـیلات نـداریم. در زنـدگی رسـول     بینـیم کـه مـا در اسـلام چیـزي بـه نـام تع       می
  ، کـه آیـات قـرآن کـریم معجـزة او اسـت، خبـري از تعطیلـی بـه چشـم          9خدا
اش شـیر   هـایش، بـراي خـانواده   خورد. او با همۀ سنگینی مشـغله و مسـؤولیت  نمی
آورد و بـراي مـردم سـقایی     از باغ و صحرا هیـزم مـی   7مؤمنان دوشید و امیر می
کرد  آرد را خمیر می 3مود و حضرت فاطمهن کرد و در خانه را جاروب می می

 7کشـت و علـی   با دست خود هستۀ خرما مـی  9اکرم پخت و رسول و نان می
نمـود و بـا    کـرد و قنـات حفـر مـی     شکافت و کشـاورزي مـی   سنگ و زمین را می

رنج خود هزار بنده را آزاد کرد (کار و کارگر در اسلام بـه نقـل از وسـایل     دست
  کــه ایــن بزرگــواران اولاً بهتــرین بنــدگان صــالح خــدا). در حــالی 12الشــیعه، ج

باشند و در ثانی هر کدام داراي تعدادي غلام و کنیز بودند، ولی در زنـدگانی  می
  آنان، تعطیلی جایگاهی نداشته است.

مسلمان واقعى لازم است که ساعات شبانه روز زندگى خویش را به سه قسـم  
معنوى، قسمتى براى کـار و فعالیـت و   بندي کند: یک قسم به عبادت و امور  طبقه

  دیگر را براى استراحت و امور منزل. کسب درآمد و قسمتى
ربـه، و   للمؤمن ثلاث ساعات: فساعۀٌ یناجی فیهـا «فرمود:  7حضرت على

لی بین نفسه و بین لذتّها فیما یحلّ  خْ رُم معاشهَ، و ساعۀٌ یجمل و لـیس  و ساعۀٌ یی
عاد، او لذةٍّ فى ی مالاّ فى ثلاث: مرمَۀٍ لمعاشٍ، او خطُوْةٍ ف للعاقلٍ انْ یکون شاخصاً

مٍ )؛ مؤمن باید شبانه روز خود را 724ـ 725، صص390(دشتی، حکمت » غیر محرَّ
تقسیم کند: زمانى را بـراى نیـایش و عبـادت پروردگـار، زمـانى را       به سه قسمت
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ایى که حلال و زیباست. ه براى تأمین هزینۀ زندگى و زمانى را براى خود و لذت
در پـى سـه چیـز بـرود: کسـب حـلال بـراى تـأمین          خردمند را نشاید جز آن کـه 

 حلال. هاى راه آخرت، یا به دست آوردن لذت زندگى، یا گام نهادن در
بـراي   9و پیـامبر اسـلام   :بنابراین باید زنـدگانی و سـیرة امامـان معصـوم    

شان ساعات زندگی خود را بـه سـه   ها الگویی قرار گیرد و همان گونه که ایانسان
کردند و در این تقسیم بندي، یـک سـوم را بـراي عبـادت، یـک      بخش تقسیم می
امور حکومت و یک سوم دیگـر را بـراي اسـتراحت و     تلاش، سوم را براي کار،

دادند، ما هم این مسـیر درسـت را   امور معیشت و خانواده ودیگران اختصاص می
و تجدید قوا براي ادامۀ زندگی و تکـالیف مـد نظـر    انتخاب نماییم. لذا استراحت 

  تعطیلی هرگز توصیه نشده است. اي به نامباشد، ولی واژهمی

  کار و تلاش، باید کامل و براي خدا باشد
هـا و معیارهـاى کـار و فعالیـت شـمرده و       ملاك اخلاص را از 7حضرت على

ـلاص  خیر العمل ما صحبه«انـد:  فرموده )؛ 1046، ص2سـلامی، ج (شـیخ الا » الإخْ
صلاح «بهترین عمل آن است که با اخلاص همراه باشد. و یا بیان دیگر ایشان که: 

)؛ صلاح و درستى عمل به خالص بودن نیت 1048(همان، ص» النیۀ العمل بصلاح
  است.

اخلاص در عمـل یکـى از شـرایط مهـم در      شود که از این بیانات استنباط مى
مل خالص علاوه بر نفع شخصى و مادى بـراى افـراد،   کار و فعالیت است؛ زیرا ع

منافع اخروى است؛ همچنین در اصلاح و گرایش مردم و جامعه به سـوى   داراى
گوید: امام  بن منکدر   و اخروى نقش ارزنده دارد. محمد کمال و سعادت دنیوى

ریخـت، بـا خـود     کرد و عـرق مـی   دیدم که کار می را در روز گرمی می 7باقر
االله. پیرمردي از بزرگان قریش با این حالت و در این وقت گرمـا در   حانگفتم: سب

طلب دنیاست، باید او را نصیحت کنم، خدمتش رفتم و بعد از سلام گفـتم: خـدا   
شما را اصلاح کند. بزرگی از بزرگان قریش باید با این حـال و در ایـن وقـت در    
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ا برسد؟ فرمود: اگـر در  کنی در این حالت مرگت فر طلب دنیا باشد؟ آیا فکر نمی
باشـم   هـاي خـدا مـی    این حال مرگم برسد، در وقتی رسیده که در یکی از طاعت

  ).52(دفترفرهنگی تبلیغات اسلامی وزارت کار، ص
، کار کردن اطاعت از خداست، اما کاري که حـرام  7طبق بیان امام معصوم

خدا بود، چه  و باطل نباشد و براي رضا و تقرب خدا باشد. وقتی کار براي رضاي
در باغستان باشد، چه معلمی باشد، چه در بخش انرژي هسته یا ساخت مسجد و... 

 80، ص5تـا)، ج (ر.ك: قرطبـی، (بـی   7و امام رضا 7بنابر روایت امام صادق
، سورة نساء)، همگی آنها در زنده بودن اجر مجاهد و در کشته شدن 36ذیل آیۀ 

  از آنها را دارند. اجر شهیدان در راه خدا و یا حتی بیشتر
گـردد،  طلبـی محسـوب نمـی    بنابراین در مکتب اسلامی کار کردن، نه تنها دنیا

برد، بلکه از عباداتی است که اگر انسان در این مسیر کشته شود، اجر شهید را می
منوط به این کـه حرکـت او و کـارکردن وي، بـا نیـت قـرب الهـی باشـد (ر.ك:         

  ).417، ص2محدث نوري، ج
، 1378(پاینـده،  » اذا عمـل احـدکم عمـلا فلیتقنـه    «فرمایند: می 9رمپیامبراک

کند، باید آن را خوب انجام دهد. یکی از موارد  )؛ هر کسی که کار می1حدیث 
کند و آن که بـاقی  کار خوب، ماندگاري آن است و قرآن دنیا را فانی معرفی می

مانـد، بایـد بـراي    خواهد باقی باست، تنها خداوند متعال است. پس اگر کاري می
ي دالقیامه نا اذا کان یوم «فرمایند: در حدیثی دیگر می 9خدا باشد. پیامبر اسلام

)؛ 233(همـان، حـدیث  » مناد من عمل عملا لغیر االله فلیتطلب ثوابه ممن عمله لـه 
زند که هر کس کاري براي غیرخـدا   آید، منادي بانگ می وقتی روز رستاخیز در

گیـرد. روایتـی   از آن کس که بـراي او کـار کـرده مـی     انجام داده پاداش خود را
ان احب عباداالله من حبب الیـه المعـروف حبـب الیـه     : «9دیگر از رسول اسلام

ترین بندگان خدا نزد وي، کسـی اسـت کـه    )؛ محبوب579(همان، حدیث » فعاله
کار نیک را محبوب او ساخته و میل انجام آن را در دلش انداخته اسـت. یـا ایـن    

)؛ 746(همـان، حـدیث   » االله تعالی یحب اذا عمل احـدکم عمـلا ان یتقنـه    ان«که 
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کنید آن را کامل کنید. پس  خداوند دوست دارد که وقتی یکی از شما کاري می
شود تا کاري را براي خدا انجـام دهـد، آن   باید توجه داشت، کسی که متعهد می
  کار و عمل را ناقص رها نخواهد کرد!

مان قیل العمل مع العلم کثیر و کثیر العمل مع الجهل «د: فرمودن 9پیامبر اسلام
)؛ کار اندك که با بصیرت و دانش انجام گیرد، بسـیار  873(همان، حدیث » قلیل

پذیرد، انـدك اسـت، کـه بـه نظـر        است و کار بسیار که با نادانی و جهل صورت
  رسد مراد قصد قربت و دقت و کمال کار باشد.می

)؛ 1437(همـان، حـدیث   » کل معروف صدقه«ارند که: اشاره د 9پیامبر خاتم
هر کار نیکی صدقه است. انجام کار باعث آمرزش گناه است. به یقین کار باطـل  
مد نظر نبوده و نه تنها اجر نخواهد داشت، بلکه موجب خسران و عقوبت خواهـد  
شد، ولی به عکس کار ثواب و خیر، که با نیت قرب الهی باشد، ضمن اجر و مزد 

  یوي، موجب آمرزش و مغفرت خواهد شد.دن
ـه    و منْ یؤمْنْ بِااللهِ و یعملْ(فرمایـد:  قرآن می صالحاً یکفَِّرْ عنهْ سیئاته و یدخلْ

ظیمع هار خالدینَ فیها أبداً ذلک الفَْوز الْ تها الأنْ نْ تَحري م تَج ات )؛ هر 9(تغابن/)جنَّ
خدا ایمان بیاورد و کار صحیح و سـالم و شایسـته کنـد، خداونـد     کس در دنیا به 

هایی که در آن نهرها جاري است داخـل کنـد و    گناهشان را بپوشاند و در بهشت
  در بهشت جاودان متنعم باشد و این همان کامیابی بزرگ است.

  رابطۀ کار و خودباوري و استقلال
ر و کوشـش بـوده، زیـرا همـه     ها، همیشه در پرتو کـا  تکامل مادي و معنوي انسان

هاي خود را تأمین  دانیم که بشر در هر زمانی به واسطۀ کار و فعالیت نیازمندي می
  کرده و به زندگی خود نشاط بخشیده است. 

ها همواره در پی تحمل کار، تلاش و سـختی، غـذاي خـود را از علـف     انسان
اپیمـا و منزلشـان را از   ها، مرکب خود را از حیوان بـه هو  بیابان به بهترین خوراکی

هاي آسمان خراش و مبدل ساخته و به واقع اگر نبود ایـن زحمـات،   غارها به برج
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 )و أن لَّیس للإِنسانِ إِلاَّ ما سـعى (فرمایـد:  گردید. قرآن میرفاهی عاید آن نمی
)؛ پــس وي بــه واســطۀ کــار و تــلاش توانســته اکثــر مشــکلات فــردي، 39(نجــم/

هــا و دردهــا و  خــود را از بــین بــرده و بســیاري از نابســامانی اجتمــاعی و معنــوي
هـاي خـود را برطـرف نمـوده و رشـد فکـري و روحـی،         ها و گرفتاري محرومیت

  علمی و اخلاقی خود را فزونی بخشد.
هر ایرانی مسلمان باید روي پاي خود بایستد و این فرهنـگ غلـط اسـتعمار را    

را از بـین ببـرد. هـر    » توانـد انجـام دهـد   ایرانی هیچ کـاري را نمـی  «گفتند: که می
اي در حال زنده کردن و مجسم کردن یک فضـیلت اسـلامی   کارگر تولید کننده

است. در میدان عظیم مبارزة جهادي و مبارزة اسـلامی، کـار یـک مبـارزه اسـت.      
اي بـراي آبـادانی کشـور    کارگران کشور، در هر نقطه کـه مشـغول کـار سـازنده    

توانید با کیفیت بهتـر  اند. این مبارزه را هر چه میول مبارزههستند، بدانند که مشغ
تر انجام دهید. کارگران ما دو کـار انجـام دادنـد کـه در تـاریخ مانـدنی       و محکم

است. یکی این که نگذاشتند گردش چرخ کارگاه بخوابد، و کار دوم حضور در 
مردم براي ترین دفاع را کارگران کردند. در بسیج عظیم صحنۀ جنگ بود. سخت

دادنـد. کـارگران بایـد بـا     ها طبقات کارگر اکثریت عظیمـی را تشـکیل مـی   جبهه
وجدان کار، با احساس مسؤولیت، با به کـارگیري روح خلاقیـت و ابتکـار، کـار     
کنند. یک شعار بزرگ انقلاب، یعنـی اسـتقلال ملـت و کشـور، بسـته بـه وجـود        

نهاســت. بحمــداالله کــارگر و تــلاش و زحمــت ایــن قشــر و احســاس حســنه در آ 
رفت، عمل کردند. مـن بـه   کارگران در جامعۀ ما، همان طور که از آنها انتظار می

کارگران سفارش می کنم که در هر بخشی و در هر جایی مشـغول کـار هسـتند،    
این روزها را روز کار بدانند، این دوران را دوران کـار جـدي تلقـی کننـد. شـما      

مندانۀ ملت ایران و حفـظ  ه ادامۀ حیات شرافتکارگران باید توجه داشته باشید ک
و تداوم شعارها و مواضع با ارزش نظام در مقابل قلدرهاي عالم و استکبار جهانی 

  با کار و تلاش شماست (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، پیشین).
ــدبختی    ــر ب ــه اکث ــدي نیســت ک ــام    تردی ــه و تم ــوي جامع ــادي و معن ــاي م   ه
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ها و مفاسد فردي و اجتمـاعی   ها، فقرها، محرومیت ه استکبار، ذلتهاي بوابستگی
کاري، تنبلی و هوسرانی است. چنان کـه بیشـتر   مردم به واسطۀ توسعۀ فرهنگ بی

تجاوزات به مال، جان و نوامیس جامعه و افتادن در دامـن سـتمگران و گرفتـاري    
عـدم کارامـدي   هـا و گناهـان در اثـر     به اعتیادهاي خطرناك و آلودگی به زشـتی 

  پروري بوده است. کاري و تنداخلی، سستی، بی
ترین دین الهی است که براي سعادت دنیا و آخـرت مـردم و   دین اسلام کامل

تکامل مادي و معنوي آنـان نـازل گردیـده و در تمـام شـؤون فـردي و اجتمـاعی        
کاري ها، از جمله در مورد جهد، کار، تلاش و کوشش در جلوگیري از بی انسان

ترین قـانون و بهتـرین برنامـه را دارد. ارزش و اهمیـت واقعـی کـه        و سستی، عالی
جایگـاه کـار و   «قرن پیش با عناوین مختلف و بیانات گوناگون پیرامون  14اسلام 

بیان کرده است، هنوز به درسـتی مـورد توجـه مسـلمانان و بشـریت      » نقش کارگر
کـه از آن آداب و فرهنـگ   قرار نگرفته و در هـر مکـان و زمـانی، بـه هـر میـزان       

-تر شـده هاي افتخار و کمال نزدیکاسلامی بهره برده شده، به همان اندازه به قله
  اند.

روزگاري ایران اسلامی، در همه گونه صنعت و تکنولوژي، وابستۀ اجانب بود 
تـرین کالاهـا بـه    ارزشهاي این ملت، به بهانـه واردات نـاچیزترین و بـی   و سرمایه
ما نان و پنیر «با تأسی از فرهنگ اسلامی فرمودند:  1اما امام امترفت، غارت می

ترین رکن این اقتصاد مهم». ایستیمخوریم و روي پاي خودمان میخودمان را می
در اعتقـاد و ذهـن نسـل    » تـوانیم مـی «از باب فرهنگی، همان به باور رسـاندن واژة  

د و ایـن مهـم مسـتلزم    چهارم انقلاب است که باید به آن توجه ویژه و خاص نمـو 
  داشتن عزمی بزرگ همراه با ارادة ملی است که باید به منصۀ ظهور برسد.

ملت ایران با لبیک به نداي رهبر خویش، بـا تـلاش و پشـتکار خـود و تحمـل      
تر از چهل سال، نه تنهـا بـه دور از هرگونـه    ها، امروزه با گذشت کمبرخی سختی

هـاي نظـامی،   نمـوده اسـت، بلکـه تحـریم    وابستگی، مسیر رو به رشد خود را طی 
علمی و اقتصادي، دیگر تأثیري بر امور ملت نداشته و با تأسی به فرهنـگ کـار و   
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هـاي مختلـف علمـی، فرهنگـی، نظـامی، اقتصـادي،       تلاش، روز به روز در عرصه
پزشکی و... توانمندتر شده و حتی در برخی از سکوهاي مهم، دیگران را نیازمنـد  

  م.ایبه خود کرده

  گیرينتیجه
از نظر اسلام، عمل صالح است و کـارگر در نظـام اسـلامی داراي قداسـت     » کار«

اي به نام تعطیلی است. استقلال یک کشور، وابستۀ به کار است و در اسلام مؤلفه
اعتنائی  پروري و بی طلبی وجود نداشته و از نگاه اسلامی، هیچ ملتی با تنو راحت

ید و باید گفت، در حکومت اسـلامی، کـارگر مـورد    به کار به جایی نخواهد رس
کند تا ملت و کشـورش بـه عـزت دسـت پیـدا      تقدیر، آن کسی است که کار می

  کند.
اگر در یک کشور، جامعۀ عمومی آن کشور به کار با ایـن دیـدگاه کـه کـار     
عبادت است و کار ارزش وفضیلت اسلامی است، نگاه کنند، وضـعیت توسـعه و   

فرهنگی و علمی آن کشور، به رشد و تعالی و بالندگی مناسبی پیشرفت اقتصادي، 
کاري، جرم و فساد، روز به روز در حال کاهش خواهد خواهد رسید و ابتذال، بی

اش ایـن  بود. البته در اسلام وقتی کار، عبادت و ارزش شمرده شده اسـت، لازمـه  
وجـه انجـام   است که هر کس کاري را قبول کرد و تعهد نمود، آن را به بهتـرین  

  دهد و آن را به اتمام برساند.

  منابع و مآخذ
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، قم، دار اهل 73، جبه نقل از بحارالانوار» جوان«)، 1378موسوى خراسانى، سید حسن (. 27
  .:البیت

، بـه کوشـش علـی اشـکوري، قـم،      تحریـر الوسـیله  )، 1360موسوي الخمینی، روح االله (. 28
  .1پژوهشکده امام خمینی

  ، ترجمۀ سوداگر، تهران، پازند.پژوهشى در نظریۀ ارزش ـ کار)، 1358میک، رونالد (. 29
 :البیـت ، بیـروت، مؤسسـۀ آل  مستدرك الوسـائل تا)، نوري، حسین بن محمد تقی (بی. 30

  .لتراثلاحیاء ا
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  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  فرزنداناقتصادي مبانی و مصادیق تعلیم و تربیت 
  ∗ در خانوادة اسلامی

  1مرضیۀ محصص *

  چکیده
بینی اسلامی، تأمین سعادت فردي و اجتماعی انسان را مقصد قرار داده و جهان

هـاي مـرتبط بـا    لگوهاي رفتاري متعددي در حـوزه در مسیر نیل بدین مقصود ا
حیات وي ارائه نموده است. اقتصاد یکی از رموز بقاي خانواده و بالتبع جامعـۀ  

باشد. تأکید قرآن کریم بر اخلاق محوري، آخـرت گرایـی، زمینـه    اسلامی می
عـدالت   الگـوي صـحیح مصـرف و    سازي جهت تولید و توزیـع، لـزوم اتخـاذ   

 سازد.م والدین به تعلیم و تربیت اقتصادي را مبرهن می، لزوم اهتمامداري
خانواده به عنوان کانون تعالی انسان، از طریق آموزش فرزندان نسبت به التـزام  

مند اخلاقی در حوزة اقتصاد سبب خواهد شد ، افراد از عنفوان به اصول ارزش
سن رفتار و تدبیر در عرصه خـانواده،  هاي اقتصـادي  جوانی با برخورداري از ح

هاي کلان در تحولات اقتصادي داري مسؤولیتمندي لازم نسبت به عهدهتوان
جوامع را کسب نمایند. بدین سان نظارت مسـتمر والـدین، رفتارهـاي مدبرانـۀ     

بند نمودن فرزندان به اصل اقتصادي را نهادینه خواهد ساخت. بر این مبنا ، پاي
ــه ــب مفهــوم میان ــدارا«روي، تقری ــا » م ــان » صــاد اقت«ب ــدان، بی   در اندیشــۀ فرزن

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  25/4/1393دریافت:  تاریخ ∗
  دکتراي علوم قرآن و حدیث و استاد دانشکدة الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی. 1

mohases2012@yahoo.com  
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هاي اقتصادي براي فرزنـدان، تلقـین مطلوبیـت کـار و     هاي انجام فعالیتانگیزه
دهی فرزندان به ارتقاء تعهد، تخصص و نوآوري طلبی و سوقنکوهش راحت

  شوند.از جمله مصادیق تعلیم و تربیت اقتصادي فرزندان محسوب می
  صاد اسلامی، فرزندان، خانواده.تعلیم و تربیت، اقت واژگان کلیدي:

  بیان مسأله
هـا و فـراهم آوردن زمینـۀ    به معناي آمـوزش و یـاد دادن و انتقـال دانسـته    » تعلیم«

انتقـال  بـه معنـاي نشـو و نمـا دادن،     » تربیـت «مناسب براي فهم و درك فراگیـر و  
ها، تشکیل عادات و صفات معین در فـرد، بـه فعلیـت رسـاندن     معلومات و مهارت

کردن خود براى زندگى در اجتماع معین و ایجاد  و استعدادهاى انسان، آماده قوا 
). شـهید  45تا، صباشد (بهشتى، بیهاى فرد میارضاى رغبت محیط مساعد براى 

تربیـت عبـارت اسـت از فـراهم کـردن      «نویسـد:  در تعریف تربیت می ;مطهري
اسـتعدادهاى درونـى   براى به فعلیـت رسـاندن و شـکوفا نمـودن       ها و عوامل زمینه

(مطهـري،  » هـاى صـحیح و مناسـب   انسان در جهـت مطلـوب و اسـتفاده از روش   
هاي گوناگون پیرامون تربیت، چنـین اسـتفاده   از مجموعۀ تعریف). 27، ص1367
شود که تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتـار مناسـب، ایجـاد شـرایط     می

کـه فـرد بتوانـد اسـتعدادهاي      لازم و کمک به شخص مورد تربیت؛ با این هـدف 
نهفته را در تمام ابعاد وجودي خویش، به طور هماهنگ شـکوفا سـازد و بـه نحـو     

  تدریجی به سوي کمال مطلوب حرکت نماید.
در دیدگاه اسلامی، تعلیم و تربیت همراه و قرین هستند. هر چند جدا انگـاري  

هر آموزشـی، برآینـد   پذیر است، اما در حیطۀ واقعیت، ذهنی این دو مقوله امکان
تربیتی خاصی در پی دارد و در هر تربیتی، نـوعی آمـوزش و آگـاه سـازي نهفتـه      

  است.
ترین نهاد اجتمـاعی  در این راستا، خانواده به عنوان کانون تعالی انسان و اصلی

هـاي اقتصـادي اسـت و از سـوي     از یک سو تا حد بسیاري متأثر از تکاپوي مؤلفه
تقیم یا غیر مستقیم بر چگونگی تولید، توزیـع و مصـرف   دیگر به عنوان عاملی مس

  کالاها و خدمات در جامعه تأثیر فراوانی داراست.
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شـود  عدم توجه به تعلیم و تربیت اقتصادي فرزنـدان در خـانواده موجـب مـی    
آنان تبدیل به اعضائی شوند که تنها رفع بدون وقفۀ نیازهاي خویش را از خانواده 

هـاي سـایر اعضـاء، همچـون مصـرف      اعتنـا بـه نیازمنـدي   بـی انتظار داشته باشند و 
هاي جبران ناپذیري بـر پیکـرة جامعـه وارد سـازند. البتـه      کنندگانی حریص، زیان

نهایـت  اولین قربانیان چنین ضعفی، خود والدین هستند که ناآگاهانه، توقعات بـی 
هاي ستهسازي خوافرزندان را بدون مرز، رها نموده و در عین حال جهت برآورده

اند و تعـادل مـالی و   ترین امکانات محروم ساختهفزایندة آنان، خود را از ضروري
  کنند.روانی خانواده را مختل می

بر این مبنا تعلیم و تربیت اقتصادي عبـارت از آمـوزش و تأدیـب فرزنـدان بـر      
مند اخلاقی در حـوزة اقتصـاد اسـت. غایـت تعلـیم و      اساس التزام به اصول ارزش

اقتصادي نیز این است که فرزندان از همان دورة کودکی با برخورداري از تربیت 
مندي لازم نسـبت  هاي اقتصادي خانواده، توانحسن رفتار و خردورزي در عرصه

هاي کلان در تحولات اقتصادي جوامع را کسب نماینـد.  داري مسؤولیتبه عهده
اسـت کـه بـدون     اي ایـن فرض اصلی در گرایش به لزوم اتخاذ چنـین رویـه  پیش

تردید رفتارهاي مدبرانۀ اقتصادي در سـنین پـس از نوجـوانی، بـه طـور ناگهـانی،       
یابد، بلکه براساس مراقبت و نظارت پیگیر والدین، به تدریج در ظهور و بروز نمی

  شود.رفتار و کردار آنان همچون مهارتی تجربه و نهادینه می
مبـانی تعلـیم و   «د نظر است که گویی به سؤالی اساسی موردر این مقاله، پاسخ

ذکر مصادیقی از تعلـیم و  ». تربیت اقتصادي فرزندان در دیدگاه اسلامی چیست؟
  تربیت اقتصادي، غایت دیگري است که برآورده خواهد شد.

فرضیۀ نوشتار این است که مبانی قرآنی در حـوزة موضـوعات اقتصـادي، بـر     
تصادي فرزنـدان و نهادینـه سـازي    کارهایی جهت تعلیم و تربیت اقلزوم اتخاذ راه

  اخلاق اقتصادي در فرزندان از سوي خانواده دلالت دارد.
اي و توصیفی ـ تحلیلی، با محوریت منابع  این پژوهش در قالب روش کتابخانه

  باشد.قرآنی، روایی و تفاسیر مفسران در پی اثبات فرضیه می
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  اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه فراوانی شده، » تعلیم و تربیت«ه موضوع هاي دینی ضمن این که بدر آموزه

نحوة تعلیم و تربیت فرزندان نیز به طـور مسـتقل مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت        
در روایتـی   7). چنان که امـام علـی  263ـ246، صص1390(ر.ك: ري شهري، 

فرمایند: حق فرزند بر پدر سه چیز است: نام نیکو براي او انتخاب کند، او را به می
). همچنـین امـام   341البلاغـه، حکمـت  ادب کند و به او قرآن بیاموزد (نهـج نیکی 
فرمودند: لازم است طفل هفت سال بازي کند، هفت سـال خوانـدن و    7صادق

نوشتن بیاموزد و هفت سال حلال و حرام (مقررات زندگی) را یاد بگیرد (کلینـی  
  ).47، ص6، ج1365رازي، 

حق فرزند بر تو این است که بـدانی او  فرماید: در این زمینه می 7امام سجاد
آموزي قسمتی از وجود تو است و در خیر و شر دنیا به تو پیوند دارد و تو در ادب

  ).263ق، ص1404داري (حرانی، و خداشناسی او مسؤولیت
هاي اصـلی تعلـیم و تربیـت بـه موضـوعاتی      ، حوزه:در روایات معصومین

وزش اخلاق قرآنی، فـرائض دینـی   همچون آموزش استدلالی اصول اعتقادي، آم
). نکتۀ 31البلاغه، نامۀ هاي عمومی توجه خاص شده است (ر.ك: نهجو آموزش

هـا  حائز اهمیت آن که شواهدي از لزوم اهتمام والدین به نوعی دیگر از آمـوزش 
ــی    ــت م ــدان یاف ــه فرزن ــبت ب ــار    نس ــلام گهرب ــات، ک ــن روای ــه ای ــود. از جمل ش

بهترین چیزي که شایسـته اسـت نوجوانـان    «اند: است که فرموده 7امیرالمؤمنین
(ابـن  » آن را فرا گیرند، اموري است که در بزرگسالی بدان نیازمنـد خواهنـد بـود   

فرماینــد: در ). ایشــان در روایتــی دیگــر مــی333، ص20م، ج1959ابــی الحدیــد، 
کودکی به دنبال دانشی باشید که در آینده بتوانید سیادت و برتري خود را حفـظ  

  ).267د (همان، صکنی
یابی به خودکفایی و استقلال، یکی از غایات جامعۀ اسلامی از آنجا که دست

ریزي آید، لذا رصد نیازهاي حال و آیندة جامعه امري الزامی و برنامهبه شمار می
هـاي فنـون   باشد. هر چند تاکنون آموزشبخش میبراي رفع آن موضوعی حیات
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اي دستی، مشـاغل صـنعتی و زراعـی در ایـن     هاي جسمانی، هنرهرزمی، آمادگی
راستا مورد توجه متولیان نظام آموزش و پـرورش کشـور و والـدین قـرار گرفتـه،      

هایی روزآمـد کـه عظمـت و پیشـگامی جامعـۀ      افزایی در عرصهلیکن هنوز دانش
اسلامی در بین جوامع بشري را موجب خواهـد شـد، مغفـول مانـده اسـت. توجـه       

هاي حائز اهمیت اقتصادي در خانواده، یکی از این عرصه خاص به تعلیم و تربیت
  شود. مبانی قرآنی و مصادیق این اندیشه به شرح ذیل است.محسوب می

  مبانی قرآنی تعلیم و تربیت اقتصادي فرزندان
تعلـیم و تربیـت اقتصـادي فرزنـدان، عنایـت بـه        در مسیر بررسی و تعیین مصادیق

  آورد:نظام فکري اقتصادي ویژه را فراهم میمبانی قرآنی، زمینۀ ساماندهی یک 

  ـ اخلاق محوري
)، انسان، امین اسرار الهی گردید 16؛ انبیاء/38مند جهان (دخان/در آفرینش غایت

)، مسـجود فرشـتگان قـرار    70مندي از کرامت ذاتی (اسـراء/ )، با بهره72(احزاب/
ــوان61؛ اســراء/34گرفــت (بقــره/ را یافــت منــدي تســخیر آســمان و زمــین  ) و ت

). البته سرشت انسانی در مسیر تجلی اسـماء و صـفات الهـی، بـا مـوانعی      12(نحل/
هوات منَ النِّساء (فرمایـد:  شود. خداوند متعال میآزموده می اسِ حب الشَّ زینَ للنَّ

 ـ  الْخَی ـۀِ و بنینَ و القَْنَاطیرِ المْقَنطَرةَِ منَ الذَّهبِ و الفْضَّ  ـ و الْ ع مِ و الِ المْسـومۀِ و الأنْ
حرثْ ذَلک متَ ـنُ المَْـابِ     االْ سح هنـدااللهُ ع ا وی حیـوةِ الـدنْ ). 14(آل عمـران/  )ع الْ

اند؛ خداوند عشق به فرزندان، مال و ثـروت  مفسران در تفسیر این آیه اشاره نموده
مسـیر تکامـل و تربیـت     را در نهاد آدمى ایجاد کرده تا او را آزمـایش کنـد و در  

تـوان زنـدگى کـرد و پیمـودن راه      ها، نمىپیش برد. هر چند بدون این علاقمندي
العـاده و علاقـۀ   سعادت نیز بدون وسایل مادى غیر ممکن است، اما دلبستگى فوق

ها نکوهش شده است. در این آیه حیات دنیا به معنى زندگى پایین و افراطی بدان
ر کسى به این امور بـه عنـوان هـدف نهـایى عشـق      اگ پست است و غرض آن که
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ورزد و از آنها به صورت نردبانى در مسیر زندگى انسـانى بهـره نگیـرد، در برابـر     
باشـد، تـن بـه زنـدگى پسـتى داده اسـت        تري که در انتظار بشر مـى سرانجام نیک

و (). یکـی از مفسـران ذیـل آیـۀ     460ـ ـ458، صـص  2 ، ج1374(مکارم شیرازي، 
لمَوا نَۀٌ اع لادکُم فتْ أو و والُکُم چگونگى بـه دسـت   «نویسد: ) می28(انفال/  )أنَّما أم

آوردن امــوال، و چگــونگى خــرج کــردن آنهــا، و طــرز نگهــدارى آن، و میــزان  
  هاى آزمایش بشر است. دلبستگى و علاقه به آن، همگى میدان

هب، و حتـى  بسیارند کسانى که از نظر عبادات معمولى و تظاهر به دین و مـذ 
گاهى از نظر انجام مستحبات، بسیار سخت گیرند و وفادارند، اما هنگامى که پاى 

رود و تمـام قـوانین الهـى و     آید، همـه چیـز کنـار مـى     یک مسألۀ مالى به میان مى
(مکارم شیرازي، » شود مسائل انسانى و حق و عدالت به دست فراموشى سپرده مى

  ).138، ص7 ، ج1374
ـا و تحِ(در آیۀ  ما ج بالَ حْونَ المانـدوزي   ) دنیاپرسـتی و ثـروت  20(فجـر/  )ب
توجهی به مشروع یا نامشروع بودن مال و در نهایـت غفلـت از یـاد خـدا     عامل بی

إِنَّه لحـب  (). مطابق آیۀ 467، ص26 ، ج1374شود (مکارم شیرازي، محسوب می
یدشَد رِ لَ و به همین جهت وقتى زینـت و  حب خیر، فطرى هر انسانى است )الْخَی ،

شـود، و ایـن شـیفتگى     پندارد، قهراً دلش مجذوب آن مى مال دنیا را خیر خود مى
، 1374آید (طباطبایی،  برد و در مقام شکرگزارى او برنمى یاد خدا را از دلش مى

). مسلماً اطلاق خیر بر مال به خاطر آن است که در حد ذات خـود  592، ص20 ج
تواند وسیلۀ انـواع خیـرات گـردد، ولـى انسـان ناسـپاس و        و مىچیز خوبى است، 

آن را از هدف اصلی بازداشته، و در مسیر خودخواهى و خودکامگى به کار  بخیل
پس نـه ثـروت بـد اسـت و نـه       ).251، ص27 ، ج1374گیرد (مکارم شیرازي،  مى

دوست داشتن آن، بلکه بخیل بودن و افراط در دوستى آن مذموم اسـت (قرشـی،   
 ).328، ص12 ، ج1377

تنگ نظري، بخل و امساك از خرج کردن از جمله خصوصیاتی است که در 
  ). یکــی از مفســران در ایــن بــاره100قــرآن کــریم مــذمت شــده اســت ( اســراء/ 
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افراد انسان از جهت زندگى اجتماعى، وابسته بـه همکـارى و قـدرت    «نویسد: می
تعـاون و احسـاس مسـؤولیت     باشند. این اتکاء و قـدرت، معلـول روح   اجتماع مى

نسبت به دیگران است. اگر این روح و احساس در افراد نبود، یـا ضـعیف بـود، و    
اگر ارزش و کرامت انسان نادیده گرفته شد، قهراً آزمندى، جاى روح تعـاون، و  

کند و هـر انـدازه ارزش مـال و     حساب مال جاى ارزش انسانى را پر مى ارزش بى
تر و پیوند افـراد آن  فراد بیشتر باشد، قدرت اجتماع کمجمع و تمرکز آن در نظر ا

گردد. این گونه اصول و قوانین اجتماع و تحـولات آن اسـت کـه از     تر مى سست
باشد، چنان که وضـع اجتمـاعى نیـز مسـیر      نظر قرآن، مبتنى بر اندیشه و اخلاق مى

 ).72، ص4 ج ،1362طالقانی ، » (نماید اخلاق و روحیات را مشخص مى
هاي مالی، زمینۀ ، خصوصیت اخلاقی دیگري است که در برخورداريحرص

ـا   (فرمایـد:  یابد. خداونـد متعـال مـی   ظهور و بروز می لُوعـقَ هـانَ خُلإنَِّ الانس( 
حالتى در انسان است که به اقتضاي حکمت » شدت حرص«یا » هلع) «19(معارج/

باشـد هـدایت    ش مـى الهى، آدمى به وسیلۀ این صفت به آنچه مایۀ خیـر و سـعادت  
از فروع حب ذات است و به خودى خـود از رذائـل اخلاقـى نیسـت،     » هلع«شود. 

بلکه هر صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود فضیلت است، و اگر به 
، 1374شـود (طباطبـایی،    طرف افراط یا تفریط منحرف گردد، رذیله و مذموم مى

  ).30، ص25 ، ج1374؛ مکارم شیرازي، 18، ص20 ج
گفته و جلـب توجـه   علاوه بر اشاره به خصوصیات انسانی پیش معارف قرآنی

هاي اقتصادي، با ذکر موضـوعات  مخاطبان نسبت به عدم غفلت معنوي در عرصه
آورد. هـاي اخلاقـی را فـراهم مـی    بنیادین اخلاقی، زمینۀ پیروي مؤمنـان از ارزش 
ده و بر اصـلاح میـان آنـان تأکیـد     قرآن کریم ، افراد را برادر یکدیگر معرفی نمو

طـرح بـرادرى و اخـوت و بـه     ). به عقیدة برخی از مفسران 10نماید (حجرات/می
). 182، ص9 ، ج 1383قرائتـی ،  کارگیرى ایـن واژه، از ابتکـارات اسـلام اسـت (    

اصل اخوت و برادري در تمدن توحیدي، تنهـا اصـلی انسـانی و اخلاقـی شـمرده      
گـذارد. بـا   عی و ملموس در عرصۀ اقتصادي بر جاي میشود، بلکه آثاري واقنمی
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رواج فرهنگ اخوت در جامعه، هر فرد نه تنها در صـدد انحصـارطلبی و اسـتثمار    
بـرداري از آنهـا خـود را    آید، بلکه در برابر کیفیت و کمیـت بهـره  دیگران برنمی
 داند. سفارش قرآن به انفاق، صدقه و یاري محرومـان جامعـه و وعـدة   مسؤول می

عـد دیگـري از اخـلاق محـوري در      پاداش بزرگ و رحمت هاي گستردة الهـی، ب
 تعالیم اقتصادي قرآن است.

ــایی ــه طباطب ــه   ;علام ــات در جامع ــان اقتصــاد و اخلاقی ــاط می ــون ارتب   پیرام
دارد،  ترین چیزى که جامعـۀ انسـانى را براسـاس خـود پایـدار مـى       نویسد: مهممی

مایـۀ قـوام اجتمـاعى قـرار داده، و مـا اگـر       اقتصادیات جامعه است که خدا آن را 
انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقاً آمارگیرى کنیم و بـه  
جستجوى علت آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمـامى آنهـا یکـى از دو    
چیز است: یا فقر مفرطى است که انسان را به اختلاس اموال مـردم از راه سـرقت،   

فروشـى، غصـب و سـایر تعـدیات وادار      فروشـى، کـم  کشـى، گـران   زنى، آدمراه
حسـاب اسـت کـه انسـان را بـه اسـراف و ولخرجـى در        کند، و یـا ثـروت بـى    مى

بنـد و بـارى در شـهوات،    خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیۀ سکنى و همسـر، و بـى  
هــا و تجــاوز در جــان، مــال و نــاموس دیگــران هــا، شکســتن قــرقهتــک حرمــت

شود هـر یـک بـه انـدازة      دارد و همۀ این مفاسد که از این دو ناحیه ناشى مى وامى
خود تأثیر مستقیمى در اختلال نظام بشرى دارد، نظامى که بایـد حیـازت امـوال و    

آورى ثروت و احکام مجعول براى تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن  جمع
تل گردد و هر کس بـه  از خوردن مال به باطل را ضمانت کند، وقتى این نظام مخ

رسـد تصـاحب کنـد، و از هـر راهـى کـه        خود حق دهد که هر چه به دستش مـى 
شود کـه از هـر    برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید، قهراً سنخ فکرش چنین مى

آورى کرد؛ چه مشروع و چه نامشروع، و به هر  راهى که ممکن شد باید مال جمع
اشباع کرد؛ چه مشروع و چه نامشـروع، و  وسیله شده باید غریزة جنسى را اقناع و 

جاهاى باریک هم بکشد و پر واضح اسـت کـه وقتـى کـار بـدین جـا        هر چند به 
هــاى اخلاقــى چــه بلایــى بــر ســر اجتمــاع بشــرى بکشــد شــیوع فســاد و انحطــاط
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آورد که  آورد، محیط انسانى را به صورت یک محیط حیوانى پستى در مى درمى
شود، و به هیچ سیاست و تربیتى و  آن یافت نمىجز شکم و شهوت هیچ همى در 

شود افراد را کنتـرل نمـود (طباطبـایی،     اى نمى آمیز و موعظه با هیچ کلمۀ حکمت
  ).331، ص9 ، ج1374

  گراییـ آخرت
هاست. آنچه موجب اختلاف نظر هاي تمامی انسانتلاش براي پایداري از ویژگی

پیرامـون میـزان بقـاء و پایـداري      گردد، تفاوت دیدگاهدر نوع و حرکت آنان می
باشد. مؤمن معادباور که به حیات جاودانه ایمان دارد و آن را برتـر از زنـدگی   می

اي براي نیل به کمـالات معنـوي و سـعادت اخـروي     داند، دنیا را وسیلهدنیوي می
نماید. در این ساختار عمل اقتصادي در حقیقت مـآل اندیشـی و آخـرت    تلقی می

را براي پیمودن راه سعادت آخرت جز درنوردیدن دنیا راه دیگري طلبی است، زی
نیست. این نوع نگرش به فعالیت اقتصادي به صراحت در آیاتی مورد اشاره قـرار  

تغَِ فیما ءاتَ(گرفته است:  اب او   ا وی ك االلهُ الدار الاخَرةََ و لا تَنس نَصیبک مـنَ الـدنْ
ــنَ  س ــا أح َــن کم س أح ــب ِضِ إنَِّ االلهَ لا یحفــىِ الأر ــاد ــغِ الفَْس لا تَب و ــک االلهُ إِلَی

سدین )؛ از آنچه خدایت ارزانى داشته، سراى آخرت را بجـوى  77(قصص/ )المْفْ
و بهرة خویش را از دنیا فراموش مکن. و هم چنان کـه خـدا بـه تـو نیکـى کـرده       

  دکنندگان را دوست ندارد.نیکى کن و در زمین از پى فساد مرو که خدا فسا
این آیه دلالت بر ایـن موضـوع دارد کـه آن مقـدار      ;از نظر علامه طباطبایی

رزقى را که خدا مقـدر نمـوده را نبایـد تـرك کـرد و از آن بـراى آخـرت بهـره         
گرفت؛ زیرا حقیقت بهره و نصیب هر کس از دنیا همان چیـزى اسـت کـه بـراى     

همان طور که خدا از باب احسان بـه افـراد   باید  آخرت انجام داده باشد. همچنین
انفاق کرده، زیادى اموال را از باب احسان به دیگران انفاق نمود. همچنین مطـابق  
آیه نباید مسبب فساد در زمین شد، و از آنچه خدا از مال و جـاه عطـا نمـوده، در    

ى دارد، چون بنا مسیر ناشایست استفاده کرد؛ زیرا خداوند مفسدان را دوست نمى
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مفسري دیگر  .)112، ص16 ، ج1374طباطبایی، خلقت بر صلاح و اصلاح است (
اشاره به این که مال و ثروت به خـلاف پنـدار   « نویسد:پیرامون دلالت این آیه می

اندیشان، چیز بدى نیست، مهم آن است که ببینیم در چه مسـیرى بـه    بعضى از کج
شـود، چـه چیـزى از آن بهتـر     » خرتابتغاء دار آ«افتد، و اگر به وسیلۀ آن  کار مى

اى براى غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانى و هوسـبازى   است؟ اگر وسیله
گردد، چه چیز از آن بدتر؟!... این نیز یک واقعیت است که بسیارى از ثروتمندان 

جـویى دسـت بـه فسـاد      طلبى و گـاه بـراى برتـرى    ایمان گاه بر اثر جنون افزون بى
کشانند، همـه چیـز را در انحصـار خـود      را به محرومیت و فقر مى زنند، جامعه مى
خواهنـد، و هـر کسـى زبـان بـه اعتـراض        گیرند، مردم را برده و بندة خود مـى  مى

کنند، و اگر نتوانند از طریق تهمت به وسیلۀ عوامـل مرمـوز    بگشاید او را نابود مى
» کشـند  بـاهى مـى  سـازند، و خلاصـه جامعـه را بـه فسـاد و ت      خود او را منزوى مـى 

، 5 ق، ج1404؛ نیز ر.ك: سید ابن قطـب،  158، ص16 ج ،1374(مکارم شیرازي، 
 ).2712ص

باقیات الصالحات خَیرٌ عند ربک (در آیۀ  یا و الْ حیوةِ الدنْ بنُونَ زیِنَۀُ الْ المْالُ و الْ
ا و خَیرٌ أملا ابهـاى زنـدگانى دنیـوي     پیرایه)؛ نیز دارایى و فرزند، 46(کهف/ )ثَو

ماننـد و نـزد    معرفی شده و تأکید شده که کردارهاى نیک همـواره بـر جـاى مـى    
باشـد. مفسـران در   تر است ، لذا امید بستن به آنهـا نیکـوتر مـی   پروردگار پسندیده
هاى بشر علاقـه بـه مـال و فرزنـد دارد و     نویسند: هر چند که دلتفسیر این آیه می
ایل به سوى آنند و انتظار انتفاع از آن را دارنـد و آرزوهایشـان   همه، مشتاق و متم
زند ولیکن زینتى زودگذر و فریبنـده هسـتند کـه آن منـافع و      براساس آن دور مى

رود ندارند و آرزوهایى که آدمى از زخارف دنیوى  خیراتى که از آنها انتظار مى
سـت فریبنـده   دارد اغلب آرزوهاى کاذب است، و آن مقدارش هم که کـاذب نی 

  ).73، ص15 ج، 1360طبرسی، ؛ 443، ص13 ، ج1374است (طباطبایی، 
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  ـ زمینه سازي جهت تولید و توزیع
بـرداري از طبیعـت در چـارچوب مقـررات     ظرفیت، توان تولیدي و حداکثر بهـره 

شـود (ر.ك:  عمومی نظام اقتصادي، از جمله موضوعات بسیار مهم محسوب مـی 
هاي فکري و فرهنگـی  وع از جهتی داراي ریشه). این موض615، ص1375صدر، 

است و باید توسط نظام تربیتی جامعـه ایجـاد و هـدایت گـردد و از جهـت دیگـر       
داراي جنبۀ حقوقی است و به وسیلۀ دولـت اسـلامی و بـا رعایـت ضـوابط تعیـین       

  شده، اجرا شود.
 قرآن کریم از نظر فکري، اندیشۀ انسـان را بـه کـار و تولیـد متوجـه سـاخته و      

أکُم مـنَ الأرضِ و  (فرماید: دربارة اهمیت و تأکید بر آباد سازي زمین می هو أنشَ
رَکممتَع ـا    اسیه؛ اوسـت کـه شـما را از زمـین پدیـد آورده اسـت و       61(هـود/  )ف(

در این آیه از انسان خواسته شده زمین را آباد کند؛ به  خواست که آبادش دارید.
داري شود.کلمۀ عمارت به معناي این اسـت کـه انسـان،    براي که آماده بهرهگونه

زمین را از حال طبیعی به حالتی که بتوان از فواید مورد انتظار آن اسـتفاده نمـود،   
تبدیل کند. پس کلمۀ استعمار در آیۀ شریفه به معنـاي طلـب آبـادانی اسـت و از     

آن بهـره ببـرد   اي بسـازد کـه بتوانـد از منـافع     انسان خواسته شده، زمین را به گونه
نیز در کلامی بـه دقـت    7). امیرالمؤمنین علی309، ص10، ج1374(طباطبایی، 

اهتمام تـو بـه آبـادي زمـین بایـد بـیش از       « اند: مصداق این موضوع را ذکر نموده
آوري درآمدهاي مالیاتی باشد؛ زیرا گـرفتن مالیـات بـدون آبـادانی ممکـن      جمع

(ابـن ابـی الحدیـد،    » شـود م آن مـی نیست و باعث ویرانـی کشـور و نـابودي مـرد    
هـایی  ). شایان ذکر است تولید با این مفهوم، تمامی فعالیت70، ص17ق، ج1404

  گـردد را شـامل  که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجـب تقویـت جامعـه مـی    
شود. بنابراین علاوه بر مولدان عرصۀ کشاورزي و صنعت، تمامی متولیـان امـر   می

هاي سرمایۀ انسانی متخصـص و مـاهر   منديه در افزایش توانتعلیم و تربیت نیز ک
  اند.کنند، در این زمره قابل ستایشتلاش می

البته توجه به این امر بسیار ضروري است؛ در اندیشۀ اسلامی هر شیوة تولیدي 



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۶۶[  

که باعث دنیاپرستی و انحراف اخلاقی شود، نکـوهش شـده اسـت. قـرآن کـریم      
، 34ـ ـ32و منابع معیشت انسان فراوان است (ابراهیم/تصریح دارد که عوامل تولید 

) و خداوند متعـال نـه تنهـا رزق انسـان، بلکـه روزي همـۀ موجـودات را        18نحل/
). در آیـات قرآنـی از کـار و تـلاش بـراي بـه دسـت        6تضمین کرده است (هود/

؛ 10آوردن روزي حلال، به جست و جوي فضل الهی تعبیـر شـده اسـت (جمعـه/    
). در این ساختار، توحید افعـالی از جایگـاهی   12و فاطر/ 66،  12؛ اسراء/14نحل/

بسیار حائز اهمیت برخوردار است. در نگرش قرآنـی خداونـد بـه انسـان توانـایی      
استفاده از منابع اولیـه و عوامـل تولیـدي را عطـا نمـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر          

قـرار دارد.  خداوند، مولد حقیقی است و فاعلیت انسان در طول فاعلیـت خداونـد   
ــنُ ( فرمایــد:خداونــد متعــال مــی ْنح أم ونَــهعْتَزر أنــتُم ثُــونَ ء رُ ْــا تحتُم م یأ فَــرَء

آیـا شـما   «، »ایـد؟  کاریـد دیـده   آیا چیزى را کـه مـى  «)؛ 64ـ63(واقعه/ )الزَّارِعون
ها در عرصۀ تولید نیـز  براساس این بینش، انسان». ایم؟ رویانیدش یا ما رویاننده مى
ه خالق خود توجه دارند و کسب درجات تعالی معنوي و روحـی نیـز در جریـان    ب

 گردد.گیري روند تولید میسر میپی
توزیع یا تقسیم محصول تولید شده، یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت در 
  عرصۀ مباحث اقتصادي است. بررسی آیـات قرآنـی گویـاي ایـن امـر اسـت کـه       

ناسبی جهـت سـاماندهی امـر توزیـع در جامعـۀ      کارهاي فرهنگی و اجتماعی مراه
بینی شده است. خداوند متعال در بیان اهمیت گردش درست امـوال  اسلامی پیش

لِ القُْرىَ  ما أفَاء االلهُ على( فرمایـد: و توزیع مناسب درآمدها می نْ أهم هولسر  فَلله     
بى یتَامى  و للرَّسولِ و لذى القُْرْ    لا یکُونَ دولَۀَ بینْ   و المْساکینِ و ابنِ السبِیلِ کى  و الْ

نیاء منکُم هـا نصـیب پیـامبرش     )؛ آن غنیمتى که خدا از مردم قریـه 7(حشر/ )الأغْ
کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسـافران  

ایـن آیـه دربـارة مصـارف     ت به دست نشود. در راه مانده، تا میان توانگرانتان دس
باشـد.آیه بـه روشـنی    هاي به دست آمده از کافران بدون جنگ (فیء) مـی ثروت

ها باید در دسترس همگان قـرار گرفتـه و باعـث    دلالت دارد بر این که این ثروت
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). بنابراین هر روشی 668، ص1375جویی ثروتمندان بر فقیران نشود (صدر، سلطه
هـاي قرآنـی ناسـازگار    برداري عمـومی دور سـازد، بـا آمـوزه    از بهره که اموال را

توان گفت از آنجایی که خداوند متعـال  است. دربارة سبب شناسی این رویه، می
مالک حقیقـی تمـامی امـوال اسـت و انسـان بـه عنـوان جانشـین و امـین خداونـد           

و مطلوبیت شخصـی   اعتنایی به محرومان، تنها نفع)، باید با پرهیز از بی165(انعام/
ها را هدف اصیل و نهایی خویش قرار ندهند و از توزیع نابرابر درآمدها و فرصت

  اجتناب نمایند.

  ـ لزوم اتخاذ الگوي صحیح مصرف 
شـود و نـوع   مصرف، هدف نهایی تولید و توزیع در عرصۀ اقتصـاد محسـوب مـی   
لید و نحـوة  مصرف و میزان آن در جامعه نیز به چگونگی تخصیص منابع براي تو

توزیع بستگی دارد. از آنجایی که انسان بر حسب ساختار سرشتی، داراي دو نوع 
نیازهاي مادي و روحی است؛ طبعاً مصارف او نیز اختصـاص بـه یـک یـا هـر دو      

گفته دارد. ذکر این نکته لازم است که هر چه نیازهـاي مـادي   دسته نیازهاي پیش
  تــري بــرايطر و فضــاي مناســبانســان در حــد معقــول ارضــا شــود، آرامــش خــا

  ).28، ص1376آید (قحف، بندي به اصول اخلاقی و معنوي پدید میپاي
هاي قرآنی، مصارفی همچون خوراك افـراد نیـز مـورد توجـه قـرار      در آموزه

بـرداري از مواهـب طبیعـت بـه انسـان      ) و اجازة بهره57؛ بقره/24(عبس/اند گرفته
اس کلُُـواْ ممـا فـىِ الأرضِ    (ایند: فرمداده شده است. خداوند متعال می یا أیها النَّ

)؛ این آیۀ خطابی همگانى ناظر به لـزوم رعایـت مـوازین    168(بقره/ )حلالاً طَیباً
دهـد کـه از    درست اقتصادى و بهداشتى است؛ به این معنا که خداوند دستور مـى 

ل و ثـروت  آنچه در زمین است به صـورت حـلال و مشـروع اسـتفاده کنیـد و مـا      
؛ 47ـ ـ46، ص2ق، ج1412یکدیگر را غاصبانه و از راه نامشروع نخورید (طبـري،  

  ).425، ص1 تا، ججعفري، بی
بررسی آیات قرآنی گویاي این موضوع است که از یک سو همه چیـز بـراى   
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، 1 ، ج1383قرائتــی، ( انســان مبــاح اســت، مگــر دلیــل مخصوصــى آن را رد کنــد
و مـواهبى کـه خداونـد در آن قـرار داده، بـراى       و زمین و تمام امکانـات  )88ص

استفاده و سودبرى انسان آفریده شده و خداوند از یک سو به انسان عقـل و فهـم   
اى قرار داده و در زمین، معادن و مواهـب و   داده و در وجود او استعدادهاى ویژه

توانـد آنهـا را کشـف و     هایى خلق کرده که بشر به کمـک عقـل خـود مـى    نعمت
سازى زندگى خود بهره ببرد و از ترکیب عناصـر  اج کند و از آنها در بهینهاستخر

، 1 تــا، جموجــود در زمــین دســت بــه اختراعــات گونــاگون بزنــد (ابــوزهره، بــی 
)، اما از سوي دیگر مؤمنان از پیروي الگوي مصرفی افـراد اسـراف کـار،    188ص

رِف(اند برحذر دانسته شده سْرَ الم واْ أمیعُلا تط ؛ اسراف در لغت 152(شعرا/ )ینَو(
به معناي تجاوز از حد است و هر کاري که از نظـر کمیـت یـا کیفیـت از انـدازة      

). بنـابراین  407ق، ص1416خود تجاوز کنـد، اسـراف اسـت (راغـب اصـفهانی،      
ها و امکانات، افزون بر حد نیاز یا به کارگیري آنها بدون این که استفاده از نعمت
آن مترتب باشد و استفادة بهینه صورت گیـرد، همـه از مصـادیق     فایدة عقلایی بر

اسراف است. اسراف نـه تنهـا در امـور شخصـی، بلکـه در مصـارف عمـومی نیـز         
ـه  (فرماید: مذمت شده است. خداوند متعال می کُلُواْ من ثمَرِه إِذَا أثمْرَ و ءاتُواْ حقَّ

 ِفُواْ إِنَّه م حصاده و لا تُسرْ وینیِف )؛ مفسـران در تفسـیر   141(انعام/ )لا یحِب المْسرْ
تواند  اند: اسراف به معنى تجاوز از حد اعتدال است، و این جمله مىاین آیه نوشته

اشاره به عدم اسراف در خوردن و یا عدم اسـراف در بخشـش بـوده باشـد، زیـرا      
ایـن و آن   بازنـد کـه هـر چـه دارنـد بـه       اى از اشخاص به قـدرى دسـت و دل   پاره
؛ 578، ص4 ج، 1360طبرسـی،  ماننـد (  دهند و خـود و فرزندانشـان معطـل مـى     مى

  ).5، ص6 ، ج1374مکارم شیرازي، 
یکی دیگر از الگوهاي مصرفی در نگرة قرآنـی، بـه کـارگیري مـازاد نیـاز در      

بضاعت و محرومان است. ترغیب مؤمنـان بـه   مسیر رفع نیازهاي ضروري افراد بی
و  16و  15؛ ســجده/3و  2تعــددي انجــام گرفتــه اســت (انفــال/انفــاق در آیــات م

) 19ـ16)، (ذاریات/18و  17و لیل/ 3و  2؛ بقره/134و  133)، (آل عمران/39نساء/
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. نکتۀ قابل توجه آن که در فرهنگ تعالیم قرآنی حتی در زمینۀ )92و (آل عمران/
  ي فراخوانـده رواي بـه دور از اسـراف و زیـاده   انفاق نیـز همگـان بـه اتخـاذ رویـه     

تـرُُواْ و   (فرماینـد:  اند. خداوند متعال میشده رِفُواْ و لَـم یقْ سی ینَ إِذَا أنفقَُواْ لَمذ و الَّ
ا   کَانَ بینْ امقَو کصـدر آیـه، دو طـرف    ). از نظر علامـۀ طباطبـایی   67(فرقان/ )ذَل

ا اثبات نموده افراط و تفریط در انفاق را نفى کرده و ذیل آن، حد وسط در آن ر
اي ). مفسري دیگر ذیل ایـن آیـه بـه نکتـه    333، ص15 ، ج1374(طباطبایی،  است

گیـرد   جالب توجه این که اصل انفاق کردن را مسلم مى«نویسد: اشاره نموده، می
به طورى که نیاز به ذکر نداشته باشد، چرا که انفاق یکـى از وظـایف حتمـى هـر     

گویـد: انفـاقى    بـرد و مـى   انفـاق آنـان مـى    انسانى است، لذا سخن را روى کیفیت
گیــرى دارنــد، نــه آن چنــان بــذل و  عادلانــه و دور از هرگونــه اســراف و ســخت

گیـر باشـند    بخششى کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند، و نه آن چنان سـخت 
، کـه نقطـۀ   »اقتـار «و » اسـراف «که دیگران از مواهب آنها بهره نگیرند. در تفسـیر  

ند، مفسران سخنان گونـاگونى دارنـد کـه روح همـه بـه یـک امـر        مقابل یکدیگر
جا آن است که بیش از حد و در غیر حق و بی» اسراف«گردد و آن این که  بازمى

» تـر از حـق و مقـدار لازم بـوده باشـد     آن اسـت کـه کـم   » اقتار«مصرف گردد، و 
 دربارة دلیل ممنوعیـت  ;. شهید مطهري)154، ص15 ، ج1374(مکارم شیرازي، 

گوید: بدون شک مواد طبیعی قبل از انجـام کـار روي آن نیـز وجـود     اسراف می
داشته و بالقوه براي بشر نافع بوده و از آن جهت که مواد خام اولی قبـل از انجـام   

توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقـش بـه   کار به همۀ افراد تعلق داشته، نمی
ه شخص روي آن انجام داده سبب شود. اما بدون شک کاري کدیگران سلب می

شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است کـه  می
هـاي طبیعـت و   اي که با هـدف حق دارد از آن استفاده مشروع ببرد، یعنی استفاده

فطرت هماهنگی دارد، اما حق ندارد که آن را معدوم کنـد یـا آن را بـه مصـرف     
، چون در عین حـال ایـن مـال بـه جامعـه تعلـق دارد (مطهـري،        نامشروعی برساند

  ).54، ص1385
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در سطح کلان همان طور که مصرف همراه با اسراف و تبذیر، باعـث از بـین   
دهـی  شود، جهتگذاري و کاهش تولیدات ملی میرفتن منابع لازم براي سرمایه

  انــداز ودرســت بــه مصــارف جامعــه بــه منظــور فــراهم آوردن زمینــۀ پــس        
گذاري، رشد و شکوفایی اقتصادي را به دنبال دارد (دفتر همکاري حـوزه  سرمایه

  ).285، ص1371و دانشگاه، 
، جامعۀ مصرفی کـه در  هاي قرآنیتوان گفت مطابق آموزهبه طور خلاصه می

آن انسان تنها به نیازهاي مادي و شخصـی خـود بیندیشـد مـردود اسـت. یکـی از       
حـد مطلـوب   «نویسـد:  صرف از نظـر اسـلام مـی   نویسندگان دربارة حد مطلوب م

مصرف از نظر اسلام آن است که افراد جامعـه در زنـدگی شخصـی و اجتمـاعی     
تـر از  خود به قدر کفاف بسنده کنند. قدر کفاف بالاتر از سطح ضرورت و پـایین 

هـاي لازم بـراي الگـوي مصـرف     حد تجمل و رفاه زدگی قرار دارد... از ویژگـی 
، 1384(خلیلیـان،  » ضع عمومی مردم و سطح زندگی آنهاسـت مسلمان، توجه به و

 ).235ـ234صص
بر این مبنا با اتخاذ الگوي صحیح مصـرف و رعایـت حـدود قرآنـی، نـه تنهـا       

مندي دیگر شود، بلکه مطلوبیت بهرهنیازهاي مادي در سطح مطلوبی برآورده می
معنـوي را بـه    افراد جامعه از امکانات، در قالب رسیدگی به وضع محرومان، رشد

  دنبال خواهد داشت.

 ـ عدالت مداري
هـاي آسـمانی را اقامـۀ    و کتـاب  :قرآن کریم هدف از فرستادن پیامبران الهـی 

تـرین راه  ). در ساختار قرآنی عدالت نزدیـک 25عدل معرفی کرده است (حدید/
). بسـیاري از  8رسیدن بـه تقـوا و کمـالات انسـانی برشـمرده شـده اسـت (مائـده/        

اي حـائز اهمیـت در تفکـر اسـلامی     معتقدند که عدالت مداري مؤلفه اندیشمندان
هاي اقتصادي صـرفاً تـا زمـانی    شود. شهید صدر معتقد است سیاستمحسوب می

، 1375کــه بــا عــدالت اجتمــاعی در تعــارض نباشــد، قابــل تأییــد اســت (صــدر،  
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). سید عبدالاعلی مودودي نیز همراهی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادي 643ص
  ).269، ص1374داند (به نقل از: خورشید، ا ویژگی بارز اقتصاد اسلامی میر

هـاي  هاي قرآنی فراوانی دربارة لزوم رعایت عـدالت در تمـامی عرصـه   آموزه
حیات انسانی وجود دارد. از جمله آیاتی که به نحو خاص ناظر به رعایت عدالت 

 )نَ بِالقْسط و لا تخُسرُواْ المْیزَانو أقیمواْ الوْز(باشد عبارت است از: اقتصادي می
مـراد از   فروشـى مکنیـد.   )؛ وزن کردن را به عدالت رعایت کنید و کـم 9(رحمن/

معنـایش ایـن   میزان در این آیه مطلق هر چیزى است که وسـیلۀ سـنجش باشـد و    
است که لازمۀ این که ما با وضع میزان حق و عدل را در بین شما تقدیر کـردیم،  

ت که در سنجش اجناس خود نیز رعایت درستى ترازو و سنجش را بکنید این اس
اهمیت میزان به هر معنى در زنـدگى و حیـات    ).163، ص19 ، ج1374(طباطبایی،

را » تـرازو «انسان چنان است که هرگاه همین مصداق محدود و کـوچکش یعنـى   
هـرج و   یک روز از زندگى حذف کنیم براى مبادله اشیاء گرفتار چه دردسرها و

تـر آن   به همین نسبت هرگـاه مفـاهیم گسـترده    ها خواهیم شد.ها دعوا و نزاعمرج
حساب است. به هر حال با توجـه بـه ایـن کـه     تر و بىحذف شود نابسامانى افزون

شـود کـه وجـود     هـاى الهـى اسـت روشـن مـى     همۀ این آیات در مقام ذکر نعمت
انی و روابط اجتمـاعى، و چـه   چه در کل جهان هستى و چه در جامعۀ انس» میزان«

بهـاى خداونـد اسـت (مکـارم     هاى گراندر کار و کسب و تجارت همه از نعمت
  ).109، ص23 ، ج1374شیرازي، 

شود که آیاتی از قرآن کـه هرگونـه   از بررسی آیات قرآنی چنین برداشت می
تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صـحیح و بـه نـاحق را نهـی کـرده و تمـام       

کند و پایه و اساس عقلایـى نـدارد را    تى که هدف صحیحى را تعقیب نمىمعاملا
هـاي  اي بـه لـزوم عـدالت مـداري در تعامـل     نکـوهش نمـوده، در حقیقـت اشـاره    

باطلِ و (فرماید: باشد. خداوند متعال میاقتصادي می نَکُم بِالْ یالَکُم بو أکلُُواْ أم و لا تَ
ا ُکَّ الح ا إِلىلُواْ بِه ـون       تُدَلم تَع أنـتُم مِ و ـاسِ بِـالاثْ ـوالِ النَّ ـنْ أمأکُلُواْ فَریِقًـا م  )مِ لتَ

)؛ اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوه بـه حاکمـان   188(بقره/
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 دانید. مدهید تا بدان سبب اموال گروهى دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى
آن و یا مطلق تصرف در آن است، که بـه طـور   منظور از اکل اموال مردم گرفتن 
جمع مال است، که به معناى » اموال«کلمۀ شود. مجاز خوردن مال مردم نامیده مى

ها قـرار بگیـرد، و بخواهنـد کـه مالـک آن      هر چیزى است که مورد رغبت انسان
شوند، و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده، چون مال چیزى اسـت کـه دل   

اى است که به دو چیز  به معناى فاصله» بین«ى آن متمایل است.کلمۀ آدمى به سو
در » باطـل «گوییم بین آن دو و یا بین آنها و کلمۀ  شود، مى یا بیشتر نسبت داده مى

مقابل حق است که به معناى امرى است که بـه نحـوى ثبـوت داشـته باشـد، پـس       
» خود را به باطـل  مخورید مال«باطل چیزى است که ثبوت ندارد و این که حکم 

دلالت دارد بر این که مجموعۀ اموال دنیا متعلق اسـت  » بینکم«را مقید کرد به قید 
به مجموعۀ مردم دنیا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانین عادلـه امـوال را میـان    

هاى فسـاد   افراد تقسیم کرده، تا مالکیت آنان به حق تعدیل شود، و در نتیجه ریشه
انینى که تصرفات بیـرون از آن قـوانین هـر چـه باشـد باطـل اسـت.        قطع گردد، قو

کند، و آن نهـى از  شود، که یک غرض را افاده میمجموع آیه کلام واحدى می
کننـد، و مـال    اى است که راشى و مرتشى بر سر خـوردن مـال مـردم مـى     مصالحه

 مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقـدار از آن را کـه راشـى بـه سـویش     
دانند این  کند بگیرد، و خود راشى هم یک مقدار دیگر را، با این که مى ادلاء مى

، 2 ، ج1374(طباطبـــــایی،  مـــــال باطـــــل اســـــت، و حقـــــى در آن ندارنـــــد
یکی دیگر از مفسران با استناد به ایـن آیـه، خطـوط کلـی اقتصـاد       .)76ـ75صص

ز نهـى هرگونـه   نهـى از اکـل مـال، اسـتعاره ا    « اسلامی را چنین تبیین نموده است:
تصرف است. چون توجه اولى و اصلى به مال از جهت وسیلۀ روزى بـوده اسـت.   
اموالى که تعلق به همۀ شما دارد در حالى که در بین شماست به صورت باطل یـا  

از تعبیر و ترکیب فشردة این آیـه دو اصـل اقتصـاد قرآنـى      به سبب باطل نخورید!
  شود:استفاده می

اولى، از آن همه و باید در بین آنان باشـد نـه در سـویى    . اصل مال، به وضع 1
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  اى خاص؛ خاص و براى طبقه
. چون چنین است هرگونه تصرف خاص و کشیده شدن در جهتى باید منشأ 2

تعلقى داشته باشد به حق یا به باطل. تعلق و تصـرف بـه حـق در حـد ضـرورت و      
ست که بر این اسـاس و  احتیاج یا به سبب ایجاد سودمندى و ارزش، یا مبادلاتی ا

گیرد و شـریعت اسـلام   اند انجام میبراى خدمت به دیگران که صاحبان اولى مال
حدود آنها را مشخص نموده و جز این، خوردن و تصرف، به باطل و منهى اسـت  

  ).77، ص2 ج، 1362طالقانی، (
 یا(فرمایـد:  آیۀ دیگري نیز در این راستا شایان توجه است؛ خداوند متعال می

باطلِ إِلاَّ أن تَکُونَ تجَِرةًَ عـن تَـرَاضٍ    نَکُم بِالْ یالَکُم بو أکُلُواْ أم ذینَ ءامنُواْ لا تَ أیها الَّ
ا یمحر إنَِّ االلهَ کانََ بِکُم کُمتُلُواْ أنفُس )؛ اى کسانى که ایمان 29(نساء/ )منکُم و لا تقَْ

خورید، مگر آن که تجارتى باشـد کـه هـر    اید، اموال یکدیگر را به ناحق م آورده
دو طرف بدان رضایت داده باشید، و خودتان را مکشـید، هـر آینـه خـدا بـا شـما       

ترین غرض آدمـى در هـر    مهربان است. در این تعبیر عنایت در این است که مهم
خواهد به وسـیلۀ تصـرف در اشـیاء     کند همان خوردن است، او مى تصرفى که مى

ود و عائلۀ خویش را تأمین کند، چون شـدیدترین حاجـت   در درجۀ اول قوت خ
بشر در بقاى وجودش همانا غذا خـوردن اسـت، و بـه همـین مناسـبت اسـت کـه        

نامند، البتـه نـه همـۀ تصـرفاتش را بلکـه آن تصـرفى را        تصرفات او را خوردن مى
خوانند که توأم با نوعى تسلط باشد و با تسلط خود تسـلط دیگـران را    خوردن مى

ن مال قطع سازد، مثلاً آن مال را تملک نماید، و یا تصرفى از این قبیـل کنـد،   از آ
گویـا بـا چنـین تصــرفى سـلطۀ خـود را بـر آن مــال انفـاذ نمـوده، در آن تصــرف         

معاملاتى است که نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاریش کند... آیه نهی از  مى
کشاند و ایـن   فساد و هلاکت مىجامعه را به  رساند، رساند، بلکه ضرر هم مى نمى

معاملات باطل از نظر دین عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملاتی که طرفین و یـا  
گیرد، حدود و مشخصات کالا و یا بهـا   دهد و چه مى داند چه مى یک طرف نمى

  ).502، ص4 ، ج1374مشخص نیست (طباطبایی، 
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قـوانین اسـلامى را در مسـائل    این آیه در واقع زیربنـاى   از منظر مفسري دیگر
دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام  مربوط به معاملات و مبادلات مالى تشکیل مى
کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده  در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى

؛ یعنـى  »امـوال یکـدیگر را از طـرق نابجـا و غلـط و باطـل نخوریـد       «گویـد:   و مى
در مال دیگـرى کـه بـدون حـق و بـدون یـک مجـوز منطقـى و         هرگونه تصرف 

کـه مفهـوم   » باطـل «عقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحـت عنـوان   
بنـابر ایـن هرگونـه تجـاوز، تقلـب، غـش، معـاملات        وسیعى دارد قرار داده است. 

ربوى، معاملاتى کـه حـد و حـدود آن کـاملاً نامشـخص باشـد، خریـد و فـروش         
فایدة منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فـروش وسـائل فسـاد و     اجناسى که

، 3 ، ج1374گنــاه، همــه تحــت ایــن قــانون کلــى قــرار دارنــد (مکــارم شــیرازي،  
  ).356ص

  ـ مصادیق تعلیم و تربیت اقتصادي فرزندان
گفته، ذکر مصادیقی از تعلیم و تربیت اقتصادي بایسته بر مبناي اصول فراگیر پیش

رسد. نکتۀ شایان توجه آن که والدین باید متناسب با توجه به متغیرهایی به نظر می
هـایی  همچون سن، جنسیت و شرایط و مقتضیات اجتماعی فرزند خـویش، روش 

  متناسب براي تحقق اهداف ذیل، اتخاذ نمایند.

  طلبی ـ تلقین مطلوبیت کار و نکوهش راحت
شـود.  انسان محسـوب مـی  هاي فطري طلبی، یکی از گرایشگریزي و راحترنج

نمایـد،  ها را در انسان انکـار یـا نکـوهش نمـی    قرآن کریم نه تنها گرایش به لذت
سـازي ایـن میـل ذاتـی     هاي خود را در راستاي برآوردهبلکه یک سلسله از آموزه

گـویی بـدان امیـال    مبتنی ساخته و حفظ بهداشت روانی افـراد را منـوط بـه پاسـخ    
هاى الهى را که براى بگو چه کسى زینت« فرمایند:میدانسته است. خداوند متعال 

  ).32(اعراف/» هاى پاکیزه را حرام کرده است؟!بندگان خود آفریده، و روزي
بنابراین قرآن کریم اصـل التـذاذ را نکـوهش ننمـوده و حتـی خداونـد متعـال        
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برخورداري از آسایش، راحتی و لذات مختلف در بهشت را به نیکوکاران وعده 
هـا لـذت ببرنـد    هـا بخواهنـد و چشـم   در بهشت هرآنچه انسـان «فرماید: و میداده 

اي دیگر، راحتـی بهشـتیان ایـن گونـه     ). همچنین در آیه71(زخرف/» وجود دارد
برنـد. در آنجـا   ها و چشمه سارها به سر مـی پرهیزکاران در باغ«شود: توصیف می

  ).48ـ45(حجر/» نشوندگاه از آن بیرون ها نرسد و هیچهیچ رنج و خستگی بدان
  نکتــۀ شــایان توجــه آن کــه قــرآن کــریم ایــن میــل فطــري را افســار گســیخته

طلبـی  ها را از نتایج خطرآفرین راحـت گذارد، بلکه با هدایتی حکیمانه، انساننمی
  طلبــی وافراطــی برحــذر داشــته اســت. خداونــد متعــال انــواع خاصــی از راحــت 

  گرایی را ممنوع اعلام کرده است:لذت
تر اخروي هاي ارزندههایی که منجر به غفلت و فراموشی لذتراحت طلبی .1

فرمایـد:  هاي زودگذر و پست شـود. خداونـد متعـال مـی    و توجه افراطی به هوس
» گزینند، در حالی که جهان آخـرت بهتـر و پایـدارتر اسـت    زندگی دنیا را برمی«

  ).17ـ16(اعلی/
ــی2 ــانع شکوفاســازي ارز . راحــت طلب ــایی کــه م هــاي والاي انســانی و شه

استعدادهاي سرشار فکري شود. لازم به ذکـر اسـت عقـل اقتضـا دارد کـه انسـان       
هاي متعدد ذهنی و جسمی، با جدیت به منديگیري از توانکمال خواه براي بهره

همتا از زندگی دنیوي ترسیم تلاش بپردازد. بر همین مبنا تصویري که خداوند بی
محققاً انسان را در رنج و زحمت «رنج و زحمت است:  نموده، تصویري آمیخته با

  ).4(بلد/» آفریدیم
بنابراین در بینش قرآنی، کـه زنـدگی جاویـد و حیـات ابـدي اصـالت دارد و       

طلبـی و ورود  شود، گرایش افراطی به راحـت زندگی دنیا مقدمۀ آن محسوب می
 هاي منع شدة لذت، نکوهش شده است.به عرصه

ــري ــتغال  ;شــهید مطه ــی انســان   اش ــم تربیت ــل مه ــار را یکــی از عوام ــه ک   ب
شمرد. وي اهتمام افراد به کار و فعالیت را موجب تمرکز قوة خیال، اجتناب برمی

دانـد  از ارتکاب گناهان، کشف استعدادهاي فردي و پـرورش تفکـر منطقـی مـی    
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  ).794ـ784، صص22، ج1358(مطهري، 
ر و تلاش را براي فرزنـدان  بر این مبنا شایسته است والدین، مطلوبیت ذاتی کا

ساز خیزش اقتصادي عظیمی در آینـده باشـند؛   تبیین نموده و از این رهگذر زمینه
زیرا در صورت نهادینه سازي این اندیشه در نیروي کار، با وجود رونق و یا رکود 

هایی تنها بـراي  شود. چنین انسانکاري ترجیح داده میاقتصادي، کار پست بر بی
کننــد، بلکــه بــه تــلاش بــراي یــافتن  یــا درآمــد بیشــتر،کار نمــی تــأمین معــاش و

نگرند. این نوع نگرش بـه  استعدادهاي عالم خلقت به عنوان یک رسالت الهی می
کار و تلاش، موجب تولید فکـر، کـارآفرینی و تسـریع رونـد توسـعه و پیشـرفت       

  خواهد شد.

 هاي اقتصادي براي فرزندانهاي انجام فعالیتـ بیان انگیزه
باید باور داشت که هر چند نظام انگیزشی در یک خانوادة اسـلامی، نظـامی حـق    
مدار و مقید به رعایت اصول و ضوابط شرعی است، امـا چنانچـه تعلـیم و تربیـت     
اقتصادي یکی از وجوه متعدد حائز اهمیت والدین باشد، بایسـته اسـت گهگـاهی    

لی در انجـام فعالیـت   هـاي اص ـ متناسب با سن و میزان درك فرزنـدان، بـه انگیـزه   
منـدي والـدین بـه کسـب درآمـد      اقتصادي اشاره شود. به عنوان نمونه ابراز علاقه

حلالی که از طریق عدم تضییع حقوق دیگران و نادیده گـرفتن مصـالح سـایرین،    
همچنین توجه به دسـتورات الهـی در پرهیـز از ربـاخواري، گـران فروشـی، کـم        

هـاي  ه سـزایی در آمـوزش و تثبیـت ارزش   آیـد، تـأثیر ب ـ  فروشی و... به دست می
نهد. همچنین بیان اجمالی نحـوة  اقتصادي در ساحت وجودي فرزندان بر جاي می

هاي فزاینـده، در ایجـاد روحیـۀ بردبـاري و     صرف بودجۀ خانواده، در برابر هزینه
  توجه به احتیاجات مشترك خانواده مؤثر است.

ماننــد خمــس، زکــات و  هــا و واجبــات مــالیتــأمین معــاش، پرداخــت بــدهی
هـاي واجـب و مسـتحب، انفـاق و رسـیدگی بـه فامیـل و        کفارات، انجام عبـادت 

گذاري جهت رفع نواقص مـالی و بـارور کـردن دارایـی از جملـه      فقیران، سرمایه
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هاي حـلال صـرف   به عنوان راه :اموري است که در روایات متعدد معصومین
، 4، ج1377هري، درآمــد بــدان اشــاره شـــده اســت (ر.ك: محمــدي ري شـ ــ    

  ).72، ص5، ج1365؛ کلینی، 2994ـ2993صص

  در اندیشۀ فرزندان »اقتصاد«با  »مدارا«ب مفهوم ـ تقری
شود، در اقتصاد لیبرالیستی هر چند رفتارهاي اقتصادي که با انگیزة سود انجام نمی

هاي اخیر تحت عنوان اقتصاد اجتماعی یا اقتصـاد  مورد توجه نیستند، ولی در دهه
ن سود، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یـک مبحـث مهـم در    بدو

). اهمیت این موضوع تا 5، ص1385ادبیات توسعه مطرح است (ر.ك: فیلد جان، 
اي کـه بـا   نظران؛ اقتصاد مـدرن بـه دلیـل فاصـله    بدان جاست که به عقیدة صاحب

  ).8ـ7، صص1377اخلاق پیدا نموده، تضعیف شده است (آمارتیاسن، 
هـا پـیش،   هاي فرازمانی اسلامی در حوزة اقتصـاد از قـرن  جالب آن که آموزه

ملازمت اخلاق و اقتصاد را سفارش نموده است. مفاهیمی همچون وفاي به عهد، 
داري، سخاوت، صداقت، انصاف و... در بسـیاري روایـات از خصوصـیات    امانت

نـد (ر.ك: محمـدي   اهاي اقتصادي برشـمرده شـده  داران مسؤولیتپسندیده عهده
  ).135ـ131ق، صص1422ري شهري، 

ــانی و حســن مصــاحبت (ابــن منظــور،    ــه معنــاي مهرب ، 14ق، ج1405مــدارا ب
هاي اجتماعی و از جمله رفتارهاي اقتصادي مسـلمانان  )، در تمامی عرصه254ص

خـویی در  قـرار گرفتـه اسـت. نـرم     :مورد توجه قرآن کریم و پیشـوایان دینـی  
هاي مختلف تولیـد،  صورت رعایت حال دیگران در سویه فرایند کسب درآمد به

یابد و ثمراتی همچون تخصـیص بهینـۀ منـابع، کـاهش     توزیع و مصرف ظهور می
فساد اقتصادي، رونق اقتصادي، افزایش اعتماد در بازار و کاهش فقر را بـه دنبـال   

  خواهد داشت.
رقـرار اسـت   از دیدگاه قرآن کریم، بین افراد جامعۀ اسـلامی، پیونـد اخـوت ب   

) و تـرجیح دادن دیگـران بـر خـود در     103و آل عمران/ 178؛ بقره/10(حجرات/
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هاي ایمـان راسـتین، سـتایش    ) به عنوان یکی از جلوه8و دهر/ 9امور مالی (حشر/
شده و در حقیقت بر نوعی مدارا با دیگر اعضـاي جامعـه در تنگناهـاي اقتصـادي     

  دلالت دارد.
گیري بر مردم بـه  فرمایند: به سبب آسانیدر آداب تجارت م 7امیر مؤمنان

کسب خود برکت دهید و به خریداران نزدیک شوید و خـود را بـه حلـم و صـبر     
  ).383، ص17ق، ج1409تزیین کنید (حر العاملی، 

هاي اقتصـادي،  هاي اخلاقی همچون مدارا، در فعالیتبدون تردید اتخاذ رویه
هـا قبـل در نهـاد خـانواده     سـال  منبعث از ملکـات پایـدار نفسـانی اسـت، چـه بسـا      

بسترسازي شده است. بر این اساس تعلیم و تعمیق رویکردهاي منصفانۀ اقتصادي، 
هاي بسیار مورد توجه در تعلیم و تربیت اقتصادي فرزندان محسوب یکی از حوزه

  شود.می

  رويبند نمودن فرزندان به اصل میانهـ پاي
ن به حد کفایـت و متعـارف، یکـی از    روي یا رعایت حد وسط و بسنده کردمیانه

باشد، که در اندیشۀ اسلامی بسیار سفارش شده است. در کلام فرازمند اموري می
  ، اتخاذ این رویه از فقـر و اتـلاف مـال جلـوگیري نمـوده، موجـب      :معصومان

شـود (ر.ك: نـوري   هـاي روزگـار آمـاده مـی    نیازي شده و براي تحمل سختیبی
روي را هـم در  ). آیات قرآنی رعایت میانـه 53ـ52، صص13ق، ج1408طبرسی، 

  ).29و اسراء/ 67اند (فرقان/حال فقر و هم در حال توانگري توصیه نموده
روي در سـطح اجتمـاع بـه صـورت     بندي به اصل میانـه اثرات زیانبار عدم پاي

روي در مصرف کالاها و امکانات و در نهایت وابستگی علمی، فرهنگـی و  زیاده
  یابد.سیاسی بروز می

انـد و لـذت   بدون تردید فرزندانی که همواره در تنعمـات مـادي بـه سـر بـرده     
برداري از کـانون  ترین دغدغۀ آنها بوده، مجالی براي بهرهگرایی جسمانی، اصلی

انـد. لـذا والـدینی کـه قصـد دارنـد       پایان ضـمیر در اختیـار نداشـته   روح و منبع بی
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نمایند، باید از افـراط و تفـریط در    فرزندانی مقاوم، استوار و سخت کوش تربیت
هـا  هـا، بـه لـذت بـردن از داشـته     ها پرهیز نموده و با کاسـتن از تـنش  تمامی عرصه

  اهتمام ورزند.

  دهی فرزندان به ارتقاي تعهد، تخصص و نوآوريـ سوق
در جامعۀ اسلامی مجموعۀ روابط اقتصادي بر محور تکامل مادي و معنوي انسـان  

یابی بـه جایگـاه   نسانی شکل گرفته؛ زیرا غایت اصلی، دستو صیانت از کرامت ا
والاي اخروي است. در ایـن راسـتا یکـی از عوامـل بنیـادي بـراي تحقـق اقتصـاد         

هاي مورد نیـاز جامعـه در   اسلامی، تربیت افرادي شایسته، صالح و آگاه با مهارت
چارچوب خانواده اسـت. در بیـنش اقتصـادي اسـلامی، متعهـد غیـر متخصـص و        

گردد و در آیـات قرآنـی بـر لـزوم     خصص غیر متعهد موجب اخلال و فساد میمت
و  26همراهی این دو خصیصه در فعـالان اقتصـادي تأکیـد شـده اسـت (قصـص/      

کند که افراد از هاي اسلامی اقتضاء میبندي به آموزه). بر این مبنا پاي55یوسف/
خودداري ورزند. مندي آن را ندارند، هایی که تخصص و توانپذیرش مسؤولیت

هـاي نـوین   هاي علمی و فناوريمنديدر عین حال همواره در جهت افزایش توان
ریزي نمایند. این موضوع توسـط برنـدة جـایزة نوبـل علـم اقتصـاد در سـال        برنامه
هـا و  نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است. وي بـا طـرح اندیشـۀ ظرفیـت     1998

یابی به زندگی بهتـر،  بیان نمود که دست کارکردهاي انسانی، این واقعیت مهم را
بیش از آن که نیازمند مصرف بیشتر کالاها و خدمات باشد، ثمرة پرورش و بسط 

  ).17، ص1378هاي انسانی است (سازمان برنامه و بودجه، استعدادها و ظرفیت
اي سـاختن محصـولی نـوین یـا ارائـۀ نظریـه      «از سوي دیگر نوآوري به معناي 

هاي نـو  برداري از اندیشهها و بهرهتولید و ایجاد تحول در انگاره جدید در فرایند
)، نیـز یکـی از   95، ص1390(محصـص، » و خلاقانه در حل موضـوعات روزآمـد  

شـود. از منظـر یکـی از    ترین عناصر در تربیت اقتصادي مطلوب محسوب میمهم
ن آنهـا صـرف   وقتی افراد با استعداد به نوآوري مولد بپردازنـد، تـوا  «اقتصاددانان، 
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شـود و در  هاي کارامـدتر مـی  بهبود تکنولوژي و افزایش کارایی و انتخاب روش
رود، به هاي اقتصادي افزایش یافته و درآمد جامعه بالا میوري فعالیتنتیجه بهره

عکس زمانی که این افراد به دنبال کسب رانت باشند، درآمد آنها از محل توزیع 
ده و آنها مشـارکتی در تولیـد ندارنـد. در چنـین     مجدد ثروت از دیگران تأمین ش

شرایطی استعدادهاي جامعه به کار مولـد و بهبـود تکنولـوژي نپرداختـه و اقتصـاد      
  ).6ـ4، صص1378(طبیبیان،  » گردددچار رکود و عدم تحرك می

اي در این راستا تربیت فرزند نوآوري که با اعتقاد به توحید افعالی، بـا روحیـه  
و نشـاط در کـانون خـانواده، سرسـپردة معبـود گشـته و معتقـد بـه          سرشار از امید

ربوبیت الهی بر تمام جهـان هسـتی اسـت، موجـب خواهـد شـد، نیـروي مولـد از         
هاي الهی استفاده ننمایـد و  هاي ذهنی خود در مسیر نابود سازي آفریدهتوانمندي

نهادینـه   با ظرفیت فکري و روانی بیشتري بـا ناملایمـات رویـارویی داشـته باشـد.     
، اثربخشـی مسـتقیمی بـر ایجـاد روحیـۀ      سازي این خصوصیات در حوزة خانواده

  کوشی و در نتیجه توسعۀ کمی و کیفی تولیدات اقتصادي خواهد داشت.سخت

  گیرينتیجه
براساس آنچه تبیین گردید، اقتصاد از دیـدگاه اسـلام، بـه خـلاف دیگـر مکاتـب       

شـود.  هداف والاتر ارزشی محسوب مـی اي براي ااقتصادي، هدفی میانی و مقدمه
سـازي  گرایی، زمینـه مبانی بینشی قرآن کریم، با تأکید بر اخلاق محوري، آخرت

عـدالت مـداري،    الگـوي صـحیح مصـرف و    جهت تولید و توزیـع، لـزوم اتخـاذ   
  ریزي یـک نظـام منسـجم تعلـیم و تربیـت اقتصـادي را شـکل       زیربناي منطقی پی

بـا  » مـدارا «روي، تقریـب مفهـوم   دان بـه اصـل میانـه   بند نمودن فرزن ـدهند. پايمی
هـاي اقتصـادي بـراي    هاي انجـام فعالیـت  در اندیشۀ فرزندان، بیان انگیزه» اقتصاد«

دهـی فرزنـدان بـه    طلبـی و سـوق  فرزندان، تلقین مطلوبیت تلاش، نکوهش راحت
ارتقاء تعهـد، تخصـص و نـوآوري، از جملـه مصـادیق تعلـیم و تربیـت اقتصـادي         

  شود.ن در خانواده محسوب میفرزندا
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  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

   ،هاي مربیواکاوي ویژگی
   ∗به پیامبر اکرم کریم آندر خطابات مستقیم قر

  1فاطمۀ رمضانی *              

  2حسنعلی بختیار نصرآبادي *
  3رضا علی نوروزي *  

  چکیده
ــامبرگرامی    ــیم و تربیــت را از وظــایف پی ــد متعــال در قــرآن کــریم تعل خداون

  گـري امـت قـرار   شمرد و ایشان را در جایگـاه معلمـی و مربـی   برمی 9اسلام
هـا بـراي   از برخـی ویژگـی   9ه بر برخورداري پیامبردهد و در این جایگامی

ورزد. استخراج و تبیـین ایـن   توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تأکید می
اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصـاً مربیـان   برداري دستها جهت بهرهویژگی

تحلیلـی  ـ   گیري از روش توصیفیدینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره
  کند.دنبال می

  هاي مربی.پیامبر، خطابات مستقیم، قرآن، ویژگی واژگان کلیدي:

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  24/2/1393تاریخ دریافت:  ∗
  framezani.1390@yahoo.comکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول) دانشجوي د. 1

  استادیار دانشگاه اصفهان. 2
  . استادیار دانشگاه اصفهان3
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  مقدمه
اي همچون قرآن، که در فصاحت و بلاغـت  خداوند آخرین پیامبرش را با معجزه

أم (طلبد: کند و براي اثبات یگانه بودنش، هماورد میاي نداشت، همراه مینمونه
له إنِْ کانُوا صـادقینَ یقُولُونَ تقََولهَ بلْ لا یؤمْنُونَ یاتُْوا بِحدیث مثْ و  34(طـور/  )؛ فَلْ

تُم   () و 33 ـتطََع ـنِ اسوا مع اد و تَریَات له مفْ رِ سورٍ مثْ شْ قُلْ فَاتُْوا بِع تَراه أم یقُولُونَ افْ
تُم صادقینَ   ).13(هود/ )منْ دونِ االلهِ إنِْ کُنْ

برداشـتن دسـتورات الهـی بـراي تمـام آدمیـان،       این معجزة الهـی، در کنـار در  
بایست بـه کـار گیـرد    می 9است که پیامبر اکرمگر رویکرد و عملکرديروشن

تا هم خود در کارش به توفیق دست یابد، و هم نقـش الگـویی بـراي امـت را بـه      
 ).21(احزاب/ )رسولِ االلهِ اُسوةٌ حسنَۀ  لقََد کانَ لَکُم فی(درستی ایفا نماید: 

 9رو هنگـامی کـه قـرآن کـریم تعلـیم و تربیـت را از وظـایف پیـامبر        از این
هِم آیاته و یزَکِّیهِم و (شـمرد:  برمی لَیلُوا ع هم یتْ ثَ فی الامُیینَ رسولاً منْ عذي ب هو الَّ

لُ لفَی نْ قَبإنِْ کانُوا م ۀَ وْکمح کتاب و الْ )؛ بـراي  2(جمعـه/  )لٍ مبینٍضلاَ  یعلِّمهم الْ
تصدي جایگاه رفیـع معلمـی و تربیـت دینـی امـت، لـزوم برخـورداري از برخـی         

گونـه کـه گـویی    آورد. بدینمی 9ها رابه شکل خطاب مستقیم به پیامبرویژگی
، و در پی توجه دادن ایشان به این نکات مهـم اسـت؛ تـا هـم     9رویاروي پیامبر

  اند.یگرانی که ادامه دهندة راه و طریق ایشانخود از آنها بهره گیرد، و هم د
ها نیز ازآن رو است که تعلـیم و تربیـت امـر    ضرورت پرداختن به این ویژگی 

دار شود، تواند و نباید این مسؤولیت را عهدهخطیر و مهمی است و هر کسی نمی
هـایی را در خـود ایجـاد یـا تقویـت نمایـد تـا        ها و آمـادگی مگر این که، ویژگی

فرمایـد:  باره میدر این 1ستگی قرار گرفتن در این مسند را بیابد. امام خمینیشای
سـازي   انسـان ۀ رسد؛ و هیچ شغلی به پای ـ انسان نمیۀ در عالم هیچ موجودي به پای«

ول تمـام  ؤمس معلم است. یشریفو بسیار بزرگ معلمی، شغل رسد. پس شغل  نمی
 ملـت تمام مقدراتی که براي یک ول ؤمس و که باید انسان بشونداست هایی انسان
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به دست معلمین است. معلم اسـت   ملتیماندگی هر  پیشرفت و عقب. آید پیش می
هـا و  کلیـد همـۀ سـعادت   ؛ و بـرد  کشور را پیش مـی  و که با ساختن خود، افراد را

  ).427، ص7(امام خمینی، ج » است اندست معلمدر ها شقاوت
انبیا برشمرد و بر اهمیـت آن تأکیـد    با این نگاه، معلمی را شغل 1امام خمینی

 کرد.
هاي مربی را از خطابات مسـتقیم قـرآن بـه    آن است تا ویژگیاین مقاله در پی

اندرکاران تعلیم بزرگ مربی عالم بشریت استخراج کرده، در برابر دیدگان دست
و تربیت قـرار دهـد تـا در گـزینش و پـرورش مربیـان، خصوصـاً مربیـانی کـه در          

  گـري دینـی قـرار دارنـد، ایـن     ، یعنـی مربـی  9کسـوت بـه پیـامبر   تـرین  نزدیک
را مد نظر قرار دهند؛ و افراد شاغل در این حرفه نیز بـا تأسـی بـه پیـامبر      هاویژگی
ها در وجود خویش، بـراي توفیـق   ، سعی در ایجاد یا تقویت این ویژگی9اکرم

و دسـتۀ کلـی،   تـوان در د هـا را مـی  شان داشته باشـند. ایـن ویژگـی   در کار تربیتی
  هاي فردي مورد اشاره قرار داد.اي و ویژگیهاي حرفهویژگی

  اي معلم و مربیهاي حرفه. ویژگی1
اي، از جملـه  اي براي تصدي هـر شـغل و حرفـه   هاي حرفهبرخورداري از ویژگی

اي هاي حرفهتوان ویژگیمعلمی، از ضروریات است. براساس خطابات قرآنی می
برخورداري از علم و آگاهی، و شناخت متربی و مخاطـب،   معلم و مربی دینی را

  عنوان کرد. 

  . برخورداري از علم و آگاهی1.1
در امر  9هاي پیامبر اکرمقرآن کریم برخورداري از علم و آگاهی را از ویژگی

خواهد بر ایـن ویژگـی خـویش در نـزد امـت تأکیـد       راهبري دانسته، از ایشان می
پیماید، بلکه از روى علـم،   اطلاع یا از روى تقلید نمى ورزد و بگوید که راه را بى

خواننـد (مکـارم    خود و پیروانش، همۀ مـردم جهـان را بـه سـوى ایـن طریـق مـى       
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عوا إِلىَ االلهِ علـى   قُلْ هذه سبیلی(). 95، ص10 شیرازي، ج ـنِ      أدم صـیرةٍَ أنَـا وب
بعنی حانَ االلهِ و ما أنَا منَ المْ  اتَّ بس رِکینَو   ).108(یوسف/ )شْ

تأکید بر برخورداري از علم، و پرهیز از تقلید، کار غیـر عالمانـه و سـطحى از    
بینى توحیدى، انسان باید در برابر محکمـۀ عـدل الهـى،     آن رو است که در جهان

نسبت به کردار و گفتار خرُد و کلان خویش کـه شـعاع تـأثیرش همیشـه در حـد      
گو باشد و بـراى هـر یـک از    گذرد، پاسخز او در میخود فرد باقی نمانده و گاه ا

آنها دلیل معقول و مقبولى ارائه دهد و هرگز مجاز نیست بدون علم و آگاهی بـه  
بصـرَ و  (انجام کاري مبـادرت ورزد:   ع و الْ مانَّ الس م ف ما لَیس لَک بهِ علْ و لا تقَْ

)؛ از آنچـه بـدان آگـاهى نـدارى،     36(اسراء/ )ولاًالفْؤُاد کُلُّ اولئک کانَ عنهْ مسؤُ
  اند.پیروى نکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤول

قابـل   هـاي ترین ویژگـی بر این اساس برخورداري از علم و آگاهی از ابتدایی
دار اسـت؛ همـان   ذکر براي شخصی است که راهبري و تربیت دیگـري را عهـده  

کید قرآن براي خضر نبی، کـه هـدایت موسـی    طور که ویژگی برجسته و مورد تأ
ا علمْـاً (کلیم را به عهده داشت، آگاهی و علم ایشان بـود:   ناه منْ لَدنَّ لَّمع ؛ و )و

  ).65هم از نزد خود خضر را علم آموختیم (کهف/
خواهد هر مطلبی، از جمله دین را به دیگـران بشناسـاند،   بنابراین کسی که می
در رابطه با  ;علم کافی از آن رسیده باشد. شهید مطهري باید خود به شناخت و

خواهـد دیـن را بـه    ضرورت برخورداري از دانش دینـی بـراي شخصـی کـه مـی     
خواهد پیـامی (دیـن) را بـه جامعـه     فردي که می«نویسد: دیگري عرضه دارد، می

برساند باید خودش با ماهیت پیام آشنا باشد، باید بداند هدف این مکتب چیست؛ 
  ).417، ص1الف، ج1368(مطهري، » هاي این مکتب چیست و...ول و پایهاص

اي گسترده برخوردار است، و بـراي  البته آگاهی دینی و دین شناسی از حوزه
ها، میسر نیسـت؛ لـیکن عـالم بـودن آنـان      مربیان آگاهی ژرف نسبت به این حوزه

شبهات روز و...  نسبت به مباحث اعتقادي (توحید، معاد، نبوت، امامت) و عبادي،
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اي علم نداشت باید به صـراحت بـه آن   از ضروریات است. اما اگر مربی به مسأله
در ایـن رابطـه    ;اذعان کند و بعد در پی کسب آن حرکت نماید؛ شهید مطهري

او مردي بود کـه در  «نویسد: به بیان مطلبی دربارة شیخ اعظم انصاري پرداخته می
هنوز علما و فقها بـه فهـم دقـایق کـلام ایـن مـرد        علم و تقوي نابغۀ روزگار بود و

دانسـت تعمـد   پرسیدند اگـر نمـی  گویند وقتی چیزي از او میکنند؛ میافتخار می
گفـت تـا   گفـت نـدانم، نـدانم، نـدانم. ایـن را مـی      دانم. مـی داشت که بگوید نمی

» مدان ـشان نشود، بگویند نمـی دانند ننگدیگران نیز یاد بگیرند اگر چیزي را نمی
شــک ایــن عالمــان و معلمــان نیــز بــه تأســی از ). بــی202ب، ص1368(مطهــري، 

، بر این رهنمود صریح قرآنـی تکیـه داشـته، و عامـل بودنـد کـه رو بـه        9پیامبر
)؛ 25(جـن/   )قُـلْ إنِْ أدري (دانم: فرماید، به صراحت بگو که نمیمی 9پیامبر

  و انحراف در مخاطبان است.چرا که اعتراف به فقدان علم، بهتر از ایجاد بدفهمی 
با این وصف، اگر مربی دینی بدون علم و آگاهی به کار تربیـت بپـردازد، در   

یابد. شخصی که خود مطلبی را درك نکـرده و از آن آگـاهی   کارش توفیق نمی
ندارد، قادر به تفهیم درست آن بـه دیگـران، و تربیـت بـر پایـۀ آن نخواهـد بـود.        

بدفهمی از دیـن گـردد، متربیـان را از مقصـد دور     ناآگاهی مربی، چه بسا موجب 
سـازد. عـلاوه بـر ایـن      ناپذیرى به عمر و زندگى آنان وارد  کند و خسارت جبران

گویی به مسائل مختلف و تبیـین آنهـا را   ممکن است ذهنیت ناتوانی دین در پاسخ
  کند و دین را ناقص و ضعیف بنمایاند.در متربیان ایجاد 

توان تنهـا  و آگاهی دینی و انتقال آن به دیگران را میمندي کسب علم ارزش
  9بــه نقــل از پیــامبر اکــرم 7بــا دو روایــت نشــان داد؛ امــام حســن عســکري 

هر کس از پیروان ما به علوم ما دانا باشد و جاهلی را هدایت و ارشاد «فرمایند: می
، (طبرسـی » کند و شریعت ما را بـه او بیـاموزد در بهشـت همـراه مـا خواهـد بـود       

فرماینـد:  نیز روایت شده که می 7). در همین رابطه از امام رضا16ق، ص1403
اي را که امر ما را زنده بدارد؛ یعنی علوم ما را فراگیرد و به خدا رحمت کند بنده«

» کننـد دیگران بیاموزد، چرا که مردم اگر زیبایی کلام ما را بدانند از ما پیروي می
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  ).180، ص1361(شیخ صدوق، 

  شناخت متربی و مخاطب .1.2
اي دیگـري اسـت کـه در ایـن     ، ویژگـی حرفـه  شناسـی مخاطـب شناخت متربی و 

 9شناسـی را بـه پیـامبر   اي کـه ضـرورت مخاطـب   . آیـه جایگاه قابل ذکر اسـت 
خواهد با می 9. این آیه از پیامبرباشدنحل می ةسور 125 ۀکند، آییادآوري می

حکمْـۀِ و      دع إِلىاُ(رد: توجه به مخاطبانش سه ابزار را به کار گی سـبیلِ ربـک بِالْ
تی هم بِالَّ حسنَۀِ و جادلْ عظَۀِ الْ وْالم   هبیلنْ سنْ ضَلَّ عِبم لَم أع وه کبنُ إنَِّ رس أح یه

تَدینَ هْبِالم لَم أع وه با حکمت و اندرز نیکو بـه راه پروردگـارت    )؛125(نحل/ )و
، و با آنان به نیکوترین شـیوه بـه بحـث بپـرداز، یقینـاً پروردگـارت بـه        دعوت کن

  .اند و نیز به راه یافتگان داناتر است کسانى که از راه او گمراه شده
حسـاب   لحکمت دعوت به سوى حق با اسـتفاده از منطـق صـحیح و اسـتدلا    

ي موعظه پند و انـدرزها «؛ و منظور از )457، ص11 (مکارم شیرازي، ج شده است
از آنجا که بعضی از مردم استعداد بیان عقلی و علمی را ندارنـد،   .باشددلپسند می

اندرز است، یعنی با تمثیل و قصیده و حکایت  و بنابراین راه هدایت این افراد پند
وکار موعظـه و   و هر چیزي که دل آنان را نرم کند، باید آنها را هدایت کرد. سر

حکمت و برهان فقط با عقـل و فکـر اسـت. اکثـر     وکار  اما سر ،اندرز با دل است
عقل و فکر. جدل احسن نیز، براي  ۀاند، نه در مرحلدل و احساس ۀمردم در مرحل

شان کشف حقیقـت نیسـت، بلکـه بـراي مجادلـه و      کسانی کاربرد دارد که غرض
را مستمسک قرار داده  اي بشنوند و آناند تا کلمهاند و درکمینایرادگرفتن آمده

موظف است با شناخت این افراد با آنـان مجادلـه    9؛ پیامبردمجادله برخیزن و به
کند، اما به نحو احسن، یعنی در مجادله از راه حـق و حقیقـت خـارج نشـود و در     

 .)198تا، ص(مطهري، بی» کشی نکندانصافی و حقمجادله بی
و موفق کسى است که با شناخت کافی از مخاطبان و مربی براین اساس هادي 

اي کـه اهـل منطـق و    به مقتضاى حال آنان، مطالب خویش را بیـان کنـد. بـا عـده    
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شـان غلبـه   عـاطفی  ۀاند، مستدل و عقلانی سخن بگوید، با آنـان کـه جنب ـ  استدلال
دارد، از راه تحریک عواطف و موعظه سخن بگویند و با اهل مناظره و جدل نیـز  

  چون خودشان برخورد کرده و به بحث بنشیند.هم
برخورد، مربی باید محتوا را با فهم  ةبراي تعیین نحومتربیان، ه بر شناخت علاو
انّـا  «فرماینـد:  مـی  9. براین اساس است کـه پیـامبر  هماهنگ سازدآنان و درك 

بیاء امُرنا انَْ نُکلِّم الناس علی قَدرِ عقُولهم ؛ به ما گروه انبیاء دستور داده »معاشرَ الانْ
، 77، جم به فراخور فهم و خردشان سـخن بگـوییم (مجلسـی   شده است که با مرد

  ).140ص
معلم باید میـزان درك شـاگردش را در نظـر    : «نویسدمی فیضدر همین رابطه 

رسـد، چـه    گیرد، و به آن بسنده کند، و به او چیزى نگوید که خرد او به آن نمـى 
ى هـر  گـردد. بـرا   شود و یا عقلش پریشان مى در این صورت از درس گریزان مى

عقلش پیمانه کن و با ترازوى عملـش بـراى او بسـنج، تـا از او در      ةکسى به انداز
وى نیز از تو سود بـرده باشـد، وگرنـه بـه سـبب تفـاوت معیـار دچـار          نی وامان ما

 بـراین اسـاس اگـر   ). 228، ص1 (فیض کاشانی، ج» شوى مشکل و ناسپاسى او مى
مطالب به  ۀارائ ةو فهم متربی و نحومیزان درك ان دینی، مربیتمام مربیان از جمله 

تربیـت  تعلـیم و  کـه   انبه توفیـق دسـت نیافتـه، از هدفش ـ    انند، در کارشناو را ندا
  ند.نمااست باز می درست متربی

 هاي فردي معلم و مربی. ویژگی2
انـد کـه برخـورداري از آنهـا در هـر      هایی عمومیها، ویژگیاین گروه از ویژگی

شود، بلکه در برخی موارد وجه ضرورت به محسوب می جایگاهی نه تنها فضیلت
هایی اسـت کـه آراسـتگی    گیرد. تعلیم و تربیت افراد از مواضع و جایگاهخود می
ها، از الزام بیشتري نسبت به سـایرین برخـوردار   اندرکاران آن بدین ویژگیدست

ي هـا بنـدي نمـود: ویژگـی   توان در دو دسته تقسـیم هاي فردي را میاست.ویژگی
  هاي فردي در ارتباط با دیگران.فردي در ارتباط با خود و ویژگی
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 هاي فردي معلم و مربی در ارتباط با خود. ویژگی1.2
ها در ارتباط مربی بـا رب خـویش، بـراي وي    برخورداري از این دسته از ویژگی

رضایت و برکت الهی، و به دلیل تظاهرات بیرونی آن موفقیت در کار را به دنبال 
  د.دار

  . خشیت و خداترسی1.1.2
مـورد توجـه    9مهمی که در خطاب مستقیم قرآن کریم به پیامبر هاياز ویژگی

گیرد، خداترسـی اسـت. بـا بـودن ایـن خصـلت در فـرد و جـاي         و تأکید قرار می
مانـد. بـراین   گرفتن آن در جان آدمی، جایی براي تـرس از غیـر خـدا بـاقی نمـی     

 9، خطاب بـه پیـامبر اکـرم   37احزاب آیۀ اساس است که قرآن کریم در سورة 
خْشـاه    (فرماید: می ـاس و االلهُ أحـقُّ أنْ تَ خْشَـى النَّ )؛ از مـردم  37(احـزاب/  )و تَ
. و در همـین سـوره    ترسیدى و در حالى که خدا سزاوارتر بود که از او بترسى مى

ذینَ یبلِّغُونَ رِسـالات االلهِ و ی (کند که: تأکید می 39آیۀ  خْشَـونَ   الَّ لا ی و َنه خْشَـو
هـاى   )؛ همانان کـه همـواره رسـالت   39(احزاب/ )بِااللهِ حسیباً  أحداً إِلاَّ االلهَ و کفَى

ــدا را  ــردم [خ ــه م ــى ] ب ــى  م ــاندند و از او م ــیچ  رس ــیدند و از ه ــز او   ترس کــس ج
 ترسیدند؛ و خدا براى حسابرسى کافى است. نمى

ترین اي پیامبر؛ تو نباید کم«آمده است:  در تفسیر نمونه دربارة این آیه، چنین
دهـد یـک سـنت غلـط      وحشت از کسى داشته باشى. هنگامى که به تو دستور مى

ترین نگرانى از ناحیۀ جاهلى را در هم بشکن، هرگز نباید در انجام این وظیفه کم
گفتگوى این و آن به خود راه دهى، که این سنت همگى پیـامبران اسـت. اصـولاً    

هاسـت و اگـر بخواهنـد    گونه سنتبران در بسیارى از مراحل شکستن اینکار پیام
ترین ترس و وحشتى از غیر خدا بـه خـود راه بدهنـد در انجـام رسـالت خـود       کم

). حرف قرآن این اسـت کـه   331، ص17(مکارم شیرازي، ج» پیروز نخواهند شد
ذره جرأت و داعیان الی االله و مبلغان حقیقی در مقابل خدا خشیت دارند، و یک «

تجري بر خدا در وجودشان نیست؛ ولی در مقابل غیرخدا جرأت دارند و خود را 
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انـد،  )؛ و پیوسته در طلب رضایت الهی163، ص16، ج1378(مطهري، » بازندنمی
  نه طالب رضایت این و آن.

خوشا آن که ترس از خـدا، او  «فرمایند: دربارة این ویژگی می 9پیامبر اکرم
  ).339، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » ردم بازداشته باشدرا از ترس از م

گونه است، مربی که در پی هدایت مردم است، تنها ترس از براي مربی نیز این
تواند سبب جرأت یافتن او در برابر دیگـران باشـد؛ اگـر مربـی از     خداست که می
یـن عملـی   هاي الهـی را در تربیـت دیگـران و تبلبـغ د    تواند برنامهخدا نترسد نمی

ــرس، و همــواره در پــی      ســازد، چــرا کــه اگــر مربــی خــداترس نباشــد، مــردم ت
ها و انتظارات دیگران خواهد بود. علاوه بـر ایـن، تـرس از    گویی به خواستهپاسخ

  از سـوي دیگـر   کـاري خدا موجب دقت و حساسیت در کار از سویی و مانع کـم 
ادها را به سوي وي جلب گردد، بنابراین خداترسی مربی، عاملی است که اعتممی
  کند.می

  . اخلاص2.1.2
نیازي خویش از مزد و پاداش مـردم  ، ضرورت ابراز بی9خطاب دیگر به پیامبر

راً (است:  9در کار پیامبر اخلاصاي از نشانهباشدکه می أج هلَیع ئَلُکُم قُلْ لا أس
رى ابر این رسالت، پاداشـى از شـما   در بر بگو)؛ 90(انعام/ )للعْالمَینَ  إنِْ هو إِلاَّ ذکْ

  .این رسالت چیزى جز یک یادآورى براى جهانیان نیست ؛طلبم نمى
از شـود  موظف می 9پیامبر«نویسد: در تفسیر این آیه می ;علامه طباطبایی

را هم به الهی مبنی بر عدم دریافت مزد  ، و این سفارشنکنددرخواست مزد مردم 
از ایشـان انتظـار    9پیـامبر شـود و بداننـد کـه     تا خاطرشان آسوده د،ایشان برسان
تر شده و  خوشبین پیامبرچون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت  د؛اجرت ندار

» نـد مانـد  دور خواههـم  از تهمـت   ایشـان رسـد، و   زودتر به ثمر مىایشان دعوت 
  ).362، ص7(طباطبایی، ج 

یـن، بـراي مخاطـب و    براین اساس باید اذعان داشت که انگیزه از دعوت به د
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رضاي الهـی را در نظـر داشـته،    تنها متربی داراي اهمیت است. اگر راهبر و مربی 
طالـب  یابی به ثروت، شهرت و... از کـار خـویش نداشـته و مخلصـانه     طمع دست

اش بـراي  متربی خویش باشد، قبـول سـخنان و پـذیرش دغدغـه    نجات و سعادت 
عت شخصی عامل و مؤثر در دعوت است که سود و منفتر از زمانیمخاطب سهل
  و تربیت باشد.

سورة ص،  86)، به اشکال دیگر در آیاتی نظیر آیۀ 90محتواي آیۀ فوق (انعام/
شـود؛  سورة سبأ نیز تکرار مـی  47سورة فرقان و آیۀ  57سورة شعرا، آیۀ  180آیۀ 

ایشان اجر و پاداش خویش را در سورة شـعراء و سـبأ، از سـوي پروردگـار عـالم      
ترین پاداش بـراي  دانند، و در سورة فرقان بیدار شدن و هدایت مردم را بزرگمی

  کنند.خویشتن عنوان می
معلم باید در برابر افاضۀ علم اجرت «دارد: فیض کاشانی در این رابطه بیان می

گزارى نداشته باشد، بلکه براى رضاى خداوند و نخواهد، و انتظار پاداش و سپاس
هد، و این کار را منتى از سوى خود بـر شـاگردان نشـمارد،    تقرب به او آموزش د

اگر چه آنان باید این منت را بر خود لازم بدانند؛ بلکه باید معلم این فضیلت را از 
اند تا با پاشیدن بذر علم بر آن  هاى خود را پاکیزه کردهآن شاگردان بداند که دل

ینـى را بـه تـو عاریـت     به خداوند تقرب جویند. آنهـا ماننـد کسـى هسـتند کـه زم     
دهد تا براى خود در آن کشت کنى، در این صـورت سـود تـو بـیش از سـود       مى

مالک زمین خواهد بود، و از وى منتى بر گردن تو اسـت. در تعلـیم نیـز ثـواب و     
آموزى، و اگر دانش  پاداش تو نزد خداوند بیش از کسى است که به او دانش مى

رسـیدى. بنـابراین مـزد کـار      و پاداش نمىآموز وجود نداشت هرگز به این ثواب 
  ).225، ص1(فیض کاشانی، ج» خود را تنها از خداوند بخواه

آورد: نیز دربارة ضرورت اخلاص در فعالیت براي دیـن مـی   ;شهید مطهري
به صورت یک شغل و کار و کسـب درآمـده    رسماً امروزه کار براي دین(تبلیغ)«

 ۀیعنـی همـان موضـوعی کـه هم ـ     ت،و عنوان اجرت و مزدبگیري پیدا کـرده اس ـ 
در میان ما  کردند،به نقل قرآن کریم و در موارد متعدد از آن امتناع می :ءانبیا
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 هـر  بـه حکـم قـانون مسـلم عرضـه و تقاضـا،       بدیهی است، جاري و معمول است.
ل اقتصادي قرار گرفت و از قبیـل عرضـه داشـتن کـالا بـراي      ئچیزي که جزو مسا

» نـه تـابع مصـلحت وي    ،کننـده اسـت  مصـرف  ۀاسـت تـابع میـل و خو   فروش شـد، 
  ).71تا، ص(مطهري، بی

با این اوصاف، اگر در کار دین و تربیت دینی، انگیزة مالی و... بر انگیزة کـار  
براي خدا رجحان بیاید، عـلاوه بـر کمرنـگ شـدن اثـر و برکـت کـار، بـه دلیـل          

شـد و   دار خواهـد هاي شخصی و... روند درست کار نیـز خدشـه  مصلحت سنجی
تابع خواست متربی و قیمان او خواهد گردید. بر ایـن اسـاس بایـد اخـلاص را از     

  هاي ضروري بـراي شخصـی دانسـت کـه تربیـت دینـی را پیشـۀ خـویش        ویژگی
  دارد.سازد و در این راه گام برمیمی

در این مقال ایـن نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه هـر چنـد خلـوص از          
باشـد. امـام   است، اما آراستگی بدان دشوار و سخت مـی  هاي مورد تأکیدویژگی
تـر از خـود عمـل    خالص گردانیدن عمل سـخت «فرمایند: باره میدر این 7علی

است و پاك کردن نیت از فساد و ناخالصی براي عمل کنندگان از جهاد طولانی 
  ).319، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » دشوارتر است

  پویی. حق2.1.3
گـردد، بـر   عنوان مبلغ دین الهی مورد خطاب قرار گرفته، مکلف میبه  9پیامبر

  مــدار حــق بگــردد و بــراي ایــن منظــور لازم اســت مبلغــان پیشــین را تأییــد و بــر 
نی هدانی ربی إِلى(شان صحه گذارد: تعالیم ـۀَ     قُلْ إِنَّ تقَیمٍ دیناً قیمـاً ملَّ سم راطص

راهیم حنیفاً و ما کانَ منَ رِکینَ إِب شْ ْ؛ بگـو پروردگـارم مـرا بـه راه     16(انعـام/  )الم(
آیین ابراهیم کـه  ) وضامن سعادت دین و دنیا( راست هدایت کرده آیینى پا بر جا

  هاى خرافى روى برگرداند و از مشرکان نبود.از آیین
، به عنوان یک مبلغ 9بندي پیامبراي از پايجلوه :تصدیق پیامبران پیشین

 ،هـدف واحـد  است؛ چون همۀ ادیان الهی یک حقیقت و یـک  به حق و حقیقت 
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). بـا  401، ص4(مکارم شیرازي، ج کنندیعنى تربیت و تکامل انسان را تعقیب می
کنند که پیشـۀ  بر این نکته تأکید می 9، رسول اکرم:تصدیق پیامبران پیشین

  پویی است، نه چیز دیگر.ایشان حق
مــداري، دنیــامحوري،  شــیطان بـه پــویی نیــز ایـن اســت کــه انســان  لازمـۀ حــق 

و...  پرستی هاي غیرخدایی، مال بندي بازي، دسته پرستی، رفیق پرستی، نفس شهوت
در این  7و گرفتار نشود و پیوسته حق و حقیقت را دنبال کند. امام علی ندیشدنی

هر که به جز حق جویاي عزت شود به ذلت درافتد و هـر کـه بـا    «فرمایند: باره می
  ).283، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » خوار گرددحق عناد ورزد 

براین اساس معلم باید با برخورداري از این خوي و خصلت، براي اثبات شأن، 
علم و جایگاه خویش یا به هر دلیل دیگري، بـه انکـار حقیقـت سـایرین نپـردازد.      

ند، مثلا معلم علم لغت نباید فقه را تقبیح ک«نویسد: فیض کاشانی در این رابطه می
یا معلم فقه، حدیث و تفسیر را نامناسب بشمارد؛ همچنین معلم علم کلام نیز نباید 

ها که گفته شد بـراى معلمـان صـفاتى نکوهیـده     دانشجو را از فقه برهاند و... . این
است که نه تنها سزاوار است از آنها دورى جویند، بلکـه شایسـته اسـت معلـم راه     

، 1(فـیض کاشـانی، ج  » ی بـاز و همـوار سـازد   فراگیرى علوم دیگـر را بـراى مترب ـ  
  ).228ص

، علوم دینی و شاغلان به آن را چـون  :پس بر معلم است که مانند پیامبران
مندند، مورد رد و انکار و حتی تردید قـرار ندهـد، و صـرفاً    از حق و حقیقت بهره

بـی  آموز در مسیر انتخاب باز بگذارد. در همین راستا معلـم و مر راه را براي دانش
دینی، حق ندارد به انکار علوم دنیوي و شاغلان به آن نیز بپردازد، یا کار معلمـان  

محوري مـورد رد یـا تردیـد    پیش از خود یا همکارانش را به هر دلیلی غیر از حق
  قرار دهد.

 هاي فردي معلم و مربی در ارتباط با دیگران. ویژگی2.2

ي و اجتماعی و برخورد بـا افـراد و   از آنجا که لازمۀ امر معلمی ارتباطات بین فرد
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ها، براي مربی توفیق بیشتر در شرایط مختلف است، آراستگی به این دسته ویژگی
مقولۀ تعلیم و تربیت را به همراه دارد؛ و برخوردار نبودن مربی از آنها عامل عـدم  

  حصول مطلوب و خدشه در کار است.

  . صداقت و عامل بودن2.2.1
، برخـورداري از  9در خطابات مستقیم به پیـامبر اسـلام  از دیگر شروط راهبري 

و قُلْ (صدق و صداقت در کار براي دین، با استمداد از پروردگار عالمیان است: 
نی نی  رب أدخلْ ِرج قٍ و أخْ دخَلَ صدلْ لی  مع اج قٍ و دص ج رَ خْ لطْاناً   مس ک منْ لَدنْ

گارا مرا با صداقت واردکن، و با صداقت خارج پرورد و بگو)؛ 80(اسراء/ )نَصیراً
  .و از سوى خود، حجتى یارى کننده برایم قرار ده ،ساز

دخول و خـروج بـه    منظور از«نویسد: در تفسیر این آیه می ;علامه طباطبایی
هـایش ببینـد، و    صدق این است که صدق و واقعیت را در تمامى دخول و خروج

ى بگوید که عمل هم بکند، و عملى بکنـد  چیز .صدق سراپاى وجودش را بگیرد
کنـد و عملـى    که همان را بگوید، چنان نباشد که بگوید آنچـه را کـه عمـل نمـى    

مقـام  ، انجام ندهـد مگـر آن را کـه ایمـان دارد و بـدان معتقـد اسـت و ایـن مقـام         
خدایا امـور   :یمیبگو شود که مثلاً بنابراین برگشت کلام به این مى .صدیقین است

، 13(طباطبـایی، ج » کنـى  ان سرپرستى کن که صدیقین را سرپرستى مىمرا آن چن
در حقیقت رمز اصلى پیروزى در همـین جـا نهفتـه شـده اسـت و راه و      ). 242ص

شـان از  همین بوده که فکرشان، گفتارشان و اعمـال  :الهى يروش انبیا و اولیا
ت خلاف صدق و راستى اس ـ ههرگونه غش و تقلب و خدعه و نیرنگ و هر چه ب

  پیموده است.شان یک جهت را میبوده، و نیت، گفتار و عملپاك 
دهد کـه   دستور مى 9بر این اساس است که خداوند در سورة انعام به پیامبر

او خودش به آنچه کـه خداونـد بـه سـوى آن هـدایتش کـرده       که  به مردم بگوید
اسـت  این  صداقتهاى  یکى از نشانههمان طور که اشاره شد چون  .کند عمل مى

گفتـارش مطابقـت داشـته    با هاى خود عمل نموده و کردارش  که گوینده به گفته
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اى  ن حیـات و ممـاتم بنـده   ؤوبه مردم بگو مـن در جمیـع ش ـ  «فرماید:  باشد، لذا مى
من به این نحـو از  ؛ عالمیان است ۀهممالک و مدبر چون او ؛ هستم تنها براى خدا

او شود، و آن عبودیت به  ۀم خواستام، و اولین کسى که تسلی مور شدهأعبودیت م
  قُلْ إنَِّ صـلاتی (): 544، ص7(طباطبایی، ج تمام معنا را قبول نماید، خودم هستم

یاي و مماتی  و نُسکی حم العْالمَینَ  و بر لَّه؛ ل کبِذل و َله أنَـا   اُلا شَریک و ْـرتم
لمینَ سْلُ الم163و  162انعام/( )أو(.  

هاي خویش، نشانی از صداقت ابراین باید گفت، عامل بودن گوینده به گفتهبن
اوست. بدین روي اگـر انسـان چیـزي را بـر زبـان و چیـز دیگـري را در رفتـار و         

اثر باشـد  اش بیکردارش جاري ساخت، باید آمادگی این را داشته باشد که گفته
اگـر  «طه آورده اسـت:  و در کارش به توفیق دست نیابد. فیض کاشانی در این راب

کسى چیزى تناول کند، و به مردم بگوید آن را نخوریـد کـه زهـر کشـنده اسـت      
کنند، و حرص آنها در مخالفت بـا سـخن    مردم او را ریشخند و به جنون متهم مى

ترین و لذیذترین چیزهـا نبـود آن را    گویند اگر آن پاکیزه شود، و مى او افزون مى
ـل یـا نسـبت       گزید. نسبت  براى خود برنمى معلم به شاگردش، نسـبت نقـش بـه گ

چوب به سایه است؛ گل چگونه ممکن است از چیـزى کـه در آن نقشـى نیسـت     
(فـیض  » اش راسـت و مسـتقیم باشـد    نقش بپذیرد، و یا چوبى که کج اسـت سـایه  

  ).230، ص1 کاشانی، ج
هاي صداقت آن است که انسان خود را آنچه که نیست معرفـی  از دیگر نشانه

هایش بـه دروغ  ها و نقصها، ضعفند و نشان ندهد، و براي پوشاندن ناآگاهینک
 9هـاي مختلـف از پیـامبر   و فریب روي نیاورد. از این رو است که قرآن در آیه

خواهد که صادقانه و صریح با مـردم سـخن بگویـد و اعـلام کنـد کـه: او نیـز        می
هـاي الهـی دسترسـی    ه؛ فرشته نیسـت و بـه گنجین ـ  1بشري است به مانند همۀ مردم

  و...4دهنده، بشارت دهنده و بیم3اي است؛ تنها فرستاده2ندارد
فرماینـد:  ، در توصیۀ عمرو بن ابی مقدام به راستی و صداقت، مـی 7امام باقر

، 1، ج1385شـهري،  (محمدي ري» گویی را بیاموزیدپیش از سخن گفتن راست«
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  ).149ص
هـاي خـویش و عمـل متناسـب بـا      فتهبر این اساس براي مربی دین، ایمان به گ

هـایش  آن، ضرورتی غیر قابل انکار است؛ چرا که اگر فرد خـود عامـل بـه گفتـه    
نباشد، سخنان او از تأثیر مثبت تهی و چه بسا از تأثیر منفی سرشار باشـد و متربـی   

صـداقتی مربـی دربـارة شـخص     تفـاوت گردانـد. بـی   را نسبت به دین بدبین یا بـی 
  هـایش را هـاي مثبـت را از وي خواهـد گرفـت و گفتـه     و نگاه خویش نیز، اعتماد

  اثر خواهد کرد.ارزش و بیبی

  . شکیبایی و استقامت2.2.2
گیري تا اهداف تـو  است که باید استقامت در پیشاین 9خطاب دیگر به پیامبر

تقَم کمَا امُـرتْ و مـنْ تـاب معـک    (محقق گردد و موفقیت به تو رو کند:  فَاس ( 
  ).112هود/(

اى  پـس همـان گونـه کـه فرمـان یافتـه      «در تفسیر این آیه چنـین آمـده اسـت:    
انـد،   ایستادگى و صبر کن؛ و نیز آنـان کـه همراهـت بـه سـوى خـدا روى آورده      

ایستادگى کنند. استقامت در راه تبلیغ و ارشاد کن، اسـتقامت در طریـق مبـارزه و    
ده کردن تعلیمات قرآن کن. ولى پیکار کن، استقامت در انجام وظایف الهى و پیا

این استقامت نه به خاطر خوشایند این و آن باشد و نه از روى تظـاهر و ریـا، و نـه    
براى کسب عنوان قهرمـانى، نـه بـراى بـه دسـت آوردن مقـام و ثـروت و کسـب         
موفقیت و قدرت، بلکه تنها به خاطر فرمان خدا و آن گونه که به تـو دسـتور داده   

  ).257، ص9(مکارم شیرازي، ج» دشده است باید باش
بـه شـکل امـري خطـاب بـه      «سورة انسان نیـز مضـمونی مشـابه دارد و     24آیۀ 
فرماید که باید صـبر و اسـتقامت داشـته باشـی؛ و در طریـق تبلیـغ و       می 9پیامبر

اجراى احکام پروردگارت از مشکلات و موانع راه و کثرت دشمنان و سرسختى 
(مکـارم  » ندهی، و هم چنان به پیش حرکت کنـی  آنها ترس و هراسى به خود راه

هم آثمـاً أو کفَُـوراً   (): 376، ص25شیرازي، ج مِ ربک و لا تطُع مـنْ بِرْ لحکْ فَاص( 
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)؛ پس در برابر فرمان پروردگارت شـکیبا بـاش، و از هـیچ گنهکـار یـا      24(انسان/
  کافرى از آنان اطاعت مکن.

خواهـد اسـتقامت ورزد و ماننـد    می 9پیامبر قرآن کریم در سورة قلم نیز، از
ـمِ ربـک و لا   (حضرت یونس وظیفۀ خویش را نیمه کاره رها نکند:  بِرْ لحکْ فَاص

وتح صبر کن و منتظر فرمان پروردگـارت بـاش، و   )؛ 48(قلم/ )تَکنُْ کَصاحبِ الْ
 .مباش ] یونس[مانند صاحب ماهى 

شـوري،   15وري و اسـتقامت، در آیـات   علاوه بر این مورد، امر مستقیم به صب
شـود.  نحل تکـرار مـی   127مزمل و  10کهف، 28قلم،  48احقاف،  35هود،  112

سـورة احـزاب    7طور پیمانی که خداوند از پیـامبرانش در آیـۀ   این تکرار و همین
مندي از صبر و استقامت، در اجـراي وظیفـۀ دشـوار    گیرد، گواه ضرورت بهرهمی

ک و منْ نُوحٍ و (است:  هدایت و تربیت مردم بِیینَ میثاقَهم و منْ نا منَ النَّ و إِذْ أخَذْ
راهیم و موسى میثاقاً غَلیظاً  إِب مه نا منْ بـه  )؛ 7(احـزاب/  )و عیسى ابنِ مریْم و أخَذْ

خاطر آور هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نـوح و ابـراهیم و   
آنان پیمان محکمى گرفتیم که در اداى  ۀ، و ما از هم:ى و عیسى بن مریمموس
  ).211، ص17(مکارم شیرازي، ج ولیت تبلیغ و رسالت کوتاهى نکنندؤمس

گونه که پیامبران در مقابل مشکلات صبور بـوده، در برابـر   بر این اساس همان
ورزیدنـد،  ت هاي عصر خویش استقامها در راه آگاه سازي و تربیت انسانسختی

رو کار ایشانند نیز باید خود را براي این رسالت آماده کـرده، در  معلمان که دنباله
، در برابر رفتارهـا و حرکـات   مادي موقت، مشکلات و موانعهاي برابر محرومیت

آموزان، در برابر تـأخیر در تحقـق اهدافشـان، و... از پـاي ننشـینند چـرا کـه        دانش
گردد و تنـدباد حـوادث همـواره    ه بر وفق مراد اشخاص نمىچرخ روزگار همیش«

باید در مقابل حوادث و  ، بنابراینکنددر جهت موافق حرکت کشتى حرکت نمى
دریـاى  خداونـد از   ،تـا بـه سـبب اسـتقامت    ناملایمات ایستادگى و پایدارى کـرد  

)؛ و بنـا بـه   46، ص1، ج1373(مطهـري،  » منـد گردانـد  د ایشان را بهرهرحمت خو
  5بر اثر صبر و استقامتشان، موفقیت و پیروزي به آنها رو کند. 9موده پیامبرفر
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  خویی. مهربانی و نرم2.2.3
، 9هایی است که در خطاب مستقیم قرآن به پیـامبر مهربانی از دیگر خصلت
رسان او در امر راهبري مردم به سوي دین بوده، مـورد  به عنوان خصلتی که یاري

م      (تأکید قرار گرفته است:  ـه مـا عنـتُّ لَیزیـزٌ عع ـکُمنْ أنفُْسولٌ مسر کُم جاء لقََد
حیمر ُؤف نینَ رْؤمْبِالم کُم لَیع ریص؛ به یقین، رسولى از خود شـما  128(توبه/ )ح(

هاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد به سوي شما آمد که رنج
  ربان است.و نسبت به مؤمنان، رئوف و مه

اى از جان مردم و از  گویى پارهکه است  چنان مردم هب 9پیامبرشدت رأفت 
ها نبه همین دلیل تمام دردهاى آ ظاهر شده است. 9روح جامعه در شکل پیامبر

ها با آنان ها و اندوهها و غمداند، از مشکلات آنان آگاه است، و در ناراحتی را مى
 9). این رحمت و رأفـت پیـامبر  206، ص8(مکارم شیرازي، ج باشد شریک مى

ناپذیري امتش تا به سر حد هلاکت خویش، گردد، از هدایتاست که موجب می
سک على(غصه خورد و رنج برد:  ک باخع نفَْ آثـارِهم إنِْ لَـم یؤمْنُـوا بِهـذَا       فَلَعلَّ

حدیث أسفاً اطر اعمال آنان، خود را از غـم  خواهى به خ )؛ گویى مى6(کهف/ )الْ
  و اندوه هلاك کنى، اگر به این گفتار ایمان نیاورند.

از  هـا بـراي حـال و آینـده، و دنیـا و آخـرت امـت       هـا و نگرانـی  دردياین هم
گیرد نه چیز دیگري. چرا کـه اگـر انسـان نسـبت بـه کسـی       مهربانی سرچشمه می

کنـد،  آمـد مـی  اي او پـیش محبت و عطوفتی نداشته باشد به خیـر و شـري کـه بـر    
  دهد.اهمیت نمی

گردد، که توفیق خویی او نمایان مینیز در نرم 9جلوة بیرونی مهربانی پیامبر
ـا غَلـیظَ    (سازد: را افزون می 9پیامبر َفظ ـت ت لَهم و لَو کُنْ فَبمِا رحمۀٍ منَ االلهِ لنْ

لک ونْ حبِ لاَنفَْضُّوا م )؛ به برکت رحمـت الهـى، در برابـر    159(آل عمران/ )القَْلْ
  شدند. آنان نرم شدى؛ و اگر خشن بودى، از اطراف تو، پراکنده مى

  بـه معنـى کسـى اسـت کـه سـخنانش تنـد و خشـن اسـت، و         در ایـن آیـه    فظ
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انعطـاف و محبتـى    باشـد و عمـلاً   دل مىگویند که سنگغلیظ القلب به کسى می
امـا   ،معنـى خشـونت اسـت   ه هر دو ب ـ بنابراین، این دو کلمه گرچه .دهد نشان نمى
در مورد خشونت در سخن و دیگرى در مورد خشونت در عمل به کار  یکى غالباً

)؛ یعنی اي پیامبر اگر زبان و برخورد نیـک  142، ص3(مکارم شیرازي، ج رود مى
زد، مـردم از گـرد تـو    و درستی نداشتی و در زبان و رفتار تو خشـونت مـوج مـی   

ات بـدان کـه   خوییدلیل موفقیت خویش را مهربانی و نرمشدند؛ پس پراکنده می
البته این خوي نیکو نیز رحمتی است از جانب خالق متعال. براین اساس است کـه  

خداوند نرم و مهربان است و نرمـی را در هـر کـاري    «فرمایند: می 9پیامبر اکرم
  ).435، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » دوست دارد

گاهی یک سخن را که انسـان از  «آورد: خویی میرمدربارة ن ;شهید مطهري
الحلقوم گرفته، یعنی این قدر نرم و ملایـم  گیرد، گویی راحتدیگري تحویل می

ه خواهد به هر ترتیبی که شـده آن را قبـول کنـد. گـاهی ب ـ    است که دل انسان می
انـد، مثـل یـک    عکس، یک سخن طوري است که گویی اطـرافش مـیخ کوبیـده   

ن قدر خار دارد، آن قدر گوشه و کنایه و تحقیـر دارد و آن قـدر   سوهان است، آ
). در 356، ص17، ج1378(مطهـري،  » خواهد بپذیردخشونت دارد که طرف نمی

گونه است، یعنی افراد خشن و غیرقابل انعطاف دیگران را از خود برخورد نیز این
  ین مهربـانی و گـذارد. بنـابرا  شان اگر حق هم باشـد، تـأثیر نمـی   رانند، و حرفمی
  هاي شخصی اسـت کـه بـه سـوي خداونـد رحمـان و رحـیم       خویی از ویژگینرم
  پردازد.خواند و در راه او به تربیت میمی

دربارة ضرورت برخورداري از این ویژگـی در امـر تعلـیم و     ;شهید مطهري
خواهید تربیت کنیـد تـا   فرض کنید غنچه را می«تربیت در جاي دیگر بیان داشته: 

م است که با زور دست و با چکش و با پتک نمـی گل بشو شـود شـکوفا و   د، مسلّ
باز کرد. او عوامل نرم و لطیف مخصوص لازم دارد. او با دست نسیم و شعاع نور 

  شـود و بـاز  و در حالی که شـرایط زمینـی و خـاك او درسـت باشـد شـکفته مـی       
تـأثیر   ). یعنی متربی نیز در صـورتی تحـت   88، ص2، ج1377(مطهري، » شودمی
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گیرد که مانند یک گل، به دور از خشونت با او برخورد صورت گیـرد و  قرار می
خـویی او را بـه سـوي خـویش بکشـاند، و از سـر مهربـانی و محبـت         مربی با نـرم 

آیـد، دغدغـه داشـته، نگـران     مـی خویش، نسبت به خیر و شري که براي او پـیش 
ته نبـوده، و خشـونت و   باشد. اما در صورتی که مربی به این خصـلت نیـک آراس ـ  

شـود، و چـه بسـا بـه     دلی بر او غلبه داشته باشد، تربیت با چالش مواجـه مـی  سنگ
تغییرات ظاهري ناشی از ترس در متربی محـدود گـردد و او را نسـبت بـه دیـن و      

  دار بدبین گرداند.افراد دین

  . تواضع و فروتنی2.2.4
 9بـراي پیـامبر اکـرم    هایی است که برخـورداري از آن تواضع از دیگر ویژگی

بعـک مـنَ      (گیـرد:  مورد تأکید قرآن کریم قرار می و اخفْـض جناحـک لمـنِ اتَّ
)؛ و پـر و بـال خـود را بـراى مؤمنـانى کـه از تـو پیـروى         215(شـعراء/  )المْؤمْنینَ
  کنند بگستر. مى

تو را این تعبیر کنایۀ زیبایى از تواضع است؛یعنی اي پیامبر در برابر کسانی که 
  دهنـد و بـه تـو اعتمـاد    کنند و دل و جانشان را در اختیـار تـو قـرار مـی    پیروي می

، 11کننــد، تواضــع داشــته باشــد و از غــرور پرهیــز کــن (مکــارم شــیرازي، جمــی
). چرا که غرور سرچشمۀ بیگانگى از خدا و خویشتن، اشتباه در قضاوت، 132ص

  به انواع گناهان است.گم کردن راه حق، پیوستن به خط شیطان، و آلودگى 
دارد، بـراي غـرور   قرآن کریم همان گونه که با تمثیلی زیبا تواضع را بیان مـی 

کند هاى ظاهرى آن می که یک خوى خطرناك درونى است، نیز اشاره به پدیده
ـک لَـنْ     (گویـد:  و به طور مستقیم از غرور نمی و لا تمَشِ فـی الأرضِ مرحَـاً إِنَّ

ضرِقَ الأر خْ جِبالَ طُولاً تَ لغَُ الْ لنَْ تَب ؛ و در روى زمین با کبر و سر 37(اسراء/ )و(
هایت) زمـین  توانى (با گام مستى راه مرو، زیرا تو (هر چند قوى باشى) هرگز نمى

  ها برسى. توانى در بلندى به کوه را بشکافى و هرگز نمى
ی تواضع کـرده  به امر الهی خود را متخلق به این خلق پسندیده، یعن 9پیامبر
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داد بـه   و غرور را از خویشتن رانده بود. به عنوان مثـال ایشـان هرگـز اجـازه نمـى     
فرمود، شما بـه   هنگامى که سوار بود افرادى در رکاب او پیاده راه بروند، بلکه مى

رسـیم، چـرا کـه حرکـت      آیم و در آنجا به هم مى فلان مکان بروید و من هم مى
شد (مکارم شیرازي،  بب غرور سوار و ذلت پیاده مىکردن پیاده در کنار سواره س

). ایشان به سبب پیامبري و شأن تربیتی خود، به دنبـال فخرفروشـی   124، ص12ج
به عالم نبود؛ ایشان و سایر پیامبران مأمور بودند که هدایت مردم را در راه حق به 

  عهده گیرند، نه این که به سبب این لطف الهی دچار غرور شوند.
خوشا به حال کسـی کـه   «فرمایند: خود در رابطه با فروتنی می 9ر اکرمپیامب

آن آن که او را نقص و کاستی باشد و خود را ذلیل گردانـد، بـی  فروتنی کند، بی
  ).405، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » که او را خواري و مسکنت باشد

داى خ ـ«نویسـد:  فیض کاشانی نیز دربارة آراستگی مربی به ایـن خصـلت مـی   
گوید براى تو در پیشگاه من ارزشى است تا آن گاه کـه بـراى خـودت    متعال می

ارجى قائل نباشى. پس اگر براى خـود ارجـى قائـل شـوى در پیشـگاه مـا ارجـى        
ندارى و هر کس این مطلب را از دین نداند نام عالم بر او نهادن دروغ است و هر 

براى خود ارجـى قائـل نشـود،    کس آن را بداند بر او لازم است که تکبر نکند و 
  ).333، ص6(فیض کاشانی، ج»  تکبر ورزیدن به علم و عمل همین است

  علاوه بر ارزش تواضـع در پیشـگاه الهـی، تواضـع بـر ارج و قـرب مربـی نیـز        
گیري روابط صمیمانه و درستی که لازمۀ تربیت و اثرگذاري افزاید و به شکلمی

و رفتارهاي متواضعانه مربی، الگویی براي شود، اش منجر میاست بین او و متربی
  گردد.متربیانش می

  . آراستگی و نظافت2.2.5
هـا بـا یکـدیگر    آراستگی از اموري است که در روابط اجتماعی و ارتبـاط انسـان  

تـرین عوامـل در جـذب یـا دفـع افـراد از       بسیار تأثیرگذار اسـت، و یکـی از مهـم   
تگی و نظافت در امر قرآنی بـه  یکدیگر است. به همین سبب است که بحث آراس
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سازي و هدایت مردم، مغفـول نمانـده و مـورد اشـاره واقـع      در راه آگاه 9پیامبر
ـزَ        (شده است:  الرُّج ـرْ وفطََه ـکیابث ـرْ وفَکَب ـکبر و رـذ أنْ ثِّرُ قُـم فَ دْا المهیا أی

جرْ ؛ برخیـز  )در بسـترآرمیده  و( )؛ اى جامه خواب به خود پیچیده1ـ5(مدثر/ )فَاه
؛ و پروردگـارت را بـزرگ بشـمار؛ و لباسـت را     )و عالمیان را بیم ده( و انذار کن

  پاك کن؛ و از پلیدى دور شو.
، مؤمنان را خطاب قرار 31علاوه بر این خطاب، خداوند در سورة اعراف آیۀ 

 ـ   یا بنی(فرمایـد:  داده می سکُـلِّ م د )؛ اى 31(اعـراف/  )جِدآدم خُذُوا زینَتَکُم عنْ
فرزندان آدم، در هر مسجدى، آرایش و زینـت همـراه خـود برگیریـد و خـود را      

 آراسته گردانید.
اگر انسان در دنیا بـه  «نویسد: دربارة ضرورت آراستگی می ;علامه طباطبایی

کرد هرگز محتاج به زینتى که خود را بـا آن بیارایـد    صورت انفرادى زندگى مى
که چنین چیزى لازم اسـت، و  کرد  اصلاً به خاطرش هم خطور نمىشد، بلکه  نمى

لیکن از آنجایى کـه زنـدگی او جـز بـه طـور اجتمـاع ممکـن نیسـت، و زنـدگى          
اجتماعى هم قهراً محتاج به اراده و کراهت، حب و بغض، رضا و سـخط و امثـال   

را خورد کـه یکـى    هایى برمى آن است، از این جهت خواه ناخواه به قیافه و شکل
غیبى از مـاوراى فطـرتش بـه او      آید، لذا معلم دارد و از یکى بدش مى دوست مى

الهام کرده تا به اصلاح مفاسد خود بپردازد، و معایب خـود را بـر طـرف سـاخته،     
). بنابراین از آنجا کـه در راهبـري و   100، ص8(طباطبایی، ج» خود را زینت دهد
اطـب و متربـی وجـود دارد، آراسـتگی     گیري مسـتقیم بـا مخ  تربیت نیاز به ارتباط

 :هاي ضروري براي او است. از این رو تمام پیامبرانهادي و مربی، از ویژگی
 6بدین ویژگی آراسته بودند. 7به فرمودة امام رضا
ترین مردم پیغمبر ما نظیف«آورد: می 9در آراستگی پیامبر ;شهید مطهري

  العـاده نظیـف  و را مـردى فـوق  بـود ا ودش بود. امروز هم اگر پیغمبـر مـى  زمان خ
شد و توصیه وقت از آن جدا نمى هیچ 9دیدیم. یکى از چیزهایى که پیغمبرمى
لباسـش  دیـن  استعمال عطر و بوى خوش است. حال اگر یک نفـر مبلـغ    ،کردمى
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از نظـر فقهـى شـاید نشـود گفـت او کـار        ،کثیف و چرکین و بدنش متعفن باشـد 
اب را بکنیـد کـه ایـن آدم بـا ایـن وضـع       ولى شما این حس ـ ،حرامى مرتکب شده

گوید من آمده به یک جوان خیلى نظیف و پاکیزه مى ،کثیف و چرکین و متعفن
جوان این اگر سخنانش از جواهر هم باشد  .خواهم تو را به اسلام دعوت بکنممى
نباید طورى باشد که در مردم نفرت و تنفـر و فـرار    مبلغ رود.بار حرفش نمى زیر

(مطهـري،  » اش دیگران را جذب کنـد ، بلکه باید نظم، نظافت و زیباییایجاد کند
  ).214ب، ص1368

و ادامه دهندة راه و کار ایشان است، باید بـا   9رو پیامبر اکرممربی که دنباله
برخورداري از ویژگی آراستگی، مانع دفع متربی گشته، در او کشش ایجاد کنـد  

ت او مبادرت ورزد و ارتباط مطلوبی که لازمۀ تا بتواند بر او تأثیر گذارد و به تربی
تربیت است شکل پذیرد؛ و خود نیـز الگـوي متربـی در برخـورداري از خصـلتی      

  گردد که لازمۀ ایمان معرفی شده است.

  نتیجه گیري
ها، به خصوص معلمان، کـه  براي تمامی انسان 9از آنجا که پیامبر گرامی اسلام

باشـند؛ اسـتخراج و   ین اسـوه، الگـو و نمونـه مـی    اند، بهتربه تعبیري جانشین ایشان
هاي این بزرگوار در جایگاه معلمی، براساس خطابات مستقیم یگانه تبیین ویژگی

انـدرکاران  گشـاي دسـت  توانـد راه کتاب هدایت، یعنی قرآن کریم به ایشان، مـی 
  تعلیم و تربیت، خصوصاً متولیان و مربیان تربیت دینی باشد.

اي و فـردي، قابـل   هاي حرفـه ، به دو دسته ویژگی9اکرمهاي پیامبر ویژگی
هاسـت کـه برخـورداري از    اي از ویژگیاي، دستههاي حرفهتقسیم است. ویژگی

اي، از جملـه معلمـی، از ضـروریات    آنها براي به عهده گرفتن هر جایگاه و حرفه
آن  است. برخورداري از علم کافی به محتوایی که قرار بر ارائه یـا کـار براسـاس   

  هـاي تخصصـی  است و نیز آشنایی با متربیـان و شـناخت آنهـا، از جملـه ویژگـی     
  اند.باشند که در کسوت معلمی مورد توجه قرار گرفتهمی
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هـاي  توان آنها را با عنوان ویژگیهاي عامی هستند که میدستۀ دیگر، ویژگی
ارتبـاط بـا    هاي فردي درها ناظر به ویژگیفردي مورد اشاره قرار داد. این ویژگی

هـاي فـردي در ارتبـاط بـا خـود در      خود و در ارتباط با دیگـران هسـتند. ویژگـی   
گردنــد و بــدیهی اســت کــه  پــویی خلاصــه مــیخشــیت الهــی، اخــلاص و حــق

برخورداري از آنها براي انسان رضایت الهی، برکت و موفقیت در کار را به دنبال 
کـه برخاسـته از طبیعـت کـار      هاي فردي در ارتباط با دیگران، نیـز دارند. ویژگی

معلمی و لـزوم ارتباطـات بـین فـردي و اجتمـاعی وي و رویـارویی او بـا افـراد و         
شرایط مختلف است، توفیق بیشتر در کار را براي مربی به همراه دارند. این گروه 

  هــایی مشــتمل بــر صــداقت، شــکیبایی، مهربــانی، تواضــع و آراســتگیاز ویژگــی
گویی و عامل بودن مربی، در راستاي تأثیرگـذاري  گویی، درستباشد. راستمی

درست بر متربی؛ صبر و استقامت وي در برخـورد بـا شـرایط مختلـف در طریـق      
رسیدن به اهداف؛ برخورداري از فروتنی، مهربانی و آراستگی در جهت ایجاد و 

  حفظ رابطۀ صحیح با متربی، مورد تأکید است.

  هانوشتپی
1 .)قُلْ إِنَّما أنَا بثلُْکُم110(کهف/ )شَرٌ م.(  
2 .)َلکإِنِّی م لا أقُولُ لَکُم و بغَی دي خَزائنُ االلهِ و لا أعلَم الْ   .)50(انعام/ )قُلْ لا أقُولُ لَکُم عنْ
حانَ ربی هلْ کُنتْ إِلاَّ بشَراً رسولاً(. 3 ب93(اسراء/ )قُلْ س.(  
  ).188اعراف/( )أنَا إِلاَّ نَذیرٌ و بشیرٌ(. 4
پیروزي با صبر همراه است و گشایش با گرفتاري، به راستی که با هر دشواري آسانی اسـت  . 5

  ).565، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، 
  ).1003، ص2پاکیزگی از اخلاق انبیاء است (محمدي ري شهري، ج. 6

  منابع و مأخذ
  .قرآن کریم. 1
، تهـران، مؤسسـۀ تنظـیم و نشـر آثـار امـام       7، جصحیفۀ امـام تـا)،  . امام خمینی، روح االله (بی2

  .1خمینی
  ، قم، مؤسسۀ انتشارات اسلامی.معانی الاخبار)، 1361. شیخ صدوق (3
، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین تفسیر المیزان)، 1374محمد حسین (. طباطبایی، 4
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  حوزة علمیه.
  ، مشهد، مرتضی.للجاجالاحتجاج علی اهل اق)، 1403. طبرسی، احمد بن علی (5
ــاه مرتضــى (   6 ــن ش ــد ب ــانى، محم ــیض کاش ــن  )،1372. ف ــاد 6و  1، جراه روش ــهد، بنی   ، مش

  . هاى اسلامى آستان قدس رضوىپژوهش
  ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.الکافی)، 1365( یعقوب بن محمد. کلینی، 7
  جا.، بی68، جبحارالانوار)، 1378. مجلسی، محمد باقر (8
  ، قم، دارالحدیث.2و 1، ج میزان الحکمه)، 1385ي شهري، محمد (. محمدي ر9

  ، تهران، انتشارات صدرا.1، جها و اندرزهاحکمت)، 1373. مطهري، مرتضی (10
 ، تهران، انتشارات صدرا.1، جحماسۀ حسینیالف)،  1368( --------. 11
  ، تهران، انتشارات صدرا.ده گفتارتا)، (بی -------- .12
 ، تهران، انتشارات صدرا.سیري در سیرة نبويب)، 1368( -------- .13
  ، تهران، انتشارات صدرا.17و  16، جمجموعۀ آثار)، 1378( -------- .14
  ، تهران، انتشارات صدرا.2، جهایادداشت)، 1377( -------- .15
  الإسلامی.الکتب، تهران، دار تفسیر نمونه)، 1374. مکارم شیرازى، ناصر (16
  



 

  
ش
ژوه
پ

می
سلا
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

]۱۰۷[  

  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،شپژوه

 

  ∗نقش شادي و نشاط در سبک زندگی اسلامی

  1اسماعیل خارستانی *

  2یفاطمۀ سیف *          

  چکیده
یکی از نیازهاي انسان در زندگی داشتن شادي است. انسانی که شادي نداشـته  

شود. شادي یک نیروي مضاعف  مشکل میباشد در انجام کارهاي خود دچار 
کنـد و سـبب    هایش کمک میدرونی است که انسان را در انجام دادن فعالیت

هـایی کـه شـادترند از نظـر     شود که با نشاط بیشتر به موفقیت برسـد. انسـان   می
تر هستند، یعنی شـادي در سیسـتم بـدنی افـراد تـأثیر      روحی و جسمی هم سالم

ضاي بدن بهتر به فعالیـت خـود برسـند. اسـلام کـه      شود که اع دارد و سبب می
دینی فطري و تأمین کنندة نیازها و صلاح دنیا و آخرت انسـان اسـت، نـه تنهـا     

  آیـات باشـد.  مخالف شادي و فرح نیست، بلکـه حـامی و پشـتیبان آن نیـز مـی     
ــرآن  ــدد در ق ــخنان  متع ــریم، س ــامبر ک ــول از  9پی ــات منق ــث و روای   و احادی

  است. همیت این موضوع در اسلام حاکی از ا :بیتاهل
هـاي دینـی و   در این تحقیق اهمیت و ضرورت شـادي و نشـاط در اسـلام، راه   

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  9/4/1393تاریخ دریافت:  ∗
  دانشگاه اصفهان :بیتال. استادیار دانشکده اهل1
  دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)   :البیتشد مطالعات زنان دانشکده اهل. دانشجوي کارشناسی ار2
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اعتقادي، اجتماعی، عاطفی و روانی، علمـی و فرهنگـی و بهداشـتی بـه دسـت      
آوردن شادي و نشاط در اسلام و آثار دنیـوي و اخـروي کـه شـادي و نشـاط      

 :بیتهاي اهلر مبناي سیره و آموزهبراي یک انسان مؤمن به همراه دارد، ب
  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ترین دینی است کـه بـه تمـامی    دهد که دین اسلام کاملنتیجۀ تحقیق نشان می
هـاي اسـلامی بـا مـوارد     امور زندگی بشر توجه کرده است. بسـیاري از آمـوزه  

هماهنگ است. مطرح شدة روانشناسان و پژوهشگران در زمینۀ شادي همسو و 
هاي دینی به جایگاه و اهمیت شـادي در زنـدگی و علـل و آثـار آن     در آموزه
اي شده است؛ تا آنجا که مکرر در دستورات اسلامی و احادیـث و  توجه ویژه
مند بسیار توصیه و سفارش شده هاي مثبت و هدفشادي :بیتروایات اهل

  است.
هـا،  ، راه:بیـت ی، اهلشادي و نشاط، سبک زندگی اسلام واژگان کلیدي:

  آثار.

  . مقدمه1
هاي آدمی گرایش به شادي و نشاط، موقعیـت و  در میان مجموعۀ علائق و رغبت

جایگاه خاصی دارد؛ زیرا او به دلیل حب ذات و غریزة صیانت نفس از هر آنچـه  
ــاط ــی  آور و آرامنش ــتقبال م ــد اس ــج و آزار،  بخــش باش ــل رن ــر عام ــد و از ه   کن
هاي سالم و بهنجار هر آنچه را براي خـود  طور طبیعی انسان گردان است. بهروي
خواهند نظیر شادابی، سر زندگی و موفقیت، همان را براي همسر و فرزندانشان می

هاي شادي، سرور هایی براي افزایش ظرفیتکنند و در جستجوي راهنیز طلب می
  ).88ص، 1389باشند (شرفی، و بهجت قلبی براي خود و خانوادة خویش می

توان این مسأله را به دست آورد که شـادي و  هاي دینی میبا مراجعه به آموزه
  اهتمــام :بیــتاي در ســبک زنــدگی اســلامی دارد. اهــلســرور جایگــاه ویــژه

انـد در چـارچوب سـبک زنـدگی     انـد و سـعی کـرده   اي به این مسأله داشـته ویژه
شـادي بـراي   اسلامی حدود و ثغـور شـادي و سـرور ممـدوح را مشـخص کننـد.       

موقعیت اجتماعی، سلامتی و محبـوبیتی کـه انسـان در خـانواده و بـین دوسـتان و       
گردد، خوب و مطلـوب  مند بر آنها مترتب میجامعه دارد و آثار سازنده و ارزش

است و مطلوب بودن ایـن شـادي از آن رو اسـت کـه انسـان درصـدد اسـتفاده از        
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  اً از یـاد خداونـد نیـز غافـل    آیـد و ضـمن  هاي الهـی در مسـیر صـحیح برمـی    نعمت
  هـاي الهـی و ابـراز شـادمانی، انسـان بایـد      گـردد. در مقـام اسـتفاده از نعمـت    نمی
هـاي  نهایت آخرت بسـنجد و شـادي بـا نعمـت    هاي بیهاي دنیوي را با لذتلذت

اي هاي اخروي مقایسه کنـد، آن گـاه بـه گونـه    مادي را با شادي حاصل از نعمت
هـاي اخـروي نگردنـد.    یابی بـه لـذت  ي مانع از دستهاي دنیوعمل کند که لذت

اسلام که دینی فطري و تأمین کنندة نیازها و صلاح دنیا و آخرت انسان است، نـه  
  باشد.تنها مخالف شادي و فرح نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می

  . طرح مسأله2
داشـته  یکی از نیازهاي انسان در زندگی داشتن شادي است. انسـانی کـه شـادي ن   

شود. شـادي یـک نیـروي مضـاعف      باشد در انجام کارهاي خود دچار مشکل می
کنـد و سـبب    هـایش کمـک مـی   درونی است که انسان را در انجام دادن فعالیـت 

هایی که شادترند از نظر روحـی  شود که با نشاط بیشتر به موفقیت برسد. انسان می
افراد تأثیر دارد و سـبب   تر هستند، یعنی شادي در سیستم بدنیو جسمی هم سالم

  شود که اعضاي بدن بهتر به فعالیت خود برسند. می
هاي دینی نیز به جایگاه و اهمیت شادي در زندگی افراد و عوامل و در آموزه

اي شده است. بر این اساس مسألۀ اصلی این پـژوهش بررسـی   آثار آن توجه ویژه
می، بـر مبنـاي سـیره و    نقش، اهمیت و تأثیر شادي و نشاط در سبک زندگی اسلا

گیـري از منـابع   است که بـا رویکـردي نظـري و بـا بهـره      :بیتهاي اهلآموزه
  شود.اي، به بررسی و تحلیل آن پرداخته میکتابخانه

  . اهداف تحقیق3
. بررسی اهمیت و ضرورت شادي و نشاط در سبک زندگی اسلامی بر مبناي 1.3

  ؛ :بیتهاي اهلسیره و آموزه
هـاي  هاي به دست آوردن شادي و نشاط بر مبناي سـیره و آمـوزه  راه. بررسی 2.3
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  ؛:بیتاهل
هـاي  . بررسی آثار و ثمرات شادي و نشاط در زندگی بر مبناي سیره و آمـوزه 3.3

  .:بیتاهل

  . روش تحقیق4
اي و با استفاده از متون موجـود انجـام شـده اسـت؛     این پژوهش به روش کتابخانه
هـاي پژوهشـی و   سایی منابع (کتـب، مقـالات، طـرح   بدین صورت که پس از شنا

ها) مورد نیاز، اطلاعات لازم از این منابع، اخذ و پس از تصفیۀ اطلاعات نامهپایان
آوري شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحلۀ بعـد، پـس از تجزیـه و    جمع

  گیري ارائه شده است.تحلیل اطلاعات تصفیه شده، ارزیابی و نتیجه

  هاي تحقیقرسی یافته. بر5
؛ شادي و نشاط چه اهمیت و :بیتهاي اهلسیره و آموزهبر مبناي  .1.5

  ضرورتی در سبک زندگی اسلامی دارد؟ 
گیري شخصیت سالم و با نشاط و نیز لـذت  توجه به شادي و نشاط از جهت شکل

بردن از لحظات زندگی است. پـرورش عواطـف سـالم و سـرزندگی شـخص در      
در سـایۀ شـادي و نشـاط، زنـدگی معنـا و      رشـد او اهمیـت دارد.   مراحل مختلف 

ها به هم نزدیک، و تـرس و بـدگمانی و ناکـامی و    مفهوم خاصی پیدا کرده و دل
گذارد، بلکـه  گردد. شادي نه تنها بر روح و روان انسان تأثیر مینگرانی بی اثر می

صر شـادى آن  ، عن:در سیرة معصوماندهد. جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می
سـازى و ایجـاد آن    چنان اهمیت دارد که علاوه بر تأیید آن، به بسترسازى، زمینـه 

 ).291، ص2ج ،1375 کلینی،نیز توصیه شده است (
هاي مهم سلامت روانی و عقلانی فرد، شـادمانی روحیـه و رضـایت و    از نشانه

از نظـر  کند. امیدواري است. فرد شاد به سلامت روانی خود و دیگران کمک می
اسلام و قرآن، مؤمن شادترین انسان است. چون هرگز از سختی روزگار گلایه و 
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دانـد، و یـک توقفگـاه موقـت بـه       نمـی  کند. دنیا را محل مانـدن  شکوه و ناله نمی
وصـال پروردگـار،    کنـد و در انتظـار   هـا را تحمـل مـی   آورد. سـختی  حساب مـی 

تعـالی   ند. خداوند تبارك وک ها را با احساس رضایت و شادمانی سپري می لحظه
نیـز بـه خـاطر ایــن رضـایت و شـادمانی مـؤمن، عاشــقانه او را دعـوت بـه بهشــت         

یـا أیتُهـا   (زنـد؛   هاي شادمانی را براي او رقـم مـی   کند. لحظه مخصوص خود می
ۀُ ارجِعی إلیَ ربک راضیۀً مرضیۀ فَـادخُلی فـی عبـادي و اد    خُلـی  النَّفس المطمئنَّ

تی   ).27(فجر/ )جنَّ
اسلام دین شادي و حلاوت و نشاط است، اما شادي آمیخته با فساد را تجـویز  

سـري، هرزگـی و تـوهین را بـه بهانـۀ شـادي روا       کند و براي مسلمانان سبک نمی
فرماید در رأس همۀ عوامل شادي و نشاط ایمـان بـه خـدا و     دارد. خداوند می نمی

  آید. دست می ۀ دین است که شادي واقعی به تقواي الهی است و در سای
وران  هــاي طبیعــی انســان اســت کــه در دجــویی از ویژگــیشــادمانی و لــذت

شود و نقطۀ مقابل آن، درد و رنج عاطفی است که تداوم آن در طفولیت ظاهر می
  هاي روانی و کم شدن رشد او شود.تواند منجر به اختلالجریان زندگی فرد، می

رویـی و  مسـلمانان را بـه دوري کـردن از غصـه و غـم و تـرش       اسلام همـواره 
هاي متمـادي بـه اسـتناد برخـی از     گرفتگی توصیه کرده است؛ و حال آن که قرن

تواند هیچ ارتباط اصیلی با قرآن کریم و سـیرة پیشـوایان    روایات صوفیانه که نمی
ا براي داشته باشد، تفریح کردن، نشاط در زندگی داشتن و امثال آن ر :اسلام

  ).1386کردند (ایازي،  یک مسلمان نقطۀ ضعف معرفی می
شود که شادي و سرور نیـازي طبیعـی بـراي    براساس آنچه گفته شد معلوم می

زندگی انسان است؛ زیرا انسان در اندیشۀ خوشـبختی و تـلاش بـراي آن اسـت و     
هایی از وجود عناصر خوشـبختی، یعنـی آرامـش و آسـایش     شادي و سرور نشانه

  .است

هایی براي بـه دسـت   چه راه :بیتهاي اهلبر مبناي سیره و آموزه .2.5
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 آوردن شادى و نشاط وجود دارد؟
  هاي دینی و اعتقاديراه .1.2.5

 :ـ ایمان

دانـد، ایـن اطمینـان    قرآن مجید رسیدن به اطمینان قلبی را منحصراً در یاد خدا می
لَـونَ إنِ کُنـتُم     و لاَ تَهِنُـوا و لاَ تَ (اساس هر نوع شادي است.  الأع أنـتُم زَنُـوا و ح

)؛ اگر ایمان دارید سستی نکنید و غمگـین نشـوید کـه    139(آل عمران/ )مؤمْنینَ
شما برترید. زیرا کسی که در راه خدا تلاش کند و حتـی کشـته شـود بـه هـدف      

ل(خود رسیده و از این رو شاد است.  تَبشرُونَ فَرحِینَ بمِا آتَاهم االلهُ من فَضْ سی و ه
زَنُـونَ         حی ـملاَ ه و هِم لَـیع فألاَّ خَـو هِـمْـنْ خَلفقُـواْ بِهِـم مح ذینَ لَم یلْ (آل  )بِالَّ

)؛ به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده شادمانند و براي کسانی کـه  170عمران/
رس و غمـی در دل  کنند در حـالی کـه ت ـ  اند اظهار شادي میهنوز به آنان نپیوسته

 ندارند.

 ـ یاد خدا:

ذینَ آمنُوا و تطَمئنُّ قُلُوبهم بِـذکرِ  (فرماید: سورة رعد می 28قرآن کریم در آیۀ  الَّ
نُّ القُلُوبئکرِ االلهِ تطَمهایشان ؛ آنها کسانى هستند که ایمان آورده و دل)االلهِ ألا بِذ

هـا آرامـش پیـدا    تنها بـا یـاد خـدا دل   گیرد، آگاه باشید که  به یاد خدا آرامش مى
 کند. مى

یاد خدا مایۀ آرامش جان و تقوا و شـهامت، و فرامـوش کـردن خداونـد مایـۀ      
اضطراب و ترس و نگرانی است. اصولاً تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهـاي  

  ). 328، ص 13، ج1378معنوي و نبود غناي روحی است (مکارم شیرازي، 
گویـد: نزدیکـی بـه خداونـد بـا شـادي و       ان غربی مـی چنان که یکی از متفکر

 ).1989، 1رضایت از زندگی همبستگی دارد (پولنر



  

لامی
 اس
گی
زند

ک 
 سب
 در
شاط
 و ن
دي
 شا
قش
ن

]۱۱۳[  

جم

  ـ رضاي الهی:
منـدي از مقـدرات   هاي مهم شادي، کنار آمدن با مشکلات و رضایتیکی از راه

فرماید: نشـاط و شـادي، در پرتـو    در این خصوص می 7الهی است. امام صادق
آیـد و انـدوه و غـم، در شـک و     و یقین به دسـت مـی  راضی بودن به رضاي خدا 

  ).159، ص68ق، ج1396شود (مجلسی، ناخشنودي به مقدرات الهی حاصل می
 ـ عبادت:

یکی از اسباب شادي و نشاط، نماز و ارتباط و مناجات با خداست. افرادي که بـه  
بـه   7شـوند. امـام صـادق   تر دچار نگرانی و اندوه میپردازند، کمدعا و نماز می

 یکی از یارانش فرمود:

چه عاملی شما را مانع شده در وقتـی کـه غـم و انـدوه دنیـوي برایتـان ایجـاد        «
گردید، وضو بگیرید و داخل مسجد شوید و دو رکعت نماز بخوانیـد و خداونـد   

اي کـلام خـدا را کـه    بزرگ را صدا بزنید و از او کمک بخواهیـد!؟ آیـا نشـنیده   
). کسی که گنـاهی  342، ص66(همان، ج» گیریدفرموده: از نماز و روزه کمک ب

مرتکب شده و عذاب وجدان او را غمگین کرده، با توبـه و اسـتغفار، از احسـاس    
 آورد.یابد و نشاط اولیه را به دست میگناه رهایی می

فرماید: کسی که بسیار اسـتغفار کنـد، خداونـد او را از هـر     می 9پیامبراکرم
 ).2941، ح1377بخشد (پاینده، ی، راه نجاتی میاندوهی، گشایشی و از هر تنگنای

  ـ تلاوت قرآن:
شـود، قرائـت قـرآن اسـت. امـام      یکی از عوامل مهمی که باعث نشاط روحی می

الّلهـم  «فرمایـد:  در دعاي حفظ قرآن چنین مـی  9به نقل از رسول خدا 7علی
ح بهِ قَلبی و  ح بهِ صدري و فرّ (کلینی، » أطلق بهِ لسانینؤَِّر بِکتابِک بصري و أشرَ

ام را بینا گـردان و شـرح   )؛ خدایا به وسیلۀ کتابت، دیده2، ح577، ص2، ج1375
  صدر و قلب شاد و لسان گویا به من عنایت فرما.
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  هاي اجتماعیراه .2.2.5
 ـ هدفمندي در زندگی:

کسی که در زندگی هدف متعالی و معقولی دارد، در پی یـافتن معنـا در زنـدگی    
آورد، در او ت. تلاش براي یافتن معنا در زندگی، انسان را بـه حرکـت در مـی   اس

سـازد.  کنـد و انـرژي وي را مضـاعف مـی    ناپذیري ایجاد مـی شور و شوق وصف
ها به کشـف معنـا درمـانی    که در اسارت نازي» ویکتور فرانکل«شناس شهیر روان

د. پـدر، بـرادر و   نایل گردید، در همان زمـان همـۀ نزدیکـان خـود را از دسـت دا     
اش از بیماري جـان  همسرش در تنورهاي آتش از بین رفتند. همۀ اعضاي خانواده

دادند؛ اما گرسنگی، سرما و شکنجه هرگز زانوان پر توان فرانکل را خم نکرد. او 
هـا و سرنوشـت   آورد، رنـج گویـد: آنچـه انسـان را از پـاي درمـی     در این باره مـی 

بار است. معنا تنها در شدن زندگی است که مصیبتمعنا نامطلوب نیست، بلکه بی
توان معنایی یافـت  لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و مرگ هم می

بخـش و هدفـدار، در کـلام امـام     هـاي لـذت   ). سرگرمی225، ص1386(فرانکل، 
یـابی   از لذائـذ دنیـوي نصـیبی بـراي کـام     «اسـت:   این گونه وصف شـده   7رضا

هاي مشروع برآورید. مراقبت کنید هاي دل را از راه و خواهشخویش قرار دهید 
که در این کار، به مردانگی و شرافت شما آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروي 

کنـد   بخش، شما را در ادارة زندگی یاري میهاي لذت گرمی نشوید. تفریح و سر
ق، 1396(مجلسی، » و با کمک آن بهتر در امور دنیوي خویش موفق خواهید شد

 ).321، ص75ج

 ریزي:ـ برنامه

  هـاي روزانـه و حرکـت در پـیچ و    انسان در زندگی روزمره بر اثر کـار و فعالیـت  
شود. براي رهایی از ایـن  هاي دشوار زندگی، دچار خستگی و ملال خاطر میخم

وضعیت لازم است بخشی از اوقات فرد به شادي و تفریح اختصاص داده شود تـا  
  یابد.روح صفا و طراوت 
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هـا دارد، روح  در واقع همان طور که جسم انسان نیاز به غـذا و انـواع ویتـامین   
انسان نیز به تنوع، استراحت، تفـریح و شـادي نیازمنـد اسـت. شـادي، احسـاس و       

  هــاي مختلــف از خــود نشــانواکنشــی مثبــت اســت کــه روان انســان در موقعیــت
  دهد.می

زانـه، بـراي مسـرت و شـادي     بنـدي اوقـات و نظـم رو   پیشوایان دین در تقسیم
در بیـان ضـرورت شـادي و     7انـد. حضـرت رضـا   جایگاه خاصی در نظر گرفته

انـد و  بندي اوقات و نظم روزانـه اختصـاص داده  اي در تقسیمتفریح، جایگاه ویژه
کوشش کنید اوقات شما چهار زمان باشد: وقتى براى عبادت و «اند: توصیه نموده

ین معاش، ساعتى براى معاشـرت بـا بـرادران مـورد     خلوت با خدا، زمانى براى تأم
سـازند و در بـاطن بـه شـما      هایتـان واقـف مـى   اعتماد و کسانى که شما را به عیب

خلوص و صفا دارند و وقتى را هم به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید و از 
هـاى دیگـر را   هاى تفریح، نیروى لازم براى عمل به وظـایف وقـت  شادى ساعت

  ).123(همان، ص» نیدتأمین ک
  نگري:ـ مثبت

هایمـان را کنتـرل کنـیم؛    براي به دست آوردن شادي، باید یاد بگیریم که اندیشـه 
شـود، درون او اسـت، نـه عوامـل     چون آنچه مایۀ خوش بختی و شادي انسان مـی 

بیرونی. البته این را نیز باید به یاد داشته باشید که آنچه شما را آزرده است، نفـس  
 یست، بلکه تفکرات شما دربارة آن حادثه است.حادثه ن

 مولوي در این باره گفته است:

  فکرت را راست کن نیکو نگر       هست آن فکرت شعاع آن گهر
  )1386، »مولوي«(بلخی 

بینند و با عینک بدبینی به اطراف خود بافان همیشه نیمۀ خالی لیوان را میمنفی
سـازند و  شمارند، از کـاه کـوهی مـی   یهاي کوچک را بزرگ منگرند. اشتباهمی

کنند. اما مثبت اندیشان، همیشه نیمۀ پـر  زندگی را در کام خود و دیگران تلخ می
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گیرنـد و زنـدگی را   هاي دیگـران را نادیـده مـی   بینند؛ خطاها و لغزشلیوان را می
  بـه مراجعـان خـود کـه از افسـردگی رنـج      » آندرو متیوس«نمایند. نشاط انگیز می

کرد: اولین کار براي رهایی از افسردگی و ناراحتی ایـن  ، چنین توصیه میبرندمی
است؛ دهانت را هنگامی باز کن که حرفـی مثبـت و سـازنده بـراي گفـتن داشـته       

)؛ پـرورش حـالات روحـی مثبـت، ماننـد مهربـانی،       83، ص1374باشی (آنـدرو،  
. اعمال شوندهمدردي، کمک به دیگران و... به سلامت و شادي روحی منجر می

هاي ما نتیجۀ افکار ما هستند، پس اگر افکار مثبت و شاد داشـته باشـیم،   و واکنش
 زندگیمان شاد خواهد بود.

 ـ در زمان حال زیستن:

شادي در گرو زندگی کردن در زمان حال است. متأسفانه برخی مردم به دیروز و 
خـود را در  خورنـد یـا   نگرند، یا حسرت دیـروز را مـی  فردا به صورت افراطی می

  کننـد و نشـاط و آرامـش را از خـود سـلب     آرزوهاي دست نیافتنی فردا غرق می
نگري و دوراندیشی اهمیت داده شده، براي ساختن آینـده  نمایند. اگر به آیندهمی

اي از اســت؛ امــا نــه بــه قیمــت از دســت دادن امــروز، از طرفــی، آینــده مجموعــه
تی اسـت کـه امـروز را ذخیـره     امروزهاست، پس به دست آوردن آینده در صور

کنیم. از این رو، اشتباه است اگر امروز را فداي آینده کنیم که در ایـن صـورت،   
ترین آفت آینده، از دسـت دادن اجـزاي آن،   اي نیز نخواهد بود؛ چون مهمآینده

یعنی امروز است. هر وقت توانستیم از امروز استفاده کنیم، به آینـده نیـز خـواهیم    
  7انـد. امـام علـی   ان دین، همواره بر این نکتـۀ مهـم تأکیـد داشـته    رسید. پیشوای

گذشتۀ عمر تو رفته است و باقی مانـدة آن محـل تردیـد اسـت؛ پـس      «فرماید: می
محمـدي ري شـهري،   » (بري، براي عمل، غنیمـت شـمار  زمانی که در آن بسر می

قلبـت را از انـدوه گذشـته    «فرمایـد:  ). در جاي دیگـر مـی  436، ص8ج ش،1375
، 1366(تمیمـی آمـدي،   » داردآکنده مساز که تو را از آمادگی براي آینده بازمی

 ).345، ص6ج
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سراسـر عمـر مـا تلاشـی اسـت      «گویـد:  ویکتور هوگو نیز در همین رابطه مـی 
که شاید خوشبختی همین پیوسته براي دست یافتن به کامیابی و سعادت؛ در حالی

  ).36، ص1383دار،  (طریقه» اندیشیماي بود که به آن میلحظه
وقتی به جاي لذت بردن از هر لحظۀ زندگی، آن را صرف آماده شـدن بـراي   

اندازیم. ما توانـایی خـویش   کنیم، در واقع شادمانی خود را به تعویق میآینده می
دهـیم. پـس وقتـی    را براي تجربه کردن و لذت بردن از زمان حـال از دسـت مـی   

 دهیم.میفرصت شادمانی داریم، آن را از دست 
به عنوان غنیمت و فرصت یاد شـده کـه دقیقـاً    » امروز«در روایات اسلامی، از 

شناسـان، در  همان چیزي است که از سوي کارشناسان امور تعلیم و تربیت و روان
 جهان امروز مطرح شده است.

  بینی به افراد:ـ خوش
ازد. چنـان کـه   سبینی اندوه و پریشانی ناشی از بدگمانی را از انسان دور میخوش

ثمِ«اند: فرموده 7امام علی د الإِ خفَِّف الهم، و ینَجی من تقََلُّ سنُ الظَّنِّ یتمیمی » ح)
کاهـد و از بـه    گمانى، از اندوه مـى  )؛ خوش4823، ح385، ص3، ج1366آمدي، 

  بخشد. گردن انداختن افسار گناه، رهایى مى
 فرمایند:در سخنی دیگر می 7آن حضرت

)؛ گمـان  130ق، ص1404(حرانی، » الظَّنِّ بِهِم یقطَع عنک هموماً کَثیرةًَ حسنَ«
  سازد. خوش ، رنج درازمدتى را از تو دور مى

تـوان بایـد   توصیۀ دینی این است که نسبت به کار دیگـران، تـا آنجـا کـه مـی     
بین بود و کارها را حمـل بـه صـحت کـرد و بـراي افعـال دیگـران محمـل         خوش

اگر بدبینی در جان انسان نفوذ کند، آرامش روان را از انسان سلب  صحیح یافت.
 گیرد.کند و نشاط و شادي را از او میمی
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 هاي روانی و عاطفیراه .3.2.5
  ـ تبسم و خنده:

باشـد. همـۀ افـراد در روابـط     یکی از اسباب مسرت و شـادي، تبسـم و لبخنـد مـی    
  آن در ایجـاد شـادي پـی    اجتماعی خود با دیگـران بـه کـارکرد خنـده و اهمیـت     

خنـده رو بودنـد. در روایتـی     9اند. پیشوایان دین به خصوص پیـامبر اکـرم  برده
م، 1972کـرد (طبرسـی،   هنگام سخن گفتن تبسم مـی  9آمده است: رسول خدا

اي باشد که شخصیت انسان آسـیب نبینـد   )، البته خندیدن باید به گونه20، ص1ج
ر این صورت، خنده، به موقع و متعادل خواهد و با وقار و متانت در تضاد نباشد. د

اگـر بخنـدد، صـدایش بـه     «فرماید: در توصیف پرهیزگاران می 7بود. امام علی
 ).254، ص184، خ1389(دشتی، » شودقهقهه (خندة صدادار) بلند نمی

  ـ گشاده رویی:
اي از آیات خداوندي است. از حضرت هاي شادي و آیهگشاده رویی نیز از نشانه

، 1373(خوانسـاري،  » خیر الضحک التبسـم «نقل شده که فرمودنـد:   7م علیاما
گشاده «اند: )؛ بهترین خنده، تبسم است، و در جاي دیگر فرموده4964، ح232ص

). 103ق، ص1375(کلینـی،  » بـرد رویی سرآغاز نیکی است و کینه را از بـین مـی  
ــادق   ــام ص ــین از ام ــد:     7همچن ــه فرمودن ــت ک ــده اس ــل ش ــاري«نق   و نیکوک

رویی از خدا دور برد و بخل و ترشآور است و به بهشت میگشاده رویی، محبت
 ).5، ح103، ص1373(خوانساري، » بردکند و به دوزخ میمی

  ـ شوخی و مزاح:
شــود و طــراوت و شــادي انگیــز فرامــوش مــیبــا مــزاح و شــوخی، خــاطرات غــم

  نـدة زنـدگی را  هـاي ناراحـت کن  هـا و حادثـه  شود. اغلب اتفـاق جایگزین آن می
توان با روح شوخی و بذله گویی بـه امـوري خوشـایند و قابـل تحمـل تبـدیل       می

گویی را به منظور به دست آوردن نشـاط  کرد. بر این اساس، اسلام شوخی و بذله
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روحی تجویز کرده و براي زدودن کسالت و ملالت، در چارچوب نظم اخلاقـی،  
ات مؤمن را شوخ طبعی و زنده یکی از صف 9مطلوب شمرده است. پیامبر اکرم

به یکی از  7). امام صادق153، ص74ق، ج1396اند (مجلسی، دل بودن دانسته
یارانش فرمود: شوخی شما اصحاب با یکدیگر چه مقدار است؟ گفت: کم است. 
حضرت فرمود: این گونه نباشید، به درستی که شوخ طبعی از حسن خلـق اسـت.   

اهـل   9کنید، همان گونـه کـه رسـول خـدا    می شما بدین وسیله برادرتان را شاد
شوخی و مزاح بودند، تا سرور و شادي را در قلب اصحاب ایجاد کننـد (کلینـی،   

  ).663، ص2ق، ج1375
البته از نظر اسلام، شوخی باید معقول و منطقی باشد و از حـد اعتـدال خـارج    

 نشود.

  هاي علمی و فرهنگیراه .4.2.5
  ـ علم آموزي:

آموزي شـده اسـت و کسـب علـم را     ارش بسیاري در مورد علمدر دین اسلام سف
داند. همین که انسان علمی داشته باشد و آگاه بـه مسـائل خـود باشـد،      فضیلت می

 سبب شادي است.

ح اذا  «فرماید: می 7امام علی کفَی بِالعلم شَرفاً انَ یدعیه من لا یحسنهُ و یفـرَ
، 1ق، ج1396(مجلسـی،  » یبـرَء منـه مـن هـو منـه     نُسب الیه و کفَی بِالجهل ذمَاً 

)؛ براي شرافت علم کافی است کسی کـه حسـنی در آن نیسـت، ادعـاي     185ص
دهنـد و بـراي مـذمت جهـل      شود وقتی نسبت علم به او می کند و شاد می علم می

  جوید از جهل کسی که جهل دارد. کافی است بیزاري می
  ـ تفریحات سالم در اوقات فراغت:

و تکامل طبیعی و سالم، مستلزم تفریحات سالم است و شخصی که از تفریح  رشد
هـاي  سالم محروم است، حتماً از سلامت بدنی و روانی محروم خواهد بـود. جنبـه  
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منـد و مهـم هسـتند.    هـاي فـوق برنامـه، بسـیار ارزش    تفریحی و خوشـایند فعالیـت  
یـن نیـاز اسـت و هـم     هاي فوق برنامه، هم بهترین فرصت و عامل ارضاي افعالیت

  ).112 ، ص1388برد (شعاري نژاد، نگرانی را از بین می
 گوید:در کتاب هشتم سیاست می» ارسطو«

آیـد، ولـی   ي و عین سعادت به شـمار مـی   اوقات فراغت عین لذت و عین شاد
گیرد مگر هنگامی که دست از کار بکشد؛  تواند از این شادي بهره کس نمیهیچ

پردازد، مگر براي هدفی که از دسـترس خـود بیـرون    ري نمیکس به کازیرا هیچ
بداند، ولی سعادت، خود عین هدف است و در نظر همگان، مترادف شادي است 

ترین مردمـان اسـت. خوانـدن و نوشـتن     ها از آن با فضیلتو نه رنج. برترین لذت
 تواند در زندگی آدمی سودهاي گوناگونی داشته باشـد؛ ماننـد مـال انـدوزي،    می

نش پژوهی و یا احراز برخی مناصب سیاسی. نقاشی نیز آدمی را به  خانه داري، دا
سازد. به همین گونه ورزش، نگهدار تندرسـتی و  ارزیابی آثار هنرمندان، توانا می
  ).437، ص1384آموزندة دلیري است (ارسطو، 

توان چنین برداشت کـرد کـه اوقـات فراغـت بایـد شـادي       از سخن ارسطو می
ذت آفرین باشد و نباید به آن رسمیت داد؛ چون با رسمیت دادن به آن، بخش و ل

  شود.پیامدهایی همچون ابتکار فردي و سازگاري گروهی حاصل نمی

  هاي بهداشتیراه .5.2.5
  ـ تغذیه مناسب:

فرماینـد:  اي جالب براي آرامش روح و روان دارد. ایشان میتوصیه 7امام رضا
إِ« ـنیَ  علَیکُم بِالزیَّت فَ عصب و یذهْب بِالضَّ غَم و یشُد الْ بلْ نهَّ یکْشف المْرَّةَ و یذهْب الْ

، حـدیث  31، بـاب 1389(صدوق، » و یطیب النَّفس و یذهب بِالغَم  و یحسنُّ الْخُلُق
)؛ بر شما لازم است که از زیت (روغن زیتون یا هرگونه روغن مایع) اسـتفاده  81

برد و عصب را تقویت، بیمـاري را   را صفرا را آشکار و بلغم را از بین میکنید؛ زی
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  دهـد و غـم را از بـین   کنـد، روح را آرامـش مـی    نابود و اخلاق انسان را نیکو می
  برد.می

الطیب نشره و العسل نشره، «نقل شده که فرمودند:  7در روایتی از امام رضا
)؛ 126، حدیث31، باب1389دوق، (ص» و الرکوب نشره و النظر الی الخضره نشره

بوي خوش، عسل، سوارکاري و نگـاه بـه منـاظر سرسـبز و خـرم، باعـث نشـاط و        
 شود.شادي می

هـاي  بر طبق این نقل، نگاه به مناظر جذاب و سرسبز گیاهان، برخی از بیماري
اي که زداید، به گونهها را میها و غمبرد و افسردگیروحی و روانی را از بین می

هـا رقـابتی   ها و خوشـی انگیزد و با دیگر لذتشگفتی و حیرت انسان را برمی گاه
 کند. پیروزمندانه می

 ـ ورزش و تحرك:

هاي ایجاد نشاط و شادي در انسان ورزش و تحرك است. امـام  یکی دیگر از راه
در مورد تحرك و آثار ورزش در ایجاد نشاط معتقدند که جنبش بـیش   7رضا

اختن اعضاي بدن باعث فرسودگی جسم و جان خواهد شد و از اندازه و خسته س
سازد. اما اگر تقلا و جنبش به حـد اعتـدال باشـد    موجب حزن و درد را فراهم می

گـردد و او از ایـن فعالیـت لـذت خواهـد بـرد       باعث نشاط و شـادمانی انسـان مـی   
 ).132، حدیث 31، باب 1389(صدوق، 

 هاي اقتصاديراه .6.2.5

  ـ قناعت کردن:
که فرد به آنچه در زندگی در اختیار دارد، بسنده کرده و زندگی خود را  هنگامی

گذراند و  هاي بسیاري را از سر می دهد، سختی با توجه به امکانات موجود سامان 
هاي طاقت فرسا، نگرانی از کمبودها، اظهـار نیـاز بـه دیگـران و... آزاد      از فعالیت

و آرامـش را نتیجـۀ قناعـت بـه شـمار      راحتـی   7رو امـام علـی  شـود. از ایـن   می
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  فرماید: اند و می آورده
)؛ آرامــش نتیجــۀ 296، ص20، ج1377(خوانســاري،» ثمَــرةُ القَناعــۀُ الراحــۀ«

 قناعت است.

 اند:نیز در خصوص رابطۀ بین قناعت و شادي فرموده 7امام صادق

، 1377،  (گیلانـی » عـبِ من قَنع بِالمقسومِ، اسـتَراح مـنَ الهـم و الکَـربِ و التَّ    «
)؛ هر کس که به سهم قسمت شدة خود قناعت ورزد، از غصه و انـدوه و  184ص

  رنجورى در آسایش است.
  ـ کار و تلاش:

تحسـین گردیـده و یکـی از      کار وکوشش و فعالیت اجتماعی و فردي در اسـلام 
  .هاي شاد زیستن معرفی شده استراه

(تمیمـی آمـدي،   » ریح کـار اسـت  تـرین تف ـ بـزرگ «انـد:  فرموده 7امام علی
  ).412، ص4، ج1366

هاي کسب شادي بر شـمرد:  توان موارد ذیل را در زمرة راه به طور خلاصه مى
ایمان، رضایت و تحمل، پرهیز از گناه، مبارزه با نگرانى، تبسـم و خنـده، مـزاح و    

هاى روشـن، حضـور در مجـالس    شوخى، بوى خوش، خودآرایى، پوشیدن لباس
، امید به زندگى، کار و تلاش، سیر و سفر، تفریح، تـلاوت قـرآن،   شادى، ورزش
هـا و... (مجلسـی،    هاى خداوند، صدقه دادن، نگاه کردن به سـبزه تفکر در آفریده

  ).95، ص71ق، ج1396

، شادي و نشاط چه آثاري را :بیتهاي اهلبر مبناي سیره و آموزه. 3.5
  در زندگی به دنبال دارد؟

از غم گریزان و به سوي شـادي در حرکـت اسـت. شـادي و     انسان به طور فطري 
گـذارد. از نگـاه   نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تـأثیر مـی  

ها را به یکدیگر نزدیک و ترس، نگرانـی، ناکـامی و   اجتماعی، نیز شادمانی، قلب
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صـلاح دنیـا و   کند. دین مقدس اسلام نیز که تـأمین کننـدة   بدگمانی را بی اثر می
کنـد و پیـروانش را از   هاي مناسب و حلال را تأیید میآخرت آدمی است، شادي

 .داردافسردگی و بی حالی برحذر می

  ـ شادي قلب در روز قیامت:
» مـن فَـرَّج عـن مـؤمن فَـرَّح االله قَلبـه یـوم القیامـۀ        «فرماینـد:   مـی  7امام رضا

از مؤمنی را بر طرف کنـد  )؛ هر کس مشکلی 372، ص16ق، ج1412(حرعاملی، 
کند. پس شاد کردن مؤمن و رفـع کـردن    خداوند در روز قیامت قلبش را شاد می

شود و از طرفـی وقتـی    حوائج و نیازهاي آنها باعث شادي قلب در روز قیامت می
شـویم، زیـرا در درون خـود احسـاس      دیگران شاد شوند ما از شادي آنها شاد مـی 

 شود. خوشحالی میرضایتی داشته که سبب شادي و 

 ـ انبساط روح:

دهـد. امـام   یکی از آثار شادي و نشاط ایـن اسـت کـه روح انسـان را توسـعه مـی      
» شـود  شادي باعث انبساط روح و ایجـاد وجـد و نشـاط مـی    «فرماید:  می 7علی

  ). 180، ص20ق، ج1393(ابن عاشور، 
تر قباشند، در زندگی موفافرادي که به واسطۀ شادي داراي روحی بزرگ می

  خواهند بود.
 ـ محبوب شدن نزد خداوند:

یکی از آثاري که شادي، به خصوص شاد کردن خـانوادة مـؤمن را در پـی دارد،    
فاحـب  «فرماینـد:  مـی  7محبوبیت نزد خداوند است. در این خصوص امام رضا

، 75، جق1396مجلسـی،  » (بیت مـؤمن سـروراً  الخلق الى االله من ادخل على اهل
انسان در نزد خدا، کسى است که بر خانوادة مؤمنى شـادى   ترین)؛ محبوب66ص

  وارد کند.
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  ـ رسیدن به درجات عالی بهشت:
و اعیاد اسلامی باعث رسیدن  :شادي، به خصوص در روزهاي فرح معصومان

  بـه ریـان بـن شـبیب     7شود. در ایـن بـاره امـام رضـا    به درجات عالی بهشت می
لی بهشـت بـا مـا باشـی بـه حـزن مـا        اگر دوست داري در درجات عا«فرمایند: می

  ).286، ص44(همان، ج» محزون و به شادي ما شاد باش
این موارد تنها برخی از آثار و ثمرات شادي و نشاط براي افراد جامعۀ اسلامی 

  باشد.می

  گیرينتیجه
  باشد:نتایج حاصل از تحقیق حاضر به طور خلاصه به شرح ذیل می

ست. شور و نشاط و شادمانی که در رفتار ـ نتیجۀ نشاط روحی، نشاط جسمی ا
گردد، به سبب روح و روان سالم و شادابی است که بر او و گفتار فرد مشاهده می

اي داشـته باشـد، بـه یقـین در     حاکم است. اگر فردي روح ناآرام و احیانـاً آلـوده  
  جسم او نیز تأثیر خواهد گذاشت.

ی است که در مسـیر کمـال   ـ طبق نظام ارزشی اسلام، مطلوبیت هر چیزي زمان
هاي مردم جهت کردند که به شاديتلاش می :بیتو سعادت انسان باشد. اهل

هاي ایشان، نحوة تقسیم اوقـات  در سیره و اندیشهبدهند. بر همین اساس است که 
هاي مختلف و یک بخش هم به عوامل نشاط و شادي و و ساعات انسان به بخش

  گرفته است. هاي روان، مورد عنایت قرارلذت
آفرین مانند سیر و سفر، تفـریح و تفـرج، ورزش و    آور و شادي ـ عوامل نشاط

بسیار تأکیـد   :بیتهاي اهلدیدار دوستان در منابع دینی به ویژه سیره و آموزه
  شده است.

اسـلامی؛ شـادي، زمـانی پسـندیده اسـت کـه در انسـان         هايآموزهبر مبناي ـ 
طاهاي گذشـتۀ خـود را جبـران سـازد و احسـاس      تحولی ایجاد شود و او بتواند خ

  کند خداوند گناهان گذشتۀ او را بخشیده است.
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ـ آثار و ثمراتی که در این تحقیق بدان اشاره گردید، تنهـا انـدکی از برکـات    
  باشد که لازم است در تحقیقی جداگانه بدان پرداخته شود.شادي و نشاط می

شادي یکـی از لـوازمی اسـت کـه     ؛ :بیتاهل هايآموزهـ بر مبناي سیره و 
انسان به وسیلۀ آن به سلامت روانی رسیده و راه رسیدن به خوشبختی براي او باز 

شود. به عبارتی بدون شادي و نشاط مجالی براي انجام کارهایی کـه مـا را بـه    می
  شود.سازند، پیدا نمیسوي سعادت رهنمون می

  نوشتپی
1. Pollner 

 منابع و مآخذ
  .مقرآن کری. 1
  ، تونس، مؤسسۀ التونسیه.تفسیرالتحریر و التنویرق)، 1393. ابن عاشور، محمد بن طاهر (2
  ، ترجمۀ حمید عنایت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.سیاست)، 1384. ارسطو (3
هاي شهید شادي و تفریح در اسلام با تأکید بر اندیشه )، 1386. ایازي، سید محمد علـی ( 4

  ، تهران، همایش شادي و تفریح.الات همایش شادي و تفریحبهشتی، مجموعه مق
  ، ترجمۀ وحید افضلی راد، تهران، لوح زرین.راز شاد زیستن)، 1374. آندرو، متیوس (5
، تهـران، مؤسسـۀ مطالعـات    مثنوي معنوي، 1386. بلخی(مولوي)، مولانا جلال الدین محمد (6

  .1386اسلامی دانشگاه تهران، 
  ، تهران، انتشارات جاویدان.نهج الفصاحه)، 1377سم (. پاینده، ابوالقا7
  ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.غررالحکم و درر الکلم)، 1366. تمیمی آمدي، عبدالواحد (8
اکبـر   ، تحقیـق علـی  تحف العقول عن اخبار آل الرسولق)، 1404بن علی (  . حرانی، حسین9

  غفاري، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  .:، قم، مؤسسۀ آل البیتوسائل الشیعهق)، 1412املی، محمد بن الحسن (. حرع10
، تهـران، دانشـگاه   شرح غررالحکم و دررالکلم)، 1377. خوانساري، جمال الدین محمـد ( 11

  تهران.
  ، قم، اشکذر.نهج البلاغه)، 1389. دشتی، محمد (12
د، انتشـارات  ، مشـه هاي زندگی در سـیرة رضـوي  مهارت)، 1389. شرفی، محمد رضـا ( 13

  قدس رضوي.
، چـاپ  نقش فعالیتهاي فوق برنامه در تربیت نوجوانان)، 1388. شعاري نژاد، علی اکبر (14

  چهاردهم، تهران، اطلاعات.



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۲۶[  

، قـم، انتشـارات   7عیون اخبـار الرضـا  )، 1389. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه قمى (15
  مسجد جمکران.

  ، قم، منشورات الرضی.ارم الاخلاقمک)، 1972. طبرسی، ابونصرحسن بن فضل (16
شرع و شادي: دیدگاه فقهی دربارة رقص، دسـت زدن  )، 1383. طریقه دار، ابوالفضل (17

  ، قم، حضور.و شادي
، ترجمـۀ نهضـت صـالحیان و مهـین     انسان در جستجوي معنی)، 1386ویکتور ( . فرانکل،18

  میلانی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات درسا.
، ترجمـۀ سـید جـواد مصـطفوي، تهـران،      اصول کـافی )، 1375د بن یعقوب (. کلینی، محم19

  انتشارات ولیعصر.
  ، تهران، پیام حق.مصباح الشریعه)، 1377، عبدالرزاق ( . گیلانی20
  ، تهران، مکتبه الاسلامیه.بحارالانوارق)، 1396. مجلسی، محمد باقر (21
  اول، قم، انتشارات دارالحدیث.، چاپ میزان الحکمه)، 1375. محمدي ري شهري، محمد (22
، چـاپ سـوم، تهـران، دارالکتـب     تفسیر نمونه)، 1378. مکارم شیرازي، ناصر و همکـاران ( 23

  الاسلامیه.
24. Pollner, M, Divine relations, social relations, and well- being, Jorurnal of 

Health and Social Behavior,30, 1989. 
  

  
  

 



 

  
ش
ژوه
پ

می
سلا
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

]۱۲۷[  

  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال اعی اسلامی،هاي اجتمپژوهش

 

  بررسی تعارض نقش اجتماعی زن
  ∗با مسؤولیت مادري و راه حل آن

  1محمد حسین پژوهنده  *

  چکیده
هـاي خـاص بـراي زن و در    داري مسؤولیتاصالت نقش مادري همراه با عهده

ه شـأن مـادري و همسـري،    پی آن، لزوم اتخاذ تدابیري براي تسهیل پرداختن ب
رسـد. همچنـین در ایـن    اي است که نگارنـده در ایـن تحقیـق بـه آن مـی     نتیجه

  نگاشته در صدد حـل تعـارض میـان شـأن همسـري/ مـادري و اشـتغال بـانوان        
 باشد. می

آنچه بیشتر در این پژوهش مورد تأکید نگارنده در اثبات مدعاسـت، تکیـه بـر    
سـیتی اسـت کـه زن را بـه عنـوان حامـل و       ها و در رأس آنها تفاوت جنتفاوت

گرداند و بر این اساس به شـأن مـادري   مولد نسل بشر و مربی او مخصوص می
اي دهد، به گونهنسبت به مسؤولیت اجتماعی وي اصالت و اولویت بالذات می

دهد. محـور بـا اهمیـت دیگـر،     الشعاع قرار میکه هر مفروض دیگري را تحت
ر حاضر بر تکثیر براي در امان ماندن از پیر نسلی ینی عصی ـ دضرورت اجتماع

  در کشور ما ایران است که از چندي پیش رخ نموده است.
تواند نیمی از ساز نمیاز سوي دیگر ایران اسلامی در یک مسابقۀ جهانی تمدن

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  29/6/1393تاریخ دریافت:  ∗
 pajoohandeh@razavi.ac.ir عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوي                                               . 1



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۲۸[  

نسل خود را عاطل و در امور اجتماعی و غیـره غیرفعـال بگـذارد، زیـرا اتخـاذ      
نظـر اسـلام مصـداق بـارز اسـراف در نیـروي انسـانی و         چنین هدفی به واقع از

  نکوهیده است.
با این توصیف براي نیل به مقصود، به تدبیر کافی براي حـل تعـارض موجـود    
نیاز داریم که نگارنده در فصل آخر به موارد راهبردي در ایـن زمینـه پرداختـه    

  است.
 اي/ابخانـه پژوهش حاضر در مایـۀ بنیـادي ـ راهبـردي و بـا روش اسـنادي (کت      

آرشیوي) و به شیوة توصیفی در محدودة اجرایی ایـران اسـلامی فـراهم آمـده     
  است.

  تعارض، شأن مادري، نقش اجتماعی، ازدیاد نسل، پیر نسلی. واژگان کلیدي:

   مقدمه
مسألۀ تعارض کار ـ خانواده و یا تعارض اشتغال ـ مادري/ همسري از چنـد ناحیـه     

  است: مورد توجه ارباب اندیشه و نقد
  شناسی براي حل مسأله در مشاورة شغلی ـ خانوادگی؛. از نظر دانش روان1
ــراي یــافتن راه حلــی جهــت   2 . از نظــر دانــش مــدیریت و رهبــري ســازمان ب

  جلوگیري از فروکاستن بازده کاري و نقصان در تولید؛
. از نقطه نظر علوم تربیتی به عنوان مانعی بر سر راه تربیت فرزندان و کمـک  3
  آموزش آنان؛ به

هاي خانواده بـه عنـوان نهـاد    شناسی در کاوش آسیب. از ناحیۀ دانش جامعه4
  اجتماعی مؤثر بر نظام اجتماعی؛

ها باید این مسأله را از زاویۀ نگـاه شخصـی زن بـه عنـوان     . بالاتر از همۀ این5
  کمک به حل تعارض روانی او مورد توجـه قـرار داد؛ بـه ایـن معنـا کـه یـک زن       

د که او قبل از هر دلبستگی، به فرزند وابسته اسـت و عنـوان مـادر بـراي او     دانمی
یک عنوان اجتماعی صرف نیست؛ بـا ایـن حـال و بـا وجـود مـادر بـودن، حسـی         

کنـد تـا امـوري را در    درونی وي را دائم تحریک و وادار به تلاش اجتماعی مـی 
رد، کم نیاورد، و جامعه به عهده بگیرد و به اصطلاح از رقیب جنسی خود، یعنی م

کند. گواه بر ایـن مطلـب   اي تلاش میبه عبارتی او براي تأمین نیاز روانی پوشیده
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انجام  1شناسی اصفهاننتایج پژوهشی است که توسط چند نفر از کارشناسان روان
در بیشتر جوامـع زن  «گردد که گرفته است. در مقدمۀ این پژوهش خاطر نشان می

از خانه مشغول به کار است. هر چند گسترش فناوري، بالا نیز مانند مرد در بیرون 
هاي مختلف و بهبود وضع کـار  یابی به مهارترفتن سطح تحصیلات زنان، دست

از یک سو و گرایش زنان به استقلال اقتصـادي و افـزایش عـزت نفـس از سـوي      
م اي بـه نـا  دیگر، منجر به افزایش فعالیت زنان شـده، در مقابـل آنـان را بـا پدیـده     

ها و (ر. ك: ملکی» تعارض کار ـ خانواده و خانواده ـ کار نیز روبه رو کرده است
  ).1388همکاران، 
رویکرد زن به کار و اشـتغال اجتمـاعی اغلـب بـه داعـی تـأمین نیـاز         ،بنابر این

معیشتی نیست و شاید از این نظر او کاملاً تأمین باشد، بلکه امور فرامادي هماننـد  
هـاي  ل اقتصادي و تفوق اجتماعی و... مقـدم بـر انگیـزه   عزت نفس و حس استقلا

  آفرین گردیده است. شناخته شدة پیشین براي زن تعارض
از این رو با در نظر گرفتن مراکز بحث یـاد شـده، عنـوان اصـلی ایـن نوشـتار       

  تواند چندین جبهه را پوشش دهد.منحصر به محیط خاصی نیست و می
ه شیوة اسنادي/ توصیفی، با هدف کاربردي/ با این توصیف در این مقاله که ب

شود، نویسنده در صدد حل تعارض اشـتغال زن و اداي وظیفـۀ   راهبردي انجام می
، همچنین لازم است به این نکته نیز اشاره شود که مـا در ایـن مقالـه    2مادري است

درصدد حل تعارض تمام زنـان شـاغل نیسـتیم و تنهـا بـه نکـات مشـترك اشـاره         
   خواهیم کرد.

  ضمناً این فراز به عنوان مسألۀ تحقیق در این نوشتار نیز مطرح است. 
فرضیۀ به دست آمده پس از مطالعات، عبارت است از اصـالت نقـش مـادري    

بـراي زن و در پـی آن، لـزوم اتخـاذ     هـاي خـاص   داري مسـؤولیت همراه با عهـده 
  . براي تسهیل پرداختن به شأن مادري و همسريتدابیري 

  کند:قیق: این مقاله در طی دو فصل در محورهاي زیر بحث میپیکربندي تح
  ـ تعاریف و مسائل مرتبط با موضوع تحقیق؛



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۳۰[  

هـاي بـالقوه و   هایی کـه زن بـه طـور طبیعـی دارا مـی باشـد (توانـایی       ـ توانایی
  بالذات)؛

  هاي بالفعل و بالعرض)؛هاي زن براي احراز مشاغل دیگر (تواناییـ توانایی
  ل زنان؛ـ مشکلات اشتغا

ـ نگاهی به دیدگاه اسلام در رابطه بـا مسـألۀ کثـرت و ازدیـاد نسـل؛ و سـپس       
  هاي نظام در ایران بعد از انقلاب؛موضوع جمعیت و سیاست

  ها و راهبردهاي حلی.ـ و در نهایت، ارائۀ دیدگاه

 تعارض نقش چیست؟ 

اي این شود. به جتعارض عموماً به نوعی رودر رویی منجر به درگیري اطلاق می
  شود.هاي علوم انسانی تزاحم هم گفته میعنوان در بعضی رشته
هاي مختلفی بـه لحـاظ موقعیـت دارد کـه عمومـاً بـه دو نـوع        تعارض صورت

شوند. در تعـارض خفیـف، سـرانجام    خفیف (ظاهري) و حاد (واقعی) شناخته می
ن شود؛ به عکس صورت حاد که همۀ وجـوه آ براي یکی از آنها مرجح یافت می

  شوند.آفرین میمانند و مشکلمی بلامرجح
هاي علوم و معارف (منطق، کلام، اصول الفقه ـ فقه  تعارض در بعضی از رشته

انـد  گاه که در ادله باشد، برون شدهاي متفاوتی براي آن قائل شدهـ و حقوق) آن
همچون اگر دو دلیل داشته باشیم که مقنن آنها را طوري وضع نموده باشد که در 

شـوند  انـد هـر دو سـاقط مـی    اي گفتـه هم تعارض داشته باشند: عده مقام تشریع با
اند باید به اهم عمل کنیم و مهـم  اي هم گفته)، و عدهالدلیلان اذا تعارضا تساقطا(

را ترك کنیم و در صورتی که اهم و مهم نباشند، جاي تخییر اسـت (داودآبـادي   
  لب صبغۀ روان شناختی دارد. ؛ با این حال، بحث ما اغ3)1393فراهانی، 

در حیطۀ مفهوم شناختی روان شناسی تعارض بـه معنـاي قـرار گـرفتن دو امـر      
کنیم کـه  ضروري در معرض انتخاب است؛ و ما در این جا از تعریفی استفاده می

  اند. ) ارائه کرده1988بعضی براساس دیدگاه وویدانوف (وویدانوف، 
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عد اصلی کـار ـ خـانواده و خـانواده ـ کـار       تعارض کار ـ خانواده، داراي دو ب «
  است.

هـاي کـاري بـا کـاهش     دهد که خواسـته تعارض کار با خانواده زمانی رخ می
دهند، هاي خانوادگی کاهش میتعهد و انرژي فرد، توانایی او را براي ایفاي نقش
هـاي خـانوادگی   دهد کـه خواسـت  و تعارض خانواده با کار نیز هنگامی روي می

هاي کاري کند که از توانایی براي ایفاي نقشاي مصرف میع را به گونهاین مناب
هـاي متعـارض   شود. روشن است که در هر دو صورت تداخل خواستکاسته می

» سـازد هـاي ناشـی از آن را دشـوار مـی    هاي شغلی ـ خانوادگی، انجام الـزام  نقش
  ).1388زاده، ها، باغبان و فاتحی(ملکی

هـا بـه   اریف تعارض کار ـ خانواده که در بیشتر پـژوهش  ترین تعیکی از رایج
) اسـت. بـر پایـه ایـن     1385شود مربوط به گـرین هـاوس و بیوتـل (   آن استناد می

تعریف، تعارض کار ـ خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است کـه در آن فشـار    
هاي کاري و خانوادگی ـ از هر دو سو ـ ناهمساز اسـت؛    پدید آمده از سوي نقش

دین معنا که مشارکت در نقش کاري (یا خانوادگی) به دلیل مشارکت در نقـش  ب
  ).1385؛ رستگار خالد، 1388ها و همکاران، مقابل دشوار است (ملکی

بـه عنـوان    (Work-Family Conflict)با این رویکرد، تعارض کار ـ خانواده  
رهاي شـود کـه از فشـا   هاي کاري و خانوادگی توصیف مـی ناسازگاري بین نقش

آیـد (حـاتم و همکـاران،    هاي خانوادگی و شغلی به وجـود مـی  ناسازگارانۀ نقش
1392  .(  

  نقش اجتماعی 
ترین وجه تفکیک اجتماعی، تقسیم افراد به لحاظ نقش اجتماعی آنان است. مهم

فعالیت معینی که به عهـدة یکـی یـا بعضـی از اعضـاء نهـاده شـده باشـد را نقـش          
ون ممکن است یک فـرد عضـو چنـد گـروه یـا کـانون       نامند. البته چاجتماعی می

فعالیت اجتماعی باشد و از این روي داراي چند نقش متفـاوت باشـد. از دیـدگاه    
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شـود، در  هایی رسمی که در گروه به فرد واگذار و تعیـین مـی  شناسی نقشجامعه
مراحل اولیه، گذرا و نقل شونده هستند؛ یعنی براي شـخص ثابـت نیسـتند. لـیکن     

ها چه به صورت خودجوش و ابتکاري، یا در تداوم و استمرار همـان  قشبعضی ن
شوند که در اصطلاح این دانش بـه اولـی   نقش گذرا از نوعی ثبات برخوردار می
هایی که عمـلاً  گویند. به این ترتیب نقشنقش محول، و به دومی نقش محقق می

ابند و بر ایـن اسـاس   یهاي محول او تفاوت میشوند با نقشبه وسیلۀ فرد اجرا می
هاي محقق خود برابـر نیسـتند (ر. ك: آریـان    امکانات افراد نیز براي اجراي نقش

  ).195ـ6، فصل نهم، 2536پور، 
شود کـه دیگـران از فـردي    شناسی، نقش به رفتاري گفته میاز نقطه نظر روان

یـن  که پایگاه یا موقعیت اجتماعی خاصی را به دست آورده است انتظار دارند و ا
کنـد.  نقش در فردي که انجام نقش از او مورد انتظار است ایجاد فشار نقـش مـی  

آید که فرد، درگیر انجام یک یا چند نقش است تعارض نقش نیز زمانی پدید می
اند؛ بـر ایـن اسـاس تعـارض کـار ـ       که نیازمند انجام رفتارهاي متناقض یا متعارض

آن زمان کلـی اختصـاص داده   خانواده شکلی از تعارض درون نقش است که در 
ــز فشــار وارد آمــده از ســوي آن، در انجــام مســؤولیت   ــه شــغل و نی هــاي شــده ب

آورد. به همین ترتیـب تعـارض خـانواده ـ  کـار نیـز       نظمی پدید میخانوادگی بی
شود کـه در آن، زمـان کلـی اختصـاص     شکلی از تعارض درون نقش تعریف می
هاي شغلی از سوي آن، در انجام مسؤولیت داده شده به خانواده و فشار وارد آمده

) با این تعریف، تعارض و تـزاحم  1995آورد (توماس و گاستر نظمی پدید میبی
  اند. مترادف

  طرح تعارض در فرض موجود
اند هایی از تاریخ با نشان دادن استعدادهاي همانند مردان ثابت کردهزنان در برهه
شاغل سـخت برخوردارنـد، بـه خصـوص     هاي بالایی براي تصدي مکه از ظرفیت

بعد از انقلاب اسلامی در ایران که با تشریک مساعی مشـابه و مـوازي مـردان در    
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  اند.مدیریت و سیاست و حتی جنگ، پا به پاي مردان تلاش و مجاهدت ورزیده
ضرورت این موضوع به اضافه نقش خاص و ضروري منحصـر بـه فـردي کـه     

به عهدة آنان گذاشته، دو نظریه را پیش روي خداوند در امر حمل و ولادت نسل 
  گذارد: ما می
رود نظر به موقعیت کنونی کاهش روبه افـول جمعیـت، زنـان در    . انتظار می1

هـاي  جامعه ما (جز تعداد محدودي براي تصـدي مشـاغل خـاص زنـان در پسـت     
ت اي که به عهدة بگیرند، تأمین این نیاز اصولی در جهترین وظیفهاجتماعی) مهم

هاي ذاتی رشد و تأمین و تربیت جمعیت مورد نیاز باشد هر چند استعداد و توانایی
در انجام مشاغل اجتماعی نیز دارند. بدیهی است کـه زن در وضـعیت حـاملگی ـ     

توانـد بـه کارهـاي    هـاي اخیـر ـ نمـی    که گریزي از آن نیست، به خصوص در ماه
قت است و اخلال در روند کاري سنگین و مشاغل بیرون بپردازد و یا همراه با مش

ناشی از مرخصـی طـولانی وي ممکـن اسـت بـا تـداوم مسـؤولیت اجتمـاعی وي         
  ناسازگار باشد (مگر در شرایط مناسب با دورکاري). 

. نظــر بــه موقعیــت کشــور در مســابقه رو بــه رشــد جهــانی، عاطــل گذاشــتن 2
نتخابی نامعقول و دهد، انیروهاي بالقوه که جمعیت زنان را نیمی از آن تشکیل می

ناصواب است؛ به خصوص در شرایط مبارزة سرد با ابـر جنایتکـاران جهـانی کـه     
اند، استفاده نکردن از نیروي قابـل اعتنـاي   شرایط تحریم و انزوا را بر ما روا داشته

شود و از دیدگاه شرعی نیز مصداق بـارز اسـراف   زنان به منزلۀ خودزنی تلقی می
دو گزینۀ اشـتغال اجتمـاعی؛ و اهتمـام بـه تکثیـر نسـل و        نیروي انسانی است، زیرا
توانند به نیروي تـدبیر بـا هـم جمـع     الجمع نیستند و می نعۀتربیت نیروي انسانی، ما

مقتضـاي  » الجمع مهما امکن اولی من الطرح«بشوند و بنا به قاعده اصولی معروف: 
  گیري از هر دو تمکن است.عقل بهره
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  فصل یکم: تفاوت دو جنس

  . احکام متمایز مناسب هر جنس1.1
مطالعه در این بخش نیاز به گسترة زیادي دارد و در حوصـلۀ یـک مقالـه نیسـت،     

تـرین تفـاوت   کنیم؛ و آن اساسیلیکن از باب نمونه به یک منطقۀ بحث اشاره می
اندامی، تمایز جنسیتی و به تابع آن، اندام تناسلی اسـت کـه خـود منشـأ تمـایزات      

باشد، چرا در این مرحله از بحث به طرح ایـن موضـوع   ی میمختلف جسمی روان
پردازیم؟ دلیل آن واگذاري و به عهده گرفتن نقش اجتماعی براي هر کدام از می

دو جنس زن و مرد است که اگر تنها خودش باشـد و خـودش هـیچ تعارضـی بـا      
  اي ندارد.هیچ گرانه

ل تعـارض بـه   شود کـه بخـواهیم در جهـت ح ـ   ثمرة بحث در جایی نموده می
مرجحی دست یابیم تا با تمسـک بـه آن بتـوانیم بـه نفـع یـک گرانـه وزنـه آن را         

تر ارزیابی کنیم. مثلاً اگر امر دایر باشد بین انتخـاب یـک شـغل اقتصـادي     سنگین
هاي جنسیتی به نفع مثل فروشندگی و به عهده داشتن مسؤولیت مادري، از تفاوت

فاده نمود و هکذا در مورد عکس آن، مثل توان استمسؤولیت مادري به خوبی می
به عهده گرفتن نقش مامایی و جراحی زنان در تعارض با شأن مادري، که به نفـع  

  گرانۀ اول ارزیابی خواهد شد.
)، 221، ص1379هاي تحقیقی در این زمینـه (حسـینی،   اي از یافتهبراساس پاره

ولوژیـک و غـدد، بـه    هاي فیزیاختلاف مرد و زن به لحاظ جنسی ناشی از تفاوت
خصوص در منطقه مغز است و به تـابع نیازهـاي خـاص جنسـی تحریـک شـده و       

شـوند، ماننـد جـذب    نمایند و موجب فعـل و انفعـالات مخصوصـی مـی    ترشح می
ها و همچنین جذب جـنس مخـالف و یـا دفـع آنهـا بـه       عناصر و انرژي و ویتامین

  لحاظ عدم نیاز.
هاي مترتب بر نوع فعالیت غدد و دستگاهها و در پی آن آثاري که این تفاوت

خاص جنسی است موجب شده تا در شرع مطهـر نیـز احکـام خـاص و متمـایزي      
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براي زن و مرد صادر شود که در بارداري، شیردادن، یائسگی، نفقه، ارث، حدود 
شود (ر.ك: حسـینی،  یابد و ابوابی را در فقه شامل میو دیات، جهاد و... نمود می

1379  .(  
هـایی بـه ثبـوت رسـیده     رتباط با مکانیسم مغز و دستگاه عصبی نیز تفاوتدر ا
  است. 
هاي ظریف هنري چابـک ترنـد و پسـران و    زنان در کارهاي دستی و فعالیت«

ترند. از آن جا که این امـور بـه مغـز    هاي ریاضی و استدلالی قويمردان در درس
دها و استعدادها نشـان  توان نتیجه گرفت که تفاوت در کارکرشود، میمربوط می

(حسـینی، همـان،   » دهد که مغز زن و مرد بـه طـور نسـبی از هـم متمـایز اسـت      می
229(4.  

هاي مغزي زن و مرد خاطرنشـان  ، در رابطه با تفاوتPease) (Allan5 پیز آلن
 سازد: می

 از توانـد  مـی  و است گرفته شکل واحد آن در متفاوت کارهاي براي زن مغز«
 زمـان  یک در را متفاوت کار چند تواند می زن ببرد. بهره خود مغز نیمکرة دو هر

 بـه  اي پینه جسم نام به عصبی هاي رشته با مغز راست و چپ نیمکرة ... دهد. انجام
 راجـر  کنـد. مـی  ایجـاد  را اطلاعات تبادل و ارتباط امکان رشته این اند.متصل هم

 زنان مغز در اي پینه جسم که کرد تأیید کالیفرنیا دانشگاه شناسعصب کروسکی،
 زنـان  در نیمکـره  دو بـین  ارتبـاط  دلیـل،  همـین  به است. تر ضخیم مردان به نسبت

 فعالیـت  به که مردانی و زنان در همچنین شود. می برقرار مردان از بیشتر درصد30
   .6»شوندمی فعال مغز از متفاوتی هاي بخش اند،مشغول مشابهی

  ارزیابی و تحلیل:
(بینش عرضی)، همراه با ضـعف   o180گسترة باز شامل وتر دایره بینی در پراکنده

بینش در امتداد و طول (با التفـات بـه توضـیح پـاورقی)، نشـان دهنـدة تخصـیص        
آفرینشی زن براي به عهده گرفتن اموري است که نیاز بـه عمـق بیـنش ندارنـد و     
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مچنـان  اشیاء مورد نیاز غیر متمرکز هستند، همچون داخل خانـه و محـیط بسـته. ه   
  که مرد با عمق بینش (بینش طـولی)، بـراي امـور راهبـردي کـه نیازمنـد دوربینـی       

باشد، تخصیص آفرینش داده شده است. این تفاوت همان تمـایزي اسـت کـه    می
  در واگذاري نقش زن و مرد، خداوند علیم حکیم در نظر گرفته است.

  هاي جنسیتی. تفاوت2.1
ه زیست شناسی و یا روانـی نیـاز بـه تبیـین     هاي زن و مرد از نگاه طبیعی چتفاوت

ندارد و مقتضاي فطرت خود به خود جداسازي نقش را در کارگاه زندگی انجام 
باشـیم، بـه طـور    دهد (چنان که در انتخاب نوع بـازي کودکـان شـاهد آن مـی    می

هـایی  گزیند). با این حال گرایشطبیعی هر جنسی نوع بازي مناسب خود را برمی
گـران مشـتبه سـاخته    فطرت دیده شده است که امر را بر کـاوش خلاف مقتضاي 

است. با این حال، تفکیک نقش به مقتضاي استعداد خاص نگاهی عادلانـه اسـت   
در تنظیم روابـط فیمـابین زن و مـرد و جلـوگیري از بـروز ناهنجـاري و تـنش در        

  مدیریت زندگی مشترك. 
ست که آنـان نسـبت   نشانۀ توجهی ا :بیتدقت در تدبیر منزل از سوي اهل

انــد. بــه تفــاوت اســتعدادها و تفکیــک نقــش در اداي مســؤولیت خــانواده داشــته 
همچنین الگوي رفتاري مناسبی است بـراي تفـویض مسـؤولیت بـین دو جنسـیت      

  مردانه و زنانه در امور مربوط به مدیریت زندگی اعم از خانواده و اجتماع.
نظـام سـنتی خـانواده امـري     هاي طبیعی در تفکیک مسؤولیت به لحاظ تفاوت

معمول و متداول بوده و هم اکنون نیز در مقام بررسی عوامل تجزیۀ جنسیتی مورد 
  التفات برخی از پژوهشگران، واقع گردیده است.

اگر چه بسیاري از عوامل مؤثر بر تجزیۀ جنسیتی نیروي کار اقتصادي هستند، «
. لذا مشارکت زنان در بـازار  ها و رفتارهاي اجتماعی هستندولی اغلب بازتاب نرم

کار را باید در حیطۀ عوامل اجتماعی نیز بررسی کرد. از جمله این عوامل پویایی 
گیري در درون خانواده اسـت. ایـن   ساختار قدرت در خانواده و اثر آن بر تصمیم
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  پویایی توسط عناصري شکل گرفته است کـه مـا آن را پـارادایم جنسـیتی سـنتی     
  .7)1995ه بخش است (مک پرسون، نامیم که شامل سمی

. زن و مرد از لحاظ بیولـوژیکی متفـاوت هسـتند و ایـن تفـاوت بیولـوژیکی       1
  تعیین کنندة نقش اجتماعی آنها است؛

  کنند؛هاي متفاوت و مکملی را در خانواده ایفا می. مرد و زن مسؤولیت2
. هـاي خـود دارنـد   . آنها حقوق متفـاوت ولـی مسـاوي متنـاظر بـا مسـؤولیت      3

آوري براي مرد و این وظیفۀ مسؤولیت همسري و مادري براي زن و مسؤولیت نان
(افشـاري و شـیبانی،   » گیـري بـراي خـانواده اسـت    توجیهی براي اقتدار و تصـمیم 

1389(8  .  

  . بخش خدمات اجتماعی و مدیریت زنان 3.1
از هـاي متفـاوتی ـ    هاي متعدد از موقعیـت زن در جوامع مختلف انسانی و در برهه

هـاي مؤنـث در   مادرشاهی تا در ردیف بردگان ـ برخوردار بـوده اسـت کـه الهـه     
اساطیر ملل شاهد آن است و حتی در تاریخ یهـود انبیـایی نیـز از جـنس زن ثبـت      

  شده است.
هـاي اجتمـاعی از   جز این در زوایاي عادي، حضـور زنـان در عرصـۀ فعالیـت    

سان بر کسی پوشیده نیست و دیرباز و دوشادوش مردان از آغاز اجتماعی شدن ان
  سهم قابل توجهی از تمدن مرهون خدمات طایفه نسوان است.

در برهۀ بعد از انقلاب اسلامی در ایران نیز زنان توانایی خوبی از خود در همۀ 
ابعاد اعم از فرهنگی و آموزشی، اجتماعی و سیاسـی، شـورایی و قضـایی و غیـره     

ر نمایندگان مجلس شوراي اسـلامی در هـر   اند که اندك التفاتی به آمانشان داده
دوره، معلمان و مربیان، وکلا و کـارپردازان قضـایی و خـدمات کشـوري و... در     

عد خدمات اجتمـاعی همچـون   تأیید این ادعا کفایت می کند؛ به همین منوال در ب
  مــدیریت فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادي نیــز از درخشــش معتنــابهی برخــوردار 

مناصبی چون وزارت (خانم دکتر معصومۀ ابتکـار)، و فرمانـداري   اند. احراز بوده 
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(فرمانداران: قصرقند، قشم، بندرترکمن، لولمان، دره شهر، کلات سرباز، نـواحی  
تهران، و نیز چند مورد شهردار) علاوه بر مشـاغل معاونـت و مشـاور و     7و  3و  2

گر استعداد انهاي دولتی و بخش خصوصی نمایهاي میانی ادارات و سازمانپست
زنان در این گونه امور است که با عطف توجه به مسبوق نبودن ورود زنان به این 

   8آید.حیطه، امر بسیار حائز اهمیتی براي انقلاب اسلامی به شمار می
) در 1386با این وجود، نتایج تحقیق برخی از پژوهشگران (بابـایی زکیلگـی،   

گویاي همبسـتگی  » اغل مناسب زنانخصوصیات مش«حیطۀ مدیریت، در رابطه با 
هاي کلان اجتماعی (مشاغل غیر زنانه) بوده است. مدیران روانی زنان با مسؤولیت

زن (در گروه) نمونه (تحقیق)، مشاغلی را که نیازمند وقت و حوصله و نیـز رفتـار   
اند. و با مشاغلی که بـه حسـب   اند براي بانوان مناسب دانستهگرم و ابراز همدردي

مناسب زنان دانسته شده و یا با باور عمومی جامعه هماهنگی دارد مخالفـت  عرف 
تـرین  اند. همچنین در این پژوهش پرداختن به شأن مادري بـه عنـوان عمـده   کرده

  مانع پیشرفت و ارتقاي شغل زنان اعلام شده است.
  ملاحظه:

هاي تحقیق گویاي تعارض دو گزینـۀ شـأن مـادري و مسـؤولیت     هر چند که داده
باشـد، لـیکن   کلان اجتماعی، و در نهایت حل تعارض با تـرجیح گزینـۀ دوم مـی   

روشن است که علاقه و وابستگی زن به فرزندآوري امري ذاتی است که در نهاد 
اي کـه توجیـه   ناآگاه وي همچون حس غیر اختیاري تعبیه شـده اسـت، بـه گونـه    

ود فرزنـدان و یـا   شـان وج ـ علاقه اغلب قریب به اتفاق زنان را نسـبت بـه شـوهران   
توان این مدعا را نامعقول و غیـر  اند. با این حال، نمیآرزوي داشتن فرزند، دانسته

منطقی دانست و بهترین راه براي کنار آمدن بـا ایـن تـز، حمـل کـردن ایـن نـوع        
)، بـا مطالعـه در   1990گزینش بر حس محافظه کاري زنان است؛ چنان که بـاس ( 

سازد که زنان به موفقیت در محل کار تمایـل  می مورد انگیزش زنان، خاطر نشان
ترسند که موفقیت شغلی به معناي شکست در اهـداف خـانوادگی   دارند، ولی می
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  گوید: باشد. وي می
انگیزة پیشرفت در زنـان و مـردان بـه اهـداف شـغلی و رابطـۀ آن بـا اهـداف         «

بازخورد منفی خانوادگی مربوط است؛ به علاوه زنان در مقایسه با مردان نسبت به 
در ارزیابی کارکرد خود حساسیت بیشتري دارند و ممکن است به رغم کـارکرد  

 10»شود احساس کمبـود کننـد  خوب در مشاغلی که به طور سنتی مردانه تلقی می
  ).1386(بابایی زکیلگی، 

  . مشکلات ناشی از اشتغال زنان 4.1
  عمـومی جامعـه   مسأله اشتغال زنان موجب بـروز مشـکلات و ناهنجـاري در نظـم    

کـاري مـردان کـه نقـش اصـلی تـأمین       شود که شماري از آن عبارتنـد از: بـی  می
کشند؛ ایجاد کمبود محبـت در کودکـان و   نیازهاي مادي خانواده را به دوش می

خردسالان در اثر سپردن آنان (حتی طفل شیرخوار) به مهد کودك براي ساعات 
ان از آغـوش گـرم مـادران در    طولانی؛ و در همین ارتباط محروم کـردن کودک ـ 

هـا و  هاي اوج نیاز به مادر؛ کمبود شرایط تحصیل یا اشتغال مناسب با ویژگیسال
هـایی بـا ویژگـی جـنس     شرایط خاص زنان کـه زنـان را وادار بـه گـزینش رشـته     

مخالف داشته و طبعاً اختلاط زنان با مردان را در پـی داشـته باشـد، بـه خصـوص      
یا محافظت نشدة زنان در جامعه که بالا رفتن درجۀ حضور اجتماعی بیش از حد 

شـود.  پذیري جامعه را به لحـاظ بـروز مشـکلات فسـاد اخلاقـی سـبب مـی       آسیب
همچنین شیوع بزهکاري، فـرار از خانـه، ازدیـاد طـلاق، شـیوع روابـط بـا جـنس         

ها، کاهش صـلۀ رحـم، کـاهش درجـۀ     مخالف، سردي روابط عاطفی در خانواده
هـا در دوران پیـري و... از جملـه    سپردن والدین به آسایشگاهرضایت از زندگی، 

مشکلاتی است که متغیر اخیـر آنهـا را در پـی دارد و توجیـه آن نبـود یـا ضـعف        
  آید.کنترل خانواده به خصوص مادر به حساب می

هاي اجتماعی نظیر آنچه ذکر شد، تابع عوامل البته بروز مشکلات و ناهنجاري
  هاي علمی قابل بررسی است.حلیلمختلفی هستند که در ت
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در گزارشی که از یک تحقیق گسـترده پیرامـون ایـن مسـائل بـه عمـل آمـده        
  نتایج تحقیق نشان داده است که:  11)1380(سفیري، 

. در مورد رضایت و عدم رضایت همسران و آن را مانع اشتغال زنان دانستن، 1
انـد کـه   ر و شاغل تأیید نمـوده درصد زنان خانه دا 70دهد بالاتر از نتایج نشان می

  توانند به کار اشتغال داشته باشند.چنانچه همسران راضی نباشند آنان نمی
درصد افراد جامعۀ نمونه، ترکیب این  60. براساس نتیجۀ تحقیقات، بالاتر از 2
انـد و بـه طـور خـاص در     ها و وظایف را مشکلی جهت اشتغال زنـان دانسـته  نقش

انـد. بـا   د و تربیت آنان اکثراً مشکل را بیشتر مطـرح نمـوده  مورد نگهداري از فرزن
دارهـا و  توان در هر دو گروه خانـه این حال تمایل به کار از مواردي است که می

درصـد تمایـل بـه     83شاغلین سنجید که نتایجی این گونه در بر داشت: اکثریـت  
جتمـاعی و  اند. انگیزة اکثریت اقتصـادي بـوده اسـت و سـپس انگیـزة ا     کار داشته

  رســد زنــان از طریــق اســتقلال مــاديانــد. بــه نظــر مــیفرهنگــی را مطــرح نمــوده
  خواهند وجهۀ اجتماعی و موقعیت بهتر را در خانواده و جامعه داشته باشند.می

  توضیح:
گـردد  داري مـی در مورد این که شغل مانع ایفاي نقش مـادري، همسـري و خانـه   

داري ندانسـتند،  هاي همسري و خانـه قشاکثریت زنان شغل را مانع جهت انجام ن
اند و این ولی در مورد نقش مادري، آن را به عنوان یک محدودیت مطرح ساخته

دهند کـه زنـان در مـورد نقـش مـادري خـود بسـیار حسـاس بـوده و          امر نشان می
سازد. با این احتمال این که شغل در این نقش خلل ایجاد نماید، آنان را نگران می

ایجـاد تعـارض در ترکیـب دو نقـش بـراي زنـان وجـود دارد (ر.ك:        حال امکان 
  همان).

هاي انجام شده در رابطه با ایـن موضـوع مسـألۀ    با این حال، در برخی پژوهش
  اثبات شده است. » گري کودکانهمسویی اشتغال مادران با تقویت حس پرخاش«

ي شـغل  در این پژوهش که پیرامون رابطۀ اختلال رفتاري کودکان بـا دشـوار  
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مشاغل دشوار و سخت فشار بیشـتري  «مادران انجام شده روشن گردیده است که 
کند و در نتیجه انتظار است کـه ایـن خسـتگی و فشـار هنگـام      را بر مادر وارد می

هاي کودك، به صورت خشونت در کلام و رفتار نمود پیدا ها و اشتباهدرخواست
کـودك مـادر اسـت، ایـن روش      کند و با توجه به این که اولین الگـوي رفتـاري  

ارتباطی مورد الگوبرداري کودك واقع شود. بنابر ایـن ممکـن اسـت فشـار وارد     
شده از کار بر مادر پـس از انتقـال بـه کـودك منجـر بـه ناسـازگاري در رفتـار و         

گـري در برابـر دیگـران شـود. ایـن یافتـه بـا        متوسل شدن بـه خشـونت و پرخـاش   
) همسویی دارد و بر 1993( 13و گرین اشتاین )1991( 12پژوهش بلسکی و اگه بین

هاي پژوهشگران مذکور کودکان مادران شاغل در مقایسـه بـا کودکـان    پایۀ یافته
تري را کسب مادران غیر شاغل، به طور معناداري نمرات سازگاري رفتاري پایین

  14).1387(اقدامی و حسین چاري، » کنندمی

  . شاخص مطلوب اشتغال در زندگی 5.1
پژوهشی که اخیراً دربارة این موضوع انجام شده خاطر نشان گردیده است که  در

صرف نبود تعارض بین کار و خانواده براي نیروي انسانی در زندگی کافی نیست 
و هدفی بالاتر از آن را به عنوان خشنودي زندگی، باید مد نظر قـرار داد. در ایـن   

کننـد کـه در دوران اخیـر    اشاره میسند آمده است: لاپیر و همکاران به این نکته 
شناسان از دیدگاه سلامت فراتر رفته و به کمال و شادکامی و بهزیستی توجه روان

هـاي  نگرنـد کـه در قالـب سـازه    هاي خود مـی فردي به عنوان ملاك غایی تلاش
شـود (متشـرعی و   خشنودي زنـدگی کلـی یـا کیفیـت زنـدگی فـرد تعریـف مـی        

  ). 1392همکاران، 
نویسـند فـرض   مـی  (Frisch, M. B. 2006)بـه نقـل از فـریش     پژوهشـگران 

اش حاصـل  دانشمندان این حیطه بر این است که خشـنودي یـک فـرد از زنـدگی    
هاي خاصی از زندگی اوست که فرد آن ها یا دامنههاي او از حیطهجمع خشنودي

باشـند  ها باید با اهداف فردي رابطۀ تنگاتنگی داشـته  پندارد. این حیطهرا مهم می
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  که معمولاً براي فرد بسیار مهم هستند. 
به خشنودي شغلی به عنوان برونداد کـاري تعـارض کـار ـ خـانواده نگریسـته       

شود. خشنودي خانواده به عنوان برونداد خانوادگی و خشنودي زندگی نیز بـه  می
  باشند.عنوان برونداد فردي تعارض کار ـ خانواده می

  لی  نکتۀ معترضه در باب رضایت شغ
شـود کـه   وقتی سخن از رضایت شغلی است خود به خود ایـن سـؤال مطـرح مـی    

  شاخص مطلوب در رضایت چیست؟
اسـت کـه بـه    » رضـایت «به عبارتی، نکتۀ مورد عنایت در این مطالب موضوع 

معناي صرف نداشتن اعتراض صریح نیست. آن چه از دقت در آیـات و روایـات   
حی و متکی بر شـناخت و آگـاهی کـه    آید، این است که رضایت، امري روبرمی

گونـه رنگـی از اکـراه    مبین خرسندي و خشنودي خاطر شخص باشد است و هیچ
  در آن نیست چه خفی، چه جلی. 

رسـیم کـه موضـوع    با مطالعۀ متن و حواشی اسـناد اسـلامی بـه ایـن نکتـه مـی      
خشنودي به عنوان هدف غایی و عـالی در زنـدگی، هـدف و مقصـد بسـیاري از      

هاي دینی است و به عنوان آخرین منزل و غایت زندگی از آن یاد شـده، و  برنامه
  در جاهایی از قرآن به آن اشاره شده است. همچون: 

ضیۀً(   )؛ 28(فجر/ )ارجِعی إِلىَ ربِّک راضیۀً مرْ
)ضىَ و   )؛21(لیل/ )لَسوف یرْ
)ْنهضُوا عر و مه   ).8و بینه/ 22؛ مجادله/100وبه/؛ ت119(مائده/ )رضی االلهُ عنْ

ها نیز مدخلیت تام دارد مـثلاً دربـارة از شـیر گـرفتن     در ارتباط با روابط انسان
  فرماید:فرزند می

همِـا ( لَیع ناحرٍ فلاَ جشاو هما و تَ إنِْ أرادا فصالاً عنْ تَراضٍ منْ ) 233بقـره/ ( )فَ
شاورٍ« که معناي رضایت طرفینی والد و والده به عطف شدن بـر آن، مسـتحکم   » تَ

  شده است.
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  فرماید: همچنین دربارة رضایت طرفینی در مورد معاملات می
)    کُم باطلِ إِلاَّ أنْ تَکُونَ تجـارةً عـنْ تَـراضٍ مـنْ نَکُم بِالْ یب والَکُم کُلُوا أم  )لا تَاْ

  ). 29نساء/(
را بدون تکیه بـر   بر این اساس، همۀ فقها از صدر اسلام تا به حال، هیچ عقدي

مطلبـی بیـان    المقنعهدانند. شیخ مفید در کتاب رضایت طرفین، لازم و ممضا نمی
و البیـع  «فرمایـد:  دارد که بناي اسلاف و اخلاف او نیز بر همان است. وي مـی می

ینعقد على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفـاه جمیعـا و تراضـیا    
)؛ یعنی معامله 591، ص3ق، ج1314(شیخ مفید، » فترقا بالأبدانبالبیع و تقابضا و ا

شود که رضایت طرفینی بین دو طرفی که چیزي در اختیار دارند زمانی منعقد می
وجود داشته باشد و نسبت به کالا و عوض آگاهی کافی داشته باشند و بـه وقـوع   

  کنند.معامله خشنود باشند و رد بدل صورت گرفته باشد و صحنه را ترك 
شود و بنا بـه دلایلـی   بنابر این سکوت و تن دادن به امري که به ناچار واقع می

توان در برابر آن ایستادگی کرد، بـه معنـاي رضـایت نیسـت، زیـرا از مفهـوم       نمی
  خرسندي خاطر تهی است.

  ها و راهبردهافصل دوم: دیدگاه

  الف ـ موضوع تکثیر نسل از دیدگاه شارع مقدس اسلام
نقـل شـده کـه آن     9متعددي از طریق عامه و خاصه از پیامبر اکرم هايحدیث

انـد. از جملـه حـدیثی    حضرت بر موضوع تکثیر نسل و باروري زنان تأکید داشـته 
و شـیخ   تهذیبکه جابر بن عبداالله انصاري نقل کرده و از امامیه شیخ طوسـی در  

  اند. متعرض آن شده الکافیو کلینی در  الفقیهصدوق در 
 9االلهکرد که روزي بـا رسـول  گوید: شنیدم که جابر حدیث میه میابوحمز

 9نشسته بودیم و سخن از زنان بود که بعضی بر بعض دیگر برتري دارند. پیامبر
فرمـود:   9فرمود: به شـما آگـاهی نـدهم؟ گفتـیم: چـرا اي رسـول خـدا. پیـامبر        
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انـد و  ]انشـوهر [ر هـایی هسـتند کـه دوسـتدا    حقیقتاً از بهترین زنان شـما پـرزایش  
پوشیده، در میان کسان خود گرچه عزیزنـد، امـا بـا شـوهر خـود نـرم و خوارنـد،        

دارند، حرف او را گـوش  کنند و از غیر او خود را نگه میآرایش براي شوهر می
  برنـد و در خلـوت آن چـه از او بخواهـد در اختیـارش     کنند و فرمـانش را مـی  می
کند. سپس فرمود: به شما نگـویم  ذل نمیگذارد و چون مردان با او معامله در بمی

بدترین زنان شما چه کسانی هستند؟ گفتیم چرا اي رسول خدا. فرمود: از بدترین 
زنان شما آن است که در کسان خود خوار، و نزد شوهر درشت است، نازا و کینه 
جوست، آن که پرهیزي از خودآرایی بـراي غیـر در غیـاب شـوهر نـدارد، وقتـی       

کند، حرف شنوي از او نـدارد، فرمـان از او   د را از او دریغ میشوي او هست خو
پـذیرد و  رود، عـذري از او نمـی  برد، از زیر بار او همچون شتر ناآرام در مـی نمی

  15بخشد.خطایی را بر او نمی
» پـر زایـا بـودن   «مستفاد از این حدیث در کلیت امر، کثرت اولاد و تأکید بـر  

هر دوستی و عطوفت و مهرورزي نسبت به شوهر (ولود) است. و در نگاه دوم شو
باشد که هر دو خصوصیت موجب استحکام پیوند میان زن و شـوهر و گرمـی   می

  کانون خانواده است.
، کـه در  7به علی 9مؤید این مطلب حدیثی است از جمله وصایاي پیامبر

 ضمن آن فرمود: عروس را در هفتۀ اول از این چهار چیز منع کنید: شـیر، سـرکه،  
از علـت آن پرسـید،    7گاه که علـی کزبره (گشنیز کوهی) و سیب ترش؛ و آن

کننـد و حصـیر   ها رحم را سـرد و عقـیم مـی   فرمود: به علت این که این 9پیامبر
  ).515، ص2تا، جانداخته در خانه بهتر از زن نازاست (شیخ صدوق، بی
 طبرسـی (و  مکارم الاخـلاق همچنین در حدیثی که محدث نوري از کتـاب  

نقل کرده است (که در آن با مناط و ملاك  9) از پیامبرریاضایشان از کتاب 
فرمـود:   9شـویم)، آمـده اسـت کـه رسـول گرامـی اسـلام       حکم نیـز آشـنا مـی   

خوشگل نازا را رها کنید، بر شما باد به سیاه زایا؛ چرا که من بـه وسـیلۀ شـما بـر     «
و  176، ص14ق، ج1408(محدث نـوري،  » کنمها به زیادي نسل مباهات میامت
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  ).202ق، ص1412فضل طبرسی، 

  هاي نظام در ایران بعد از انقلابب ـ مسألۀ جمعیت و سیاست
شـد، نـه تنهـا    هایی که در آغاز انقلاب اسلامی تشخیص داده مـی نظر به مصلحت

شـد، بلکـه سیاسـت    کاري جهـت کنتـرل و محـدود کـردن جمعیـت انجـام نمـی       
عیت بود؛ نتیجۀ آن که میزان زاد و ولد در ها در جهت رشد و افزایش جمگذاري

  ایران پس از انقلاب در دهۀ نخست، تا مرز دو برابر افزایش یافت.
) که جمعیت را فراتـر از پنجـاه میلیـون نفـر     1986( 1365سرشماري ملی سال 

اي بر دولـت مـردان گذاشـت. در ایـن میـان،       دهنده برآورد کرده بود، تأثیر تکان
  در کنــار فشــار اقتصــادي و مهــاجرت 16گســترش جمعیــت میــزان بــالاي تولــد و

تهران و سایر شهرهاي بزرگ، تقاضاهاي قابـل   به  زده  جنگ   از مناطق جمعی دسته
  ). 1378اي را رویاروي دولت قرار داد (ر.ك: هودفر،  ملاحظه

چنان که شاهد بودیم سیاست کنترل و محدود نمودن جمعیت به همان منـوال  
مقام منیع رهبري مردم را از خطر عظمیـی   1392ا این که در سال یافت تادامه می

  که متوجه کشور در آیندة نه چندان دور قرار خواهد داشت، آگاه کرد و فرمود: 
محدود کردن نسل، براي کشور ما یک خطر بزرگی است. ما در منطقۀ خطر «

را بگیـریم،  توانستیم جلـوي ایـن کـار    مبالغ زیادي پیش رفتیم، باید برگردیم؛ می
هـاي علمـی، بـا دقـت علمـی       نگرفتیم. آنچه که متخصصین و کارشناسان، با نگاه

رساند که با ایـن رونـد کنـونی، کشـور در     اند، ما را به این نتیجه می بررسی کرده
» آینده دچار مشکل فراوان خواهد شد، کشور دچـار پیـري عمـومی خواهـد شـد     

مات مقدماتی سیاست افـزایش جمعیـت   ). به دنبال آن اقدا13/9/1392اي، (خامنه
میلیـون در نظـر گرفتـه شـده اسـت ـ از سـوي         150تا مرز تأمین نیاز ـ کـه ظـاهراً    

  هاي اجرایی نظام آغاز گردید.دستگاه
در این رابطه آنچه نیاز به توجه و التفـات ویـژه دارد، نقـش زنـان در انتخـاب      

اشـتغال  «مسألۀ  مسیري است که در جهت عکس سیاست پیشین هدایت شود؛ که
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  از اهم آنها قرار داشت.» بیش از میزان نیاز زنان در امور اجتماعی
  ارزیابی و تحلیل:

در رابطه با مسألۀ مورد بحث، اگر بخواهیم مثالی مناسـب بیـاوریم، بـاز گذاشـتن     
شیر آب براي مشروب ساختن باغچه است که طبعاً پـس از حصـول نتیجـۀ مـورد     

  آمدن زیان خواهد بود.نظر، ادامۀ آن موجب وارد 
مسألۀ تحدید یا باز گذاشتن تکثیر نسـل هرگـز بـه عنـوان یـک اسـتراتژي در       

ها قرار نداشته و همیشه و در همه جا به عنوان برنامۀ مقطعی مطرح گذاريسیاست
  بوده و هست.

سیاست مربوط به هر کدام از این دو فرایند، تابع متغیرهایی است کـه نظـر بـه    
طلبـد. آري پـس از یکـی    ر یافته و اتخاذ موضع مناسب را میشرایط خاص، ظهو
توان میانگین تقریبی مناسبی براي ثابت ماندن نـرخ موالیـد بـه    دو بار آزمایش می
  هاي استراتژیک نظام قرار بگیرد. الجمله در لیست سیاستدست آورد که فی

  ج ـ راه حل تعارض موجود
  ز دید مکتبی). تقسیم کار ناظر به تفاوت دو جنس (ا1ج.

هـاي انـدامی و جنسـیتی بیـان شـد و      مطالبی در آغاز بحث در ارتبـاط بـا تفـاوت   
خاطرنشان گردید که دیدگاه دینی ناظر به این تفـاوت اسـت. در ایـن جـا بـه دو      

بـه وسـیلۀ    3و فاطمـه  7روایت نـاظر بـه تقسـیم کارهـاي خـانواده بـین علـی       
  کنیم. اشاره می 9پیامبر

در مـورد تقسـیم    7و علـی  3گویـد فاطمـه  میدر حدیثی  7امام صادق
 3آمدند و ایشان کارهاي مربوط به داخل منزل را بـه فاطمـه   9کار نزد پیامبر

  ).81، ص43ق، ج1404(مجلسی،  7واگذار کرد و کارهاي بیرون را به علی
ــه را آب و هیــزم مــی 7علــی«... فرمایــد: مــی 7امــام صــادق آورد و خان

  سـاخت و نـان  کـرد و خمیـر مـی   د مـی آر 3زد و حضـرت فاطمـه  جاروب مـی 
؛ و مجلسـی،  165، ص8، ج1365زد (کلینـی،  هـا را وصـله مـی   پخـت و لبـاس  می
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  همان). 
 7همچنین در ار تباط با تفویض نکردن مشاغل سـخت بـه زنـان امـام علـی     

  فرموده است: 
إنَِّ المْرأْةَ « سها فَ رِها ما جاوز نفَْ نْ أمرأْةَ مْالم لِّکُانَۀلا تمَرم بقَِه تس لَی انَۀٌ وح یر «

)؛ یعنی خارج از حد توان زن کاري به او وامگذار که 405، ص1395(امام علی، 
  همانا زن گل خوشبوي بستان است نه قهرمان.

  توجیه مدعا: 
تداوم حیات که اصل رئیسۀ زندگی است بدون تداوم نسل ممکن نیست و زن بـه  

ن حامل و رشد دهندة نسل انسان و انحصار طبیعی این لحاظ قابلیت اندامی به عنوا
  مهم در وي نسبت به مرد سزاوارتر به این امر است.

در قانون اساسی و حقوق مدنی ایران هم ایـن دیـدگاه پذیرفتـه شـده و مـورد      
تواند از مدتی که قانون مرخصی حمل و زایمان گیرد. زن شاغل میعمل قرار می

توانـد او را از آن منـع   واه استفاده نماید و کارفرما نمـی تعیین نموده، در موقع دلخ
  نماید. و ایـن موضـوع اصـالت مسـؤولیت مـادري نسـبت بـه مسـؤولیت شـغلی را         

  رساند.می
  کند.دیدگاه دینی نیز همین موضوع را تأیید می

  حـدیثی را نقـل کـرده اسـت کـه      وسایل الشـیعه شیخ حر عاملی، در کتـاب  
ام سلمه به پیامبر گفت: تمام امور خیـر را مـردان    فرمود: 7گوید امام صادقمی
شـود؟ حضـرت فرمـود: آري، زن    اند، سهم زنان بیچاره در این میانه چـه مـی  برده
دار مجاهدي دارد کـه  دار و شب زندهگاه که حامله شد اجري به منزلت روزهآن

 با جان و مالش در راه خدا بذل نموده است. و وقتـی فرزنـد خـود را بنهـد کسـی     
داند عظمت اجر او چقدر است و وقتـی فرزنـدش را شـیر دهـد برابـر بـا هـر        نمی

اي از فرزندان اسماعیل را برده است و وقتی شیر را بـه  مکیدنی ثواب آزادي برده
نوازد که خوش زندگی را از سـر گیـر کـه تـو     اي بر پهلوي او میپایان برد فرشته
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  ).67، ح451ص ،21ق، ج1409اي (حر عاملی، دیگر آمرزیده شده

  . از دید کارشناسی براساس قاعدة جمع 2ج.
بعضی از کارشناسان دانشگاه اصفهان در نتیجۀ یک پـژوهش چنـد جانبـه جهـت     

به دلیل آن کـه  «بررسی و حل تعارض مورد نظر به این راهبرد عملی رسیدند که: 
بـار بـر زنـدگی شـغلی و     آمـدهاي زیـان  تعارض کار ـ خانواده داراي آثـار و پـی   

توانـد از بسـیاري از آثـار    خانوادگی زنان شاغل است و مدیریت این تعارض مـی 
  کارهـاي زیــر بــه منظــور مــدیریت میــان سـوء ایــن تعــارض جلــوگیري کنــد، راه 

  شود:هاي چندگانه ارائه مینقش
  ـ افزایش باور خودکارامدي؛

  ـ مدیریت زمان؛
هـاي  مل خـط مشـی  ـ استفاده انواع پشتیبانی سرپرست، پشتیبانی سـازمانی؛ شـا  

  سازمان، پشتیبانی ابزاري و عاطفی همسر، و پشتیبانی از سوي خانواده اصلی؛
  ـ تقسیم وظایف میان همسران؛

بندي وظایف به ترتیب اهمیت و بر پایۀ نیاز و تقسیم زمـان و انـرژي   ـ اولویت
  میان وظایف؛

اش در هاي شغلی و همکاري با فرد در انجام وظایفـ تشویق فرد در موفقیت
  منزل؛

  هاي غیر ضروري خانوادگی؛ـ رهاسازي فرد از مسؤولیت
ها و همکاران، (ملکی» ـ هماهنگ کردن ساختار زندگی با نیازهاي شغلی فرد

1388.(  
  نکته:

نکتۀ قابل تأمـل در راهبردهـاي ارائـه شـده از سـوي پژوهشـگران بـراي حـل         
یش بـازخورد  تعارض مورد نظر این است که عمدة هـدف آنـان کمـک بـه افـزا     
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اقتصادي و تولید و توسعه و جلوگیري از روند رو به کاهش آن است بـدین معنـا   
که تعارض به منزلۀ دامی بر سر راه اندیشه و تمرکز فکر نیروي انسانی عامل ـ اعم 

شود تا بـا کنـار رفـتن ایـن مـانع نـامرئی       از زن و مرد، با ترجیح زنان ـ ارزیابی می 
ودي خود در خدمت کار و تولید باشد. به عبارتی دیگـر  بتواند با تمام ظرفیت وج

داري غربـی از بـاب یـک گـام     نشینی تاکتیکی کارفرمایان در نظـام سـرمایه  عقب
  پس، دو گام پیش در جهت ازدیاد منافع است.

بدیهی است که ما در نظام مقدس الهی خود نباید صرفاً به دنبال تأمین اهداف 
القصـواي تـلاش مـا در حـل     آن است کـه غایـت  و مقاصد مادي باشیم و شایسته 

هاي الهی و معنوي باشد، تعارضات کار ـ مادري/ همسري کمک به بالیدن ارزش 
یعنی ایجاد تسهیلاتی براي سو گیـري خـدمات بـه سـمت تـأمین اهـداف تربیتـی        

  اسلامی و تأمین منافع امت اسلامی به جاي منافع فردي و شخصی.

  ه به گذشته. حل فرهنگی مسأله با نگا3ج.
) بروز این مسائل ناشی 1392از دید برخی از پژوهشگران (شاهواروتی و دیگران، 

از نوع تلقی است که در سدة اخیر، به طور مستقیم یـا غیـر مسـتقیم، وارد عرصـۀ     
کننـد. همچـون   پندارها و باورها نسبت به موضوع زن شده و با آن ارتباط پیدا می

نظیـر زن ناشـناخته بمانـد.    ، تا در نتیجه گوهر بـی »نمرد را برتر از زن دانست«تفکر 
شود العمل روانی میاین که براي زن ارزش کافی قائل نشوند موجب یک عکس

که آنان براي جبران ارزش فراموش شدة خود، همت و هنـر خـود را در هـر چـه     
خلأ  کار چاره جویانه،تر شدن به مردان به کار گیرند. مسلماً با رویکرد به راهشبیه

گردد که بـا  و شکاف بزرگی درسیستم وجودي افراد، خانواده و جامعه ایجاد می
را جبـران کـرد (ر.ك: شـاهواروتی و همکـاران،      تـوان آن هیچ جـایگزینی نمـی  

  17)؛ همچنان که خلاف آن نیز به ثبوت رسیده است.1392
وضع قوانین یا کشف حقوق و همچنین باب شدن رسم و سنت شدن آن و بـه  

کلی هر آن چیزي که داخل در معارف انسانی است، داراي مبنـاي عقلانـی   طور 
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هـاي انسـانی کـه از مشـارب     بینیم در میان طوایـف و گـروه  است و از این رو می
  فکري متفاوتی برخوردارند این مسائل نیز متفاوت وجود دارند.

هـا،  گاه که به سطح زیـرین عقایـد، سـنت   ما در یک نگرة گسترده و کلی آن
وم و افکار عمومی، حقوق مکتوب و غیر مکتوب ـ اعم از درست و نادرسـت   رس

بینیم: یکی وحی الهی و نگریم آنها را نشأت گرفته از دو زیربناي عقلانی میـ می
  حکمت شهودي دیگري عقل عادي و عرفی.

هـایی منشـعب   ناگفته روشن است که هر یک در سیر روندي خـود بـه شـاخه   
  نیست.شود که جاي بحث آن می

در نگاه به مسائل زندگی از دریچۀ عقل عادي بشري، مبناي فکري و عقلانـی  
یابیم و حقوق موضوعه گرایی میگرایی و منفعتآنها را اصالت ماده و طبعاً لذت

اي نمـایش  هاي تثبیت شده، همگـی بـه گونـه   و قوانین مصوبه و رسومات و سنت
 9هاي مد نظر انبیاردند و هدفها و مقاصد تأمین گشوند که آن غایتداده می

و حکماي الهی یا اصلاً مورد عنایت نیستند و یا در درجۀ بعدي قـرار دارنـد و بـه    
  هر حال اصالت ندارند.

دهـد کـه   مروري بر تاریخ معرفت جوامع اسلامی به خصوص ایرانی نشان می
قبل از تهاجم فرهنگی غرب، یعنی پیش از سدة دهم هجري و حتـی بـه صـورت    

هـاي اخیـر فرهنـگ ملـی ایـن جوامـع بـار دینـی داشـته و از          تري تا سدهگکمرن
ــذا معنویــت و آبشــخور حکمــت الهــی و شــهودي ســیراب مــی     شــده اســت و ل

کرده و ـ عموماً ـ   گرایی حاق مطلب را در نمودهاي معارف انسانی ادا میآخرت
سازگاري با شریعت ملاك اصلی بوده است؛ لیکن از مطلـع تهاجمـات فکـري و    

کـم  فرهنگی غرب و سرازیر شدن سیل معارف و عقلیات غرب به این سوي کـم 
ملاك و منـاط در مقبولیـت، انطبـاق و سـازگاري بـا آن دو غایـت مـادي، یعنـی         

  منفعت و لذت قرار گرفت.
هم اکنون نیز مطالعه در زندگی سنتی به خصوص در روستاهاي دور افتـاده و  

ري / همسري و اشتغال زنان به صـورت  دهد که بین مسؤولیت مادعشایر نشان می
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دوشادوش مردان تعارضی وجود نداشته، یـا در حـد قابـل تحمـل اسـت. ایـن در       
حالی است که در عصر حاضر بین این دو گرانۀ مسؤولیتی تعارض وجـود دارد و  

العمل (همچون ترك ها در حد چشمگیر و موجد فشار و عکسدر بعضی قسمت
  شود.ه میشغل یا متارکۀ همسري) مشاهد

کارشناسـان راز ســازگاري در زنــدگی سـنتی و نبــود تعــارض در آن دوره را   
دانند همچنـین از عوامـل بسـیار    آمیختگی مشاغل با وظایف همسري و مادري می

توان از خشنودي در زندگی ناشی از احساس مشارکت در کـار و  مؤثر در آن می
. (اشتباه نشود! منظور از این )1389و همکاران،  هاشم زاده،تولید یاد کرد (ر.ك: 

یابی براسـاس نیـاز   گیري براي یافتن الگوي متناسب و مدل، الهام»سنتی«ارجاع به 
  تازه است).
 را کار ـ خانواده تعارض شاغل، درصد افراد 78 تا 40 بین مطالعات براساس

تولـد   تأهـل،  نظیـر  کـار،  نیـروي  دموگرافیـک  شـرایط  تغییـر  18کننـد. می تجربه
 کار ـ خانواده بین  قبیل، تعارض این از مسائلی و هم با زوجین اشتغال ،فرزندان
، بـه طـوري کـه    19اسـت  نمـوده  تبـدیل  یک مسألۀ شایع را به هاسازمان کارکنان

خـانواده   کـار و  هـاي مسـؤولیت  تـداخل  اسـترس  بـا  کارکنان از امروزه بسیاري
  ).1392حاتم و همکاران، مواجهند (

ده در هر یک از ابعاد چهارگانۀ تعارض کـار ـ   بررسی میزان تعارض درك ش
خانواده نشان داد که تعارض کار ـ فراغت در مردان و زنان به یـک میـزان درك    
شده است، اما در ابعاد کار ـ والدین، کار ـ همسـر و کـار ـ خانـه، زنـان تعـارض         

هـاي  اند. براسـاس مطالعـۀ حاضـر مسـؤولیت    کرده تجربه مردان به نسبت بیشتري
به نظـر   خانه مردان در هاياز مسؤولیت ترسنگین و... مادر، همسر عنوان به زنان
که بتوانند  اندیشیده شود تدابیري کار محیط در زنان براي رسد. بنابراین بایدمی
حـاتم و  مـدیریت کننـد (   را نیز خود خانوادگی هايکنار کار خود مسؤولیت در

  ).1392همکاران، 
هاي حمایتی اسـت.  معما رویکرد به تجربه مدل با این حال، یکی از طرق حل
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هاي مبتنی بر حمایت اجتماعی به تأثیر حمایـت اجتمـاعی دریافـت شـده از     مدل«
پردازد. حمایـت اجتمـاعی بـه    محیط کار یا خانواده، بر تعارض کار ـ خانواده می 

(صـلاحیان و همکـاران،   » عنوان راهی براي کـاهش تعـارض مطـرح شـده اسـت     
گرا هم اکنون بـه ایـن   هاي مادهاین وجود واقعیت این است که غربی. با 20)1389

پـذیر  اند که حل تعارض نیروي کار با دادن پوان مثبت به وي امکـان نتیجه رسیده
  است و باید از مادران و همسران شاغل حمایت اجتماعی به عمل آید.

  ـ اصالت نقش با کدام است؟  نتیجه
آیـد کـه وجـود دو عامـل در مطالعـۀ      دست می از آن چه تاکنون مرور کردیم به

شود کـه در مـورد تخصـیص نقـش خاصـی بـراي زن ـ        نقش خاص زن سبب می
الخطاب محکمی ـ نتوانیم به نتیجه برسـیم: یکـی، بـروز     بدون در نظر داشتن فصل

هایی از وجود استعدادهاي مردانه همراه با زنانه در برخی از زنان که آنان را نشانه
سـازد؛ و دیگـري،   هاي شاق و سخت توانا میه عهده گرفتن مسؤولیتنسبت به، ب
هاي موجود در بعضی یا اغلب جوامع براي تصدي مشاغل مردانـه ماننـد   ضرورت

پلیس، کارآگاه امنیتی یا قضایی یـا پلیسـی، وکالـت دادگسـتري، خلبـانی، شـغل       
ــع محصــول، اشــتغال  ــازار توزی در  راننــدگی وســایل نقلیــۀ ســنگین، اشــتغال در ب

توان از یک نظر کلی غافـل مانـد و   هاي تولیدي و... لیکن با این حال نمیکارگاه
باشـد (سـخن در   آن نقش اصلی زن است که منطبق با ساختوارة عمومی وي مـی 

این مبحث، بر سر حکم کلی به تابع اطراد و شمول من حیـث هـی هـی اسـت نـه      
  ناظر به افراد خاص و شرایط ویژه).

به وضعیت جسمانی و فیزیکی زن نقش مـادري او اصـالت را از   بنابر این، نظر 
سازد، زیرا اندام تناسلی و قابلیت آبستنی و زایمان فرزند این نقـش را  آن خود می

سازد و لذا هر نقـش دیگـري بـالعرض و در پـی بـروز نیازهـاي       منحصر در او می
تفـاوت دو  نوپدید خواهد بود و طبعاً در درجۀ دوم اهمیت قـرار خواهـد داشـت.    

نظر در این است که وقتی تزاحم بین دو نظر بالاصالت و بالعرض پیـدا شـد، نظـر    
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شود و تمـام لـوازم اجرایـی و    رود و فدا میبالعرض به نفع نظر بالاصالت کنار می
  روند.مبنایی آن هم با او می

تعارض نقـش اجتمـاعی مـرد و مسـؤولیت     «اصولاً این که چرا کسی با عنوان 
افکند، خود مبین این مطلب است که فرهنگ عمـومی  حقیقی پی نمیت» پدري او

به عنوان یک واقعیت پذیرفته که مرد باید در اجتماع باشـد و زن در خانـه؛ یعنـی    
مسؤولیت پدري براي مرد نقش دوم است، در حالی که مسـؤولیت مـادري بـراي    

  زن نقش اول.

  هانوشتپی
(اسـتادیار   ایـران  ،باغبـان شغلی دانشگاه اصفهان)؛  (کارشناس ارشد مشاورة مرضیه ،هاملکی. 1

(اسـتادیار   الساداتمریم ،زادهفاتحیشناسی دانشگاه اصفهان) و دانشکدة علوم تربیتی و روان
بررسی اثربخشی مـدیریت  «، 1388شناسی دانشگاه اصفهان) دانشکدة علوم تربیتی و روان

، »خـانوادة کـار زنـان شـاغل     خانواده و تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار
 1، سـال هفـتم، شـماره    »شـناختی زنـان  مطالعـات اجتمـاعی ـ روان   «فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی  

  بهار).
این تعارض یک تعارض صرفاً شناختی نیست که بتوان آن را با یک یا چند مقاله حل کـرد.  . 2

شان با زنان در روابط اولیهاي تر از این است و به تعارضات پایهبلکه ظاهراً مسأله بسیار عمیق
اي از ایـن تعارضـات، احساسـی و ناخودآگـاه     گردد. در نتیجه بخش عمـده پدر و مادر برمی

  است.
چ تعارض واقعی عبارت است از حالتی که در آن دو دلیـل داریـم و ایـن دو دلیـل را بـه هـی      . 3

اي دارنـد  اعـده الت تعارض واقعی، علماي اصـول ق حتوانیم با هم جمع کنیم. در کلی نمیش
یعنی دو دلیل متعـارض هـر دو از درجـۀ اعتبـار     » تعارضا تساقطا الدلیلان اذا«مبنی بر این که 

). 1393(ر. ك: داوودآبادي فراهانی، حمیـد،   کنیمکدام عمل نمی شوند و به هیچساقط می
هـاي اینترنتـی وزارت فرهنـگ و    پایگاه تخصصی آموزش اصول فقه، ستاد ساماندهی پایگاه

  ارشاد اسلامی.
، »راجینـی ورِمـا  «گزارشـی را از   »گـاردین «. در همین ارتباط، شبکۀ جهانی العـالم بـه نقـل از    4

در منتشـر سـاخته اسـت کـه وي     پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا و سرپرست گروه پژوهشگران 
 دربارة» تأیید باورهاي کهن«، از ترین شگفتیبزرگ خود به عنوانهاي پژوهش  توضیح یافته

  ده است.یاد کرعملکرد مغز مردان و زنان 
به گفته این دانشـمند مداربنـدي مغـز آقایـان بـراي مشـاهده و انجـام کارهـایی کـه نیازمنـد               

هایی اجتماعی و حافظه  هماهنگی است، کارآیی بالاتري داشته، در حالی که در زنان توانایی
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ان بـراي انجـام چنـدین کـار بـه      تري را ممکن ساخته است؛ به همین دلیل است که بـانو  قوي
  1392آذر  13بدون نام، چهارشنبه ( زمان توانایی بیشتري دارند صورت هم

See more at: http://fa.alalam.ir/news/1541334#sthash.JGpbKNWD.dpuf.(  
 فـروش  پـر  کتـاب  ده از یکـی  نویسـندة  و روسـیه  وزیـر  نخسـت  پـوتین  ولادیمیـر  استاد وي. 5

 وي است. ،»بخوانند نقشه توانند نمی زنان و دهند نمی گوش مردان چرا« منا با قرن ارتباطات
 پـانزده  نویسـندة  و بـدن  حرکـات  تحلیـل  و مذاکرات فنون یک شمارة مرد نویسندة همچنین

 تحقیقـات  مؤسسـۀ  و گـران  بیمـه  انجمـن  عضو پیز، آلن باشد.می جهان در مطرح کتاب جلد
  .oogle.comhttp://groups.g ر.ك: آمریکاست. مدیریت

، به »المللیتلکس بین«)، 1374(اردیبهشت  51. ر.ك: ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، شمارة  6
ــوع نگــرش زن و مــرد اســت. وي ؛ مهــمNATURE-WASHINGTON نقــل از: ــر از همــه ن   ت

  گوید: می
 کـه  میلیـون) 130( اي استوانه هاي سلول دارد: گیرنده نوع دو چشم لایۀ ترین داخلی شبکیه،«    

 مخروطـی  هاي سلول و دهند می تشخیص را سیاه و سفید و شوند می تحریک ضعیف نور در
 ایـن  دهنـد.  مـی  را اشـیاء  ظریـف  جزییـات  و رنـگ  دیـدن  توانـایی  مـا  بـه  که میلیون) (هفت
 ایـن  بـه  دارنـد.  x کرومـوزوم  دو زنـان  کنـد.  می منتقل x کروموزوم را مخروطی هاي سلول
 بسـیار  را اشـیاء  رنـگ  نتیجـه،  در و هسـتند  مخروطـی  هـاي  سلول داراي مردان از بیش دلیل،
 قرمز، هستند: اصلی هاي رنگ توصیف به قادر تنها مردان کنند. می توصیف و دیده تر واضح
 توصـیف  نیز را سدري و بنفش ارغوانی، نیلی، شیري، هاي رنگ توانند می زنان زرد. و آبی،
 جهـت  تغییـر  و هـا  چشم حرکت بخش این .است واضح کاملاً انسان در چشم سفیدي کنند.
 سـفیدي  سازد. می ممکن انسان در است، ضروري ها انسان بین ارتباط براي دو هر که را دید
 برقـراري  فراینـد  اصـلی  بخش افراد با مستقیم ارتباط که چرا است، مردان از بیش زنان چشم
 گوناگون هاي سیگنال وانت می بیشتر باشد، بیشتر چشم سفیدي چه هر و است زنان در ارتباط
 را مقابـل  طـرف  مسـیر  تغییـر  تـوان  مـی  بهتر وسیله، این به کرد. دریافت یا و ارسال را بصري
  کرد. تحلیل و تجزیه و کرده دنبال

 خانـه،  مـدیریت  بـراي  گـویی  برخوردارند؛ نیز تري قوي بینایی حس از مردان به نسبت زنان    
 45 کم دست تا را خود پیرامون سازد می قادر را آنان که هستند مغز افزارنرم نوع یک داراي
  ببینند. پایین و بالا از همچنین و راست و چپ از درجه

 از تربزرگ مردان چشمان رسد. می هم درجه 180 تا حتی زنان از بسیاري گسترده دید زاویۀ     
 عبـارت  بـه  د.ان ـ شـده  ریزيبرنامه دور بسیار ولی مانند تونل دیدي براي و است زنان چشمان
 دور اي فاصـله  در حتی ببیند؛ روشن است، مقابلش درست که را چیزهایی تواند می او دیگر،
هاي مغزي زنــان و  تفاوت«)، 2012نوامبر 12جهاندیده، احسان، (( »بین ذره یک با دیدن مثل

  ، سایت گروپز گوگل، آدرس: »شودمـردان که باعث تفاوت آنها می
https://groups.google.com/forum/#!topic/emba85/yr7tBSBpSV0 
7. Macpherson 

افشاري، زهرا (استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا) و شیبانی، ایمان (فوق لیسـانس مهندسـی   .  8
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آزمون فرضیۀ تجزیۀ جنسیتی نیروي کار در ایران (بـا  «، 1389دانشگاه صنعتی شـریف)  
، 4، شـمارة   8ژوهشی مطالعات زنان، دورة فصلنامۀ علمی ـ پ ، »استفاده از شاخص دونکن)

 زمستان.
  رجوع کنید به ساحت اینترنت، ذیل عنوان فرماندار زن، شهردار زن، مدیران زن و....  9

  . بابایی زکیلگی (همان)، به نقل از:10
bass, Bernard, M, 1990, bass and stogdill`s Handbook of geadership: theory, reaserch, and 

managerial application. 3rd ed. London. UK: Free Press. 
، »ان و پیامـدهاي ناشـی از آن  نال زغموانع و مشکلات اشت«)، 1380. سفیري، خدیجه (11

  ؛ سایت نورمگز:  39نشریۀ کار و جامعه، شمارة 
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/259506 
12. belsky, Jay, and David Eggbeen 
13. Greenstein, Theodore N 

شناسـی تربیتـی) و حسـین چـاري، مسـعود (اسـتادیار       . اقدامی، زهرا (کارشناس ارشـد روان 14
تأثیر دشـواري کـار زنـان    «، 1387شناسی دانشگاه شـیراز)  دانشکدة علوم تربیتی و روان

شاغل و همکاري همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشـویی و اخـتلال   
، بهـار و  1، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات زنان، سال ششـم، شـمارة    »رفتاري فرزندان

 تابستان.
، تهـران، دارالکتـب   تهـذیب الاحکـام  )، 1365. شیخ طوسی، ابوجعفر محمـد بـن حسـن (   15

ق)، 1413؛ با اندك اختلافـی: شـیخ صـدوق (    34، حدیث  400، صفحۀ 7الاسلامیه، جلد 
، قم، انتشارات جامعۀ مدرسـین و کلینـی، محمـد بـن یعقـوب      3د، جلمن لا یحضره الفقیه

  .324، صفحۀ 5، جلد الکافی)، 1365(
هـاي  منتشر شد، میـزان رشـد جمعیـت در سـال     1367. براساس نتایج سرشماري که در سال 16

 55/3درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگان افغـانی   9/3به طور کلی  55ـ65
تـا،  درصـد) اعـلام شـد (پوردوسـتعلی، نگـین، بـی       2/3تـر  طـور دقیـق   درصد (و شـاید بـه  

  ، منبع: سایت راسخون»تاریخچۀ کنترل جمعیت در ایران«
 www.rasekhoon.net/article/show 

. فرماندار قصر قند یکی از این عده زنانی است که مشکلات ناشی از مادر بودن را با وجـود  17
 گوید: وي میسه فرزند به راحتی حل کرده است، 

کردم و هم مـادر   دو فرزندم در زمان مدیریت در بخشداري به دنیا آمدند. هم کار سیاسی می
ام ایجاد نشد ... من ایـن سـؤال را دارم کـه     بودم و خوشبختانه هیچ خللی در کار و زندگی

هاي فوق، مسـؤولیت پـدري و حـق همسـري خودشـان را       آیا مردان با وارد شدن به عرصه
  /http://www.entekhab.ir/fa/news ر.ك: سایت انتخاب کنند؟ میفراموش 

  . با استناد به تحقیق:18
 Gholi Poor A, Salamy H, Eynian M. Explain effects of Personality on work - family 

confilict and its impact on employees. Journal of Management Development and 
Evolution; 2009,1(1):29-40. 

 . ر.ك. به:19
Shockley KM, Allen TD. When flexibility helps: Another look at the availability of 

flexible work arrangements and workâ”€family conflict. Journal of Vocational 
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Behavior; 2007,71(3):479-93. 
ري، ابوالقاسـم؛ مولـوي، حسـین و حسـن زاده،     . صلاحیان، افشین؛ کجباف، محمد باقر؛ نـو 20

، دوماهنامـۀ  »برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کـار ـ خـانواده   «)، 1389مجیـد ( 
شناسی بالینی و شخصیت، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، علمی پژوهشی دانشور رفتار / روان

، تهـران،  ـ جنسـیت کار ـ خانواده   )، 385. (با اقتباس از: رسستگارخالد، امیر (ا43شمارة 
 انتشارات شوراي فرهنگی اجتماعی زنان).

  منابع و مآخذ
  الف ـ عربی/فارسی: 

  . قرآن مجید. 1
  هاي جیبی. ، تهران، شرکت سهامی کتابزمینه جامعه شناسی)، 2536. آریان پور، ا. ح. (2
در  آزمون فرضیۀ تجزیۀ جنسیتی نیـروي کـار  «)، 1389. افشاري، زهرا و شیبانی، ایمـان ( 3

  ، زمستان. 4، شمارة  8فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات زنان دورة ، »ایران
تأثیر دشواري کار زنـان شـاغل و هـم    «)، 1387. اقدامی، زهرا و حسین چاري، مسـعود ( 4

کاري همسران در امور منزل بـر رضـایت از روابـط زناشـویی و اخـتلال رفتـاري       
  بهار و تابستان. 1، شمارة 6زنان سال  ، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات»فرزندان

، بتصحیح الـدکتور صـبحی صـالح، افسـت ایـران، قـم،       البلاغهنهجق)، 1395( 7. امام علی5
  انتشارات دارالهجره. 

مطالعه نوع مشاغل مـدیریتی و نیازهـاي شـغلی    «)، 1386. بابایی زکیلگی، محمد علـی ( 6
،  5ـ پژوهشـی مطالعـات زنـان، سـال     ، فصـلنامۀ علمـی    »هاي دولتیمدیران زن در سازمان

  زمستان.  3شمارة 
  ، منبع: سایت راسخون »تاریخچۀ کنترل جمعیت در ایران«تا)، . پوردوستعلی، نگین (بی7

www.rasekhoon.net/article/show  .  
تفاوتـهاي مغزي زنـان و مـردان که باعث تفـاوت آنهـا   «)، 2012. جهاندیده، احسـان ( 8

 ز گوگل: ، سایت گروپ»شودمی
https://groups.google.com/forum/#!topic/emba85/yr7tBSBpSV 

مقایسه تعارض کارخانواده در «)، 1392. حاتم، ناهید؛ کشتکاران، ویدا و محمدپور، مریم (9
، دوماهنامـۀ  »1389کارکنان بالینی و غیربالینی بیمارستان دولتی شـهید فقیهـی شـیراز   

 ، مرداد و شهریور. 3رة سلامت کار ایران، دورة دهم، شما
، کتـاب  »هاي بیولوژیک زن و مرد (بدن، روان، و هوش)تفاوت«)، 1379. حسینی، سید هادي (10

  ، مندرج در سایت نورمگز:221نقد، سال پنجم، شمارة هفدهم، ص
www.noormags.com/view/fa/articlepage/450435 

 ، )1392اي، سید علی، رهبر انقلاب (. خامنه11
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21137 
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)، پایگاه تخصصی آموزش اصول فقه، ستاد سـاماندهی  1393. داوودآبادي فراهانی، حمید (12
 هاي اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.پایگاه

، تهران، انتشارات شـوراي فرهنگـی   کار، خانواده و جنسیت)، 1385. رستگار خالد، امیر (13
  اعی زنان. اجتم

، قـم، انتشـارات شـریف    مکـارم الاخـلاق  ق)، 1412الدین حسن بن فضل طبرسی (. رضى14
  رضى.

، »موانع و مشکلات اشتغال زنان و پیامدهاي ناشـی از آن «)، 1380. سفیري، خدیجـه ( 15
  ، سایت نورمگز: 39نشریۀ کار و جامعه، شمارة 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/259506 
هـاي جنسـیتی   بررسی تفاوت«)، 1392آشتیانی، ملیحـه ( و  . شاهواروتی؛ مریم؛علم الهدي، جمیله16

، منبع: سایت نهـاد نماینـدگی ولـی فقیـه در     »زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم
 دانشگاه پزشکی مشهد.

 :البیـت مؤسسـۀ آل جلد،  29، الشیعۀ وسائلق)، 1409. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن (17
  . 21قم، جلد

  ، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین.3، جلدمن لا یحضره الفقیهق)، 1413. شیخ صدوق (18
تـا)،  . شیخ صدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسى بن بابویه الفقیه القمی (بی19

  . 2، ج، در یک جلد، انتشارات مکتبه الداورىعلل الشرائع
، تهـران، دارالکتـب   تهـذیب الاحکـام  )، 1365بو جعفر محمد بـن حسـن (  . شیخ طوسی، ا20

  .7الاسلامیه، جلد 
، یک جلد، قم، انتشـارات  المقنعۀق)، 1413. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان بغدادى (21

  کنگرة جهانى شیخ مفید. 
اده، ز. صلاحیان، افشین؛ کجباف، محمد بـاقر؛ نـوري، ابوالقاسـم؛ مولـوي، حسـین و حسـن      22

، دوماهنامـۀ  »برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کـار ـ خـانواده   «)، 1389مجید (
شناسـی بـالینی و شخصـیت / دانشـگاه شـاهد / سـال       علمی پژوهشی دانشـور رفتـار / روان  

  . 43هفدهم، شمارة 
  .5، تهران، دار الکتب الاسلامیه، جلد الکافی)، 1365. کلینی، محمد بن یعقوب (23
آزمـون غیرمسـتقیم   «)، 1392، محمـد حسـین؛ نیسـی، عبـد الکـاظم و ارشـدي، نسـرین (       . متشرعی24

شناسی بالینی ، روان»گرتعارض کار ـ خانواده بر خشنودي زندگی ـ یک الگوي چند میانجی  
  . 8و شخصیت / دانشگاه شاهد / سال بیستم / دورة جدید شمارة 

، بیـروت،  ع لدرر اخبار الائمـۀ الاطهـار  بحار الانوار الجامق)، 1404. مجلسی، محمد بـاقر ( 25
  . 43مؤسسۀ الوفاء، جلد 

جلـد، قـم، مؤسسـۀ آل     18، مسـتدرك الوسـائل  ق)، 1408. محدث نورى، میرزا حسـین ( 26
  . 14، جلد :البیت

بررسـی اثربخشـی   «)، 1388السادات (زاده، مریمها، مرضیه؛ باغبان، ایران و فاتحی. ملکی27
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کـار زنـان    خانواده و خانواده بر کاهش تعارض کار مدیریت تعارض کار خانواده
 1، شمارة 7شناختی زنان، سال ، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات اجتماعی ـ روان  »شاغل

  بهار.
کـار ـ    تعـارض  میـزان  بررسـی «)، 1389. هاشم زاده، ابوالفضل؛ علمی، محمود و باقري، ربابه (28

، فصـلنامۀ علمـی ـ    »تبریـز  شهر همسردار شاغل انبین زن در آن با مرتبط عوامل و خانواده
  .7 دوم، شمارة خانواده، سال مطالعات و پژوهشی زن

، »هاي جمعیتی ایـران ها: نقش زنان در سیاست اهداف و برنامه«)، 1378. هودفر، همـا ( 29
  ، آدرس اینترنتی: 6و  5ترجمۀ سید رضا شاکري، فصلنامۀ مطالعات راهبردي، شمارة 

http://www.risstudies.org/Quarterly/Data/QuartSRC/005/00510.htm 
 ب ـ لاتین: 

Applied Psychology 80(1):6–15. 
Bass, Bernard, M, 1990, bass and stogdill`s Handbook of geadership: theory, 

reaserch, and managerial application. 3rd ed. London. UK: Free Press. 
Diener, E., Diener, M., Tamir, M., Kim-Prieto, C., & Scollon, C. (2003). A time-

sequential model of subjective well-being. Unpublished. ( عیمتشـر  ) paper. 

Champaign, IL.  
Frisch, M. B. (2006). Quality of life therapy, Applying a life satisfaction 

approach to positive psychology and cognitive therapy, Copyright © 2006 
by John Wiley & Sons, Inc. (متشرعی) 

Gholi Poor A, Salamy H, Eynian M. (2009),Explain effects of Personality on 
work - family confilict and its impact on employees. Journal of 
Management Development and Evolution; 2009,1(1):29-40. 

 Greenhaus, Jeffrey H., and Nicholas J. Beutell. 1985. “Sources of Conflict 
between Work and Family Roles.” The Academy of Management Review 
10(1):76–88. 

Hill, E. J., Yang, C., Hawkins, A., Ferris, M., (2004), A Cross-Cultural Test of 
the Work- Family Interface in 48 Countries, Journal of Marriage and Family 
66 (December 2004): 1300–1316. (متشرعی) 

http://nahad.mums.ac.ir/nahad/main/index.php/azmun1/81-2013-11-05-06-45-19 
Lapierre L. M., Spector P. E., Allen T. D., Poelmans S., Cooper C. L., O'Driscoll 

M. P., Sanchez J. I., Brough P. & Kinnunen U.,(2008). Family-supportive 
organizational perceptions, multiple dimensions of workfamily conflict, and 
employee satisfaction: A test of model across five samples; journal of 
vocational behaviour, 73, 92-106. 

Shockley KM, Allen TD. (2007),When flexibility helps: Another look at the 
availability of flexible work arrangements and workâ”€family conflict. 
Journal of Vocational Behavior; 2007,71(3):479-93. 



  

ن 
ی ز
ماع
اجت

ش 
ض نق
عار
ی ت
ررس
ب

 با
 آن
حل

راه 
 و 
ي او
ادر
ت م
ؤولی
مس

]۱۵۹[  

مج

Thomas, Linda Thiede, and Daniel C. Ganster. 1995. “Impact of Family-
Supportive Work Variables on Work-Family Conflict and Strain: A Control 
Perspective.” Journal of  

Voidanoff, Patricia, and Brenda, W. Donnelly. 1999. "Multiple Roles and 
Psychologycal Distress: the Intersection of the Paid Worker, Spouse, and 
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  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال سلامی،هاي اجتماعی اپژوهش

 

  آثار فردي و اجتماعی حجاب
  ∗و نقش آن در امنیت اجتماعی زنان

  1سعید غیرتمند *         

  2نادر مختاري *             

  3محمد علی عسکري *

  
  چکیده

لزوم پوشیدگی و به اصطلاح حجاب زن در برابر مـرد بیگانـه یکـی از احکـام     
بدیهی در اسلام است و در قرآن کریم مکـرر روي آن تأکیـد شـده اسـت. از     

آثـار فـردي و اجتمـاعی    «مسائل مهمی که در این باب مطـرح اسـت ایـن کـه     
آیـا احکـام   ». عفاف و حجاب چه نقشی در تأمین امنیت اجتماعی زنـان دارد؟ 

پوشش از مختصات اجتماعی است، یعنی ضرر و زیـان آن مربـوط بـه جامعـه     
ت یا علاوه بر آثار اجتماعی، آثار فردي نیز دارد که پیامدهاي سوء ناشی از اس

گـردد.  گردد و بعد به جامعـه برمـی  بدحجابی در وهلۀ اول متوجه خود زن می
گیـرد و لـذا آن را   ها مسائلی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار مـی این

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  27/7/1393تاریخ دریافت:  ∗
  (نویسندة مسؤول) زاد اسلامی بابلآ(فقه و مبانی حقوق اسلامی) دانشگاه رشتۀ الهیات  انشجوي دکتريد .1

 saeed879766@yahoo.com 
  هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (فقه و مبانی حقوق اسلامی). 2
 گاه سیستان و بلوچستانکارشناس ارشد رشتۀ الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) دانش. 3



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۶۲[  

مخاطـب ایـن مطلـب     ایـم و بـراي  در دو حیطۀ آثار فـردي و اجتمـاعی آورده  
روشن خواهد شد که عفاف و حجاب با امنیت اجتماعی زنان رابطۀ مسـتقیمی  

  دارد.
  عفاف، حجاب، آثار فردي، آثار اجتماعی، امنیت، زنان. واژگان کلیدي:

  مقدمه
پوشش و حجاب، پرتوي از آفرینش الهی است که فلسفۀ وجودي آن حفظ مقام 

ساز رشد و کمال آنها تا مراتـب عـالی   نهو ساحت مادي و معنوي زن و مرد و زمی
انسانیت است. یکی از قوانین ربانی در شرایع الهی مسألۀ حجاب و پوشـش بـوده   
است و خالق بشر که بر تمامی اسرار و رموز آفرینش عالم خبیـر اسـت، زیبـایی،    

ها بـه خصـوص زن را در پوشـش و عفـاف و حجـاب      امنیت، رشد و تعالی انسان
ت نورانی قرآن کریم این حکم الهی را به نحو مطلـوب تبیـین و   دانسته است. آیا

آن را بـه   3، بـه ویـژه سـیرة معصـومۀ فاطمـۀ زهـرا      :سیرة قرآنی معصـومین 
انـد. در ایـن مقالـه،    بهترین شکل به منصۀ ظهور و اجرا در صحنۀ زندگی رسـانده 

پوشش به عنوان خواستۀ فطري و عقلانی انسـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.       
سپس معناي لغوي و اصـطلاحی حجـاب و بررسـی تـاریخی عفـاف و حجـاب و       
اهمیت آن در قرآن کریم و روایـات مطـرح گردیـده و آثـار و برکـات فـردي و       

کارهایی براي مقابلـه بـا   اجتماعی عفاف و حجاب بررسی شده است. در پایان راه
ي در بدحجابی ارائه شده است. از آن جا که ایـن موضـوع نقـش بـارز و آشـکار     

امنیت اجتماعی زنان دارد سعی شده همۀ این موضوعات با رویکرد آثار فردي و 
  اجتماعی حجاب و رابطۀ آن با امنیت زنان ارائه گردد.

  تعریف لغوي عفاف و حجاب
، 1368(زمـانی،  » العفۀ الکـف عمـا لا یحـل و لا یجمـل    «گوید: . ابن منظور می1

چیزي است کـه جـایز و زیبـا     )؛ عفت ضبط نفس و باز داشتن او از آن69ص
 نیست.
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 ).68(همان، » الکف عن الحرام«آمده:  تاج العروسدر 
نیز آمده است (ابن منظـور،   صحاح. بازداشتن نفس از حرام. و به همین لفظ در 2

 ).253، ص14ق، ج1405
خـودداري از آنچـه کـه جـایز نباشـد، خـواه در       «آمـده:   نامۀ دهخدالغتدر 

). و صـاحب فرهنـگ معـین    68(زمانی، پیشین، ص» باشد کردار و خواه در گفتار
، ذیل واژة 1382نیز آن را به پاکدامنی و پارسایی معنا کرده است (فرهنگ معین، 

  حجاب).
حجاب در لغت به معناي ستر یا اسم آن چیزي است که به وسیلۀ آن پوشـش  

 ).253گیرد (ابن منظور، پیشین، صصورت می

  سیر تاریخی عفاف و حجاب
بر گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق اقوام و ملـل، حجـاب در میـان    بنا

هاي زیادي را طی کرده است و گاهی بـا  زنان معمول بوده، هر چند فراز و نشیب
اعمال سلیقۀ حاکمان تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه به طور کامل از 

شـان  کننـد کـه زنـان   وي یـاد مـی  میان نرفته است. مورخان به ندرت از اقوامی بـد 
شـدند. تعـداد   داراي حجاب مناسب نبوده یا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می

این اقوام به قدري نادر است که در مقام مقایسه قابل ذکـر نیسـتند و شـاید بتـوان     
وجود برخی موانع سبب جلوگیري از بروز تمایلات و استعدادهاي فطري «گفت: 

است و یا عواملی باعث انحراف آنـان از مسـیر فطـرت گشـته     و طبیعی آنان شده 
کنـد:  اند چنـین بیـان مـی   است. در مورد این که کدامین اقوام داراي حجاب بوده

در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته اسـت  «
اهلیـت  تـر بـوده اسـت، امـا در عـرب ج     و از آن چه در قانون اسلام آمـده سـخت  

ــه وســیلۀ اســلام در عــرب پیــدا شــده اســت    ». حجــاب وجــود نداشــته اســت و ب
دانشمندان، تاریخ حجاب و پوشش زن را حتـی بـه دوران ماقبـل تـاریخ و عصـر      

پـس از طـرح مفصـل علـل و      زن در آینۀ تاریخدهند. در کتـاب  حجر نسبت می
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آثـار و  عوامل تاریخی حجاب، آمده است: با توجه به علل ذکـر شـده و بررسـی    
شـود.  نقوش به دست آمده، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط مـی 

باشـد،  موجـد حجـاب مـی   » مـذهب «گوینـد  اي کـه مـی  به این دلایل، عقیدة عده
صحت ندارد، ولی باید پذیرفت که در دگرگونی و تکمیل آن بسـیار مـؤثر بـوده    

  است.

  عفاف و حجاب در آینۀ قرآن کریم 
هـاي  نـگ حجـاب و پوشـش مناسـب در جامعـه، بایـد ابتـدا پایـه        براي ایجاد فره

اعتقادي و بینش افراد را نسبت به این موضوع محکم کنـیم و ایـن، یعنـی نهادینـه     
سازي باورهاي درست و فرهنگ سازي دقیق. بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گـاه  

بِـی قُـلْ  یـا أیهـا   (کار در قرآن کریم مطـرح نشـده اسـت.    به عنوان اولین راه   النَّ
واجِک نْ   لأزهنَِّ م لَینینَ ع دنینَ یْؤمْالم ساءن و کناتب نـى   و أد ـکلاَبِیـبِهنَِّ ذلنْ أ  ج

رَفْ عکانَ االلهُی نَ وَذی )؛ اي پیـامبر بـه زنـان و    59(احـزاب/  ) غفَُـوراً رحیمـاً  نَ فلاَ یؤْ
لند بـر خـود بیفکننـد، ایـن عمـل      هاي بدختران خود و به زنان مؤمن بگو روسري

تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و مناسب
 خداوند آمرزندة مهربان است.

  کریم انواع حجاب در قرآن
 . حجاب چشم1

)مصارِه نْ أبغُضُّوا منینَ یْؤمْلم؛ اي رسول، به مردان مؤمن بگو تـا  30(نور/ )قُلْ ل(
  ها را از نگاه ناروا بپوشند.چشم
ضُضنَْ( صارِهنَّ  و قُلْ للمْؤمْنات یغْ نْ أب؛ اي رسول، به زنان بگو تا 31(نور/ )م(
  ها را از نگاه ناروا بپوشند.چشم



  

نان
ی ز
ماع
اجت

ت 
 امنی
 در
 آن
قش
 و ن
جاب
 ح
عی
جتما
 و ا
دي
ر فر
آثا

]۱۶۵[  

مج

  . حجاب در گفتار2
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم اسـت.  

ضَعنَ( خْ ذي فیبِ  فلاَ تَ لِ فَیطمْع الَّ القَْو  َرضم ِبه )؛ زنهار که نازك 32(احزاب/ )قَلْ
و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است، به طمع 

  افتد.
  . حجاب رفتاري3

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاري زنان در مقابل نـامحرم اسـت.   
هـاي  اي راه نروند که بـا نشـان دادن زینـت   ه است به گونهبه زنان دستور داده شد

  خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.
رِبنَ( خفْینَ منْ زینَتهنَِّ  و لا یضْ ما ی لَم عیهنَِّ للجَأر )؛ و آن طور پاي 31(نور/ )بِ

  به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
شود که مراد از حجاب اسلامی، ، به روشنی استفاده میاز مجموع این مباحث

پوشش و حریم قائل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم، در خلال رفتارهـاي  
مختلف آنها، همچون نحوة پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است. بنـابراین،  
حجاب و پوشش زن، به منزلۀ حاجب و مانع در مقابل افـراد نـامحرمی اسـت کـه     

  قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند.

  عفاف و حجاب درآینۀ روایات
  برترین عبادت:

، برتـرین عبـادت   »فـرج «و » بطـن «عفـاف در   :در سخن و سیرة معصـومین 
  برشمرده شده است.

  :7امام باقر
و » خداوند به اندازة هیچ چیزي برتر از عفت بطن و فرج پرستیده نشده است«

هیچ عبادتی نزد خداونـد،  «و » ش، عبارت است از عفت بطن و فرجبرترین پرست«
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  ».برتر از عفت بطن و فرج نیست
  برترین جهاد:

توانـد اوج  مند نزد خداوند متعال دارد و تـا جـایی مـی   انسان عفیف، مقامی ارزش
آیـد،  ردیف مجاهدان شهید در راه خدا و فرشتگان بـه حسـاب مـی   بگیرد که هم

  ماند.پوشد و پاك میر گناه، چشم میزیرا در عین توان ب
  فرماید:می 7امیرالمؤمنین

تر از پاداش عفیـف پاکـدامنی نیسـت    پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگ
گردد. همانا نزدیک است عفیف پاکـدامن،  که توان بر گناه دارد، ولی آلوده نمی

  اي از فرشتگان گردد.فرشته

  :ینعوامل پیدایش حجاب از دیدگاه معصوم
  خودشناسی:

  فرماید:می 9پیامبر اکرم
هر انسانی که جویاي پاکدامنی و عفاف است، در درجۀ نخست باید به مرحلۀ 

یابد که انسانیت و خودشناسی برسد، زیرا هر که واقعاً به خودشناسی برسد، درمی
  کرامت هر انسانی در گرو پاکدامنی او است.

  فرماید:می 7امام علی
مرحلۀ خودشناسی رسیده شایسته اسـت قناعـت و عفـت را    براي کسی که به «

  ».همواره رعایت کند
یـافتگی  رشد هر انسانی که عفیف اسـت، نشـان از آن دارد کـه بـه رشـد و ره     

رسیده است. نیز تا انسان به رشد نرسیده باشد، همچنان در گمراهی و آلودگی به 
است که افزون بر  ترین مسائل شرع مقدسبرد. عفاف و حجاب از برجستهسر می

به آنها اشاره شـده اسـت.    :سایر ادیان الهی، در قرآن کریم و سیرة معصومین
جو هستند، و از سوي دیگر زیبـا طلـب   ها از یک سوي، فطرتاً پاك و پاكانسان
باشند. زیباجویی و تنوع طلبی در زنان، از یک ویژگی خاص برخوردار است. می
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دیـد منفـی نگریسـت، بلکـه بایـد سـاز و کـاري        این ویژگی را در زنان نبایـد بـه   
جوي آنها با حجاب و پوشش کامـل،  اندیشید تا روح زیبایی طلب و فطرت پاك

  محفوظ بماند و راه کمال را بپیماید.

 امنیت فردي و اجتماعی زنان، فلسفۀ حقیقی وجوب حجاب
هاي حقیقی وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونیت جامعـه از  یکی از فلسفه

باشـد، زیـرا نفـس    د و عمق و معنا بخشیدن به امنیت اجتماعی با توسعۀ آن میفسا
تـرین آنهـا بـه    هـاي او اسـت کـه مهـم    آدمی، دریایی مواج از تمایلات و خواسته

شـود و بـدون شـک    ها، امور جنسـی و مـال و جـاه و مقـام، مربـوط مـی      خوراکی
ان عرفا آمده است: هاي مردان، تمایل به جنس زن است. در سخنبالاترین خواسته

ـهوة، شَـهوة النّسـاء   « تـرین  )؛ بـزرگ 177، ص1383، فـیض کاشـانی  » (أعظَم الشَّ
هـا و مواضـع بـدن زن، بـه     ارائـۀ زیبـایی  «هاي مرد، رغبت به زنـان اسـت.   خواسته

  زند و آنها را بـه یـک کـانون جـدي خطـر، مبـدل      شهوت و طمع مردان دامن می
تواند گردد. آنچه میامنیت اجتماعی منتهی میسازد که به سلب آرامش زن و می

گیري کند، پوشش زن از چشمان گرسنۀ نامحرمان است که بـا  از این ناامنی پیش
پوشش دینی، پیـام عفـت، شخصـیت و     .حجاب کامل اسلامی، عملی خواهد شد

خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنهـا بـه چنـین بـانویی چشـم طمـع       
ه او را نیرویی بالفعل در هر چه وسعت بخشیدن امنیت اجتماعی نخواهند داشت ک

ستایند. در ایـن صـورت اسـت کـه زن نـه تنهـا در سـنگر        دانسته و نجابتش را می
هاي زهرآلود، سـخنان آزاردهنـده و برخوردهـاي اراذل    حجاب خود، از تیر نگاه

را برقـرار   جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنیت و آرامش درونی خود و اجتماع
خواهد کرد. نکتۀ معنوي و عرفانی قابل ذکر در ایـن بـاب، پیـام الهـی آفریـدگار      
هستی، خطاب به زنان است: اي زن! آگاه باش، دنیا خراب آبادي اسـت کـه هـر    

هـاي  هاي آلوده، ناامن گشـته اسـت. امـا فرشـته    هاي شیطان و نگاهنقطۀ آن به مین
برنـد کـه دیگـران از    نظیر به سر میتی بیحجاب در محفل انس و یاد خدا در امنی
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 ).16ـ14، صص1377خبرند (اکبري، طعم آن بی
کنیم و بعـد نگـاهی بـه    ما در این نوشتار ابتدا آثار فردي حجاب را بررسی می

  آثار اجتماعی حجاب داریم.

  آثار فردي حجاب
  . ارزش و کرامت زن در سایۀ حجاب1

دان خاطر که، براي او حرمـت قائـل   خواهد باسلام براي زن پوشش و حجاب می
قیـد و  پذیرد، زیرا که مشتریان او افـراد بـی  است و خودآرایی او را در جامعه نمی

انــد، نــه افــرادي شــریف و پــاك و طبیعــی. بنــابراین اســلام زن را همچــون هــرزه
آورد. از ایـن رو بـراي او سـتر و    اي از گوهرهاي گرانقدر به حسـاب مـی  گنجینه

ه است تا دزدان شرف با مشـاهدة او بـه وسوسـه نیفتنـد و بـراي      پوشش معین کرد
فریب او دام نگسترانند تا تمتعـات و التـذاذات او آزاد و رایگـان نباشـد (قـائمی،      

تـی   (فرماید: می 12). خداوند در سورة تحریم آیۀ 1373 ـرانَ الَّ مع نَـت اب مْریم و  
نَتص أح  نْ رم نا فیه خْ وحنا و صدقَت بِکَلمات ربها و کُتُبهِ و کانَت مـنَ  فَرجْها فَنفََ
؛ و همچنین به مریم دختر عمران مثل زده که دامان خـود را پـاك نگـه    )القْانتینَ

هـایش را  داشته و ما از روح خود در او دمیـدیم، او کلمـات پروردگـار و کتـاب    
مه سـتایش از عفـت ایشـان    شاید این ه». تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود

باشد که یهودیان نسبت بـه  سی و چند بار نام بردن از وي به خاطر رفتار ناپسندي 
 ).1، ص1382زدند (پورسیف، روا داشته و تهمتی بود که به ایشان می آن بانو

 . نگاه انسانی به زن2
یچ حجابی، زن به صورت حیوانی درآمده که باید از جنسیت او، بی هدر سایۀ بی

قید و شرط و حد و مرزي بهره گرفت. این حیوان که افسارش به دست دنیاداران 
حریص است. این افسار، همان نگاه مردان است که آنـان را غافـل از همـه چیـز،     

رسد که اگر زن بسته به آن است کشد و کار به جایی میوار به دنبال زنان میبرده
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ده است که زن را نگاه کند (حداد عـادل،  که او را نگاه کنند، مرد نیز براي آن زن
). حجاب به معنی این است که دیگر نباید به او به چشم ابزار بـراي  35، ص1359

ــه ظــاهر او و داشــتن    ــاگون نفســانی نگــاه کــرد و ارزش واقعــی او ب   مطــامع گون
هـاي  هـا و قابلیـت  هاي جنسی او نیست، بلکه به کمالات روحـی و توانـایی  جاذبه

). چنانچه زن، حدود را رعایـت نکنـد هـر    84، ص1386شجاعی، دیگر او است (
شـکند چنـین انسـانی از    اش حریم را میبیماردلی به او طمع نموده و با نگاه آلوده

، 1373زاده، رود (فتـاحی اش سقوط کرده و به غرقاب حیوانـات مـی  منش انسانی
حیـوانی   هاي شهوانی و). در واقع فلسفۀ پوشش محفوظ داشتن وي از نگاه80ص

 است.

 . مصونیت و آرامش زن 3
کنند که چرا دور باغ خود حصـار و پـرچین کشـیده    هیچ باغبانی را سرزنش نمی

دیوار از آسیب مصون نیست و میوه و محصـولی بـراي باغبـان    است. چون باغ بی
هـا  دارد و شـب دیوار خانـۀ خـود را برنمـی   » آزادي«ماند. هیچ کس هم با نام نمی

گذارد، چون خطر رخنۀ دزد، جدي است (جزوة گـل  را باز نمیدرب منزل خود 
). حجاب براي زن یک دژ است، یک سنگر و حریم 1عفاف، جواد محدثی، ص

کند. جایگاهی است که زن وجـود و  ها حفظ میاست، او را از خطرات و آسیب
بخشد. اصولاً پیکر زن عریـان جلـب کننـده و    شخصیت خود را در آن سامان می

است، اگر در حصـار پوشـش قـرار نگیـرد در معـرض آسـیب هـا قـرار          حفاظبی
آورد، زیرا نفس آدمی دریـایی از  خواهد گرفت. حجاب براي او امنیت پدید می

خواستن است، زمانی که به چیزي تمایل ندارد آرامش بـر آن حـاکم اسـت، امـا     
آن وقتی به چیزي رغبت کند ، همانند دریا طوفـانی مـی شـود وتنهـا رسـیدن بـه       

، 1385تواند جزر و مـد ایـن دریـاي طوفـانی را آرام کنـد (رحیمـی،       خواسته می
بیِ قُـلْ ( کند:). قرآن این اصل را چنین معرفی می56ص واجِـک   یا أیها النَّ لأز   و

هنَِّ لَینینَ ع دنینَ یْؤمْالم ساءن و کناتنى ب أد کلاَبِیبِهنَِّ ذلنْ جرَفْأ  م عنَ نْ یَذی نَ فلاَ یؤْ
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. آیه به یکی از موارد آزار و اذیـت اشـاره   )59(احزاب/ ) غفَُوراً رحیماًو کانَ االلهُ
کند. زنان با ایمان نباید بهانه و مستمسکی به دست مفسـده جویـان دهنـد، لـذا     می
هـاي بلنـد   فرماید اي پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو روسـري می

ن بر خویش بیندازند تا از کسانی که حجاب درستی ندارنـد، شـناخته   خود را چنا
 ).917، ص1382شوند و مورد اذیت قرار نگیرند (پورسیف، 

 . حجاب مخالفت با هواي نفسانی است 4
» هـوي «به معناي میل نفس به شـهوت و خواسـتۀ ماسـت. یکـی از معـانی      » هوي«

ارد بـه ایـن کـه پیـروي از     افتادن و سقوط کردن است. در آیـات شـریفه اشـاره د   
شـود.  شود و موجب گمراهی از راه خدا میهواي نفس، بندگی آن محسوب می

ت منِ اتَّخَـذَ إِلهـه  (فرماید: خداوند در قرآن می أ فَرَأی   ـواه؛ آیـا  23(جاثیـه/  )ه(
ي کسی را که معبود خود را هواي نفس خویش قرار داد. بنابراین حجاب هم دید

مخالفت با هواي نفس است از بندگی شیطان درآمدن و بنـدة خـدا شـدن اسـت.     
گـري در سرشـت زن ، نهفتـه اسـت کـه بایـد در مسـیر        میل به خود نمایی وجلوه

د زن، اگـر  گمان این گرایش در وجـو درست و هدفی والا به کار گرفته شود. بی
ها به درستی به کار گرفته شود، ثمرات مطلوبی خواهد داشت و همچون سایر میل

در جهت کمال او کارامد خواهد بود و در مسـیر فـراهم آوردن محیطـی مناسـب     
اش، سودمند خواهد شد، چـرا کـه هـیچ گـرایش درونـی بـدون       همراه با زندگی

اگـر ایـن گـرایش مـرزي      جهت در جان انسان به ودیعت نهاده نشـده اسـت، امـا   
گري همواره در همه جا نموده داشته باشد، قطعاً نداشته باشد و خودنمایی و جلوه
 ).106، ص1385فسادآفرین خواهد بود (رشیدي، 

  حجابی سقوط شخصیت . حجاب کمال انسان و بی5
گــري و زدگــان، کــه کمــالات زن را بــه جلــوهاســلام بــه خــلاف غــرب وغــرب

هـاي بـدنی و   داند، منزلـت زن را مربـوط بـه جنبـه    عمومی میخودنمایی در انظار 
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داند، و به خاطر داند، بلکه آن منزلت را مربوط به روح الهی او میجسمی او نمی
حفظ همین ارزش والاست که با قانون حجاب و احکـام دیگـر روابـط بـین او و     

را فقط مردان محدودیت ایجاد کرده است، زیرا چنان که گفتیم اگر کمالات زن 
دانستیم، پرداختن بـه ایـن ظـاهر آن قـدر انسـان را      محدود به کمالات ظاهري می

کند که او فرصت شکوفایی استعدادهاي دیگر را هرگز نخواهد یافت مشغول می
  و راه ترقی و تکامل بـر او بسـته خواهـد شـد و لـذا زن یـا مـردي کـه از حجـاب         

ا اسـیر کـرده و از حرکـت بـه     گریزند در واقع خرد واقعـی و آن اسـتعدادها ر  می
 ).84، ص1386سوي کمال حقیقی عاجز و ناتوان است (شجاعی، 

 . جلب محبت خدا در سایۀ حجاب 6
همان طور که نافرمانی خداوند موجب محرومیت انسان از سعادت و نیـز موجـب   
عذاب الهی اسـت، اطاعـت از فرمـان او موجـب جلـب محبـت الهـی اسـت. چـه          

تر از این که مورد رضایت و محبـت خداونـد باشـد و چـه     شرافتی براي انسان بالا
). 95، ص1386ننگ و ذلتی بدتر از آن که دچـار غضـب الهـی باشـد (شـجاعی،      

بالاترین ارزش حجاب این است که یک فرمان الهـی اسـت. زن پوشـیده از بـین     
خود و خدا، خدا را برگزیده است و به احکـام دینـی رو کـرده اسـت (رشـیدي،      

بـع  (فرماید: می 162خداوند در سورة آل عمران در آیۀ  ).38، ص1385 أ فمَنِ اتَّ
ط منَ خَ بِس نْ باءَصیرُ  االلهِ  رِضوْانَ االلهِ کمْالم بِئْس و م واه جهنَّ ؛ آیـا کسـی کـه    )و ماْ

در پی خشنودي خداست همچون کسی است کـه بـا خشـم خـدا قـرین گشـته و       
است. انسان اسلامی، کمال خـود را در آن   جایش جهنم است که سرنوشت بدي

بیند که تن خویش را همچون کالایی تزئین کند و بـه راه انـدازد و بفروشـد،    نمی
بلکه به جاي آن که تن خود را به خلق بفروشد، جان خود را بـه خـداي خـویش    

ــی ــادل،  م ــۀ  35، ص1359فروشــد (حــداد ع ــره، آی ــد در ســورة بق   207). خداون
اسِ منْو م(فرماید: می ري  نَ النَّ شْ ی  هس ضـات االلهِ    نفَْ تغـاء مرْ ؛ هسـتند در میـان   )اب

فروشند تا رضاي خداوند را به دست آورنـد.  مردم کسانی که جان خویش را می
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تَرى  االلهَ  إنَِ(فرماید: و نیز می ـۀَ    اشْ جنَّ أنَّ لَهـم الْ ؛ )منَ المْؤمْنینَ أنفُْسهم و أموالَهم بِ
 دهد.خرد و در عوض به آنها بهشت میخداوند از مؤمنان جان و مال آنان را می

 او است »آزادي«زن حافظ  »حجاب«. 7
هـا و  هاي انسان، از اسارت کورانهمۀ ارزش» آزادي«اش بندي به دین، ثمرهپاي

هـاي مـادي   هاي درونی است. اگر ارزش براي من و تو تنها آزادي در بهرهطغیان
هاي دیگـر نیـز   این اعتراض شما وارد بود، لیکن غیر از این ارزش، ما ارزشبود، 

ما، از گرد و غبارهایی است که باد شهوت و یا غضب » آزادي عقل«داریم و آن 
 :کند. همۀ کوشش انبیـا و اولیـا  و یا طمع و یا رذایل دیگر در درون ما بلند می

توانـد ایـن   سـان وقتـی مـی   و علما، حفظ همین آزادي در تعقـل و تفکـر اسـت. ان   
هاي درونی خود را هدایت و محـدود کنـد و   آزادي را حفظ کند که همۀ انگیزه

» آزاد«تا انسـانی  » دین«بندي به و پاي» انقلاب درونی«شود جز با این حاصل نمی
 ).148، ص1382باشد (موسوي، 

 آثار اجتماعی حجاب
زنـان مسـلمان نیسـت،    حجاب تنها یک دستورالعمل دینی و وظیفۀ شـرعی بـراي   

هـاي اجتمـاعی جوامـع انسـانی اسـت کـه بـا وجـود آن منـافع و          بلکه از ضرورت
ها و آثار مخربـی  تاثیرات شگرفی در جامعه پدیدار شده و عدم رعایت آن، زیان

در فرهنگ عمومی اجتماع و حتی اقتصاد و سیاست بر جاي گذاشته است. زن در 
هـا و روابـط   رومندي درجهت حفظ سـنت تواند عامل نیپرتو حفظ این ارزش می
هاي انسانی و معنوي باشد. به همین دلیل حجاب به عنوان اجتماعی سالم و ارزش

رود و ما بـه وضـوح در کشـورهاي    بارزترین نشانۀ هویت زن مسلمان به شمار می
بینـیم. در ایـن نوشـتار برخـی از آثـار اجتمـاعی       اسلامی، آثار وجودي آن را مـی 

 کنیم.می حجاب را بررسی
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 . استحکام نهاد خانواده1
ــوان    ــه عن ــاد خــانواده ب ــع، اســتحکام نه ــۀ رعایــت حجــاب در جوام ــار اولی   از آث

ترین نهاد اجتماعی است. بارعایت اصل حجاب و پوشش در ترین و مهمکوچک
شود و خـانواده داراي ثبـات   محیط بیرون از خانواده، حریم زن و شوهر حفظ می

ـنَ   (فرمایـد:  ورة نور مـی خواهد شد. خداوند در س ضُضْ مـنْ    و قُـلْ للمْؤمْنـات یغْ
ـرِبنَ        یضْ هـا و لْ ـدینَ زینَـتَهنَّ إِلاَّ مـا ظَهـرَ منْ بلا ی نَّ وهفظَنَْ فُرُوجحی نَّ وصارِه أَب

خمُرِهنَّ على   هـاي خـود را از  )؛ بـه زنـان مـؤمن بگـو چشـم     31(نـور/  )جیوبِهنَِّ  بِ
آلود فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز هوسهاي نگاه

هاي خود را بر سینه از آن مقدار که نمایان است، آشکار نکنند و اطراف روسري
  افکنند.

ها ها و دستکند تا همۀ بدن خود را به جز صورتقرآن کریم به زنان امر می
روابـط صـمیمانۀ زن و شـوهر و     از مچ تا انگشتان بپوشانند. این امـر باعـث ایجـاد   

شـود.  منحصرشدن لـذات جنسـی بـه محـیط خـانواده و در محـدودة ازدواج مـی       
شود همسر قـانونی در نـزد فـرد تنهـا عامـل ارضـاي نیازهـاي        همچنین موجب می

شـود و در نهایـت بـه    تر میجنسی تلقی شود و در نتیجه پیوند زن و شوهر محکم
 انجامد.استحکام نهاد خانواده می

در حالی که زنان با خودآرایی و با پوشش مناسب در محیط اجتماع، زنـدگی  
هاي اندازند و با کشاندن جاذبهخانوادگی خود و دیگر افراد جامعه را به خطر می

جنسی خود به کوچه وبازار، افراد جامعه را همیشه در حالت نـوعی مقایسـه قـرار    
شـود. پـس   هـا باعـث مـی   انوادهدهند که این امر اختلافات زیادي را درون خ ـمی

گـردد:  اولین منافع و مضرات در رعایت و عدم رعایت حجاب به خود فراد برمی
ها  عملَ  منْ( لَیفَع نْ أساءم و هس )؛ کسی کـه عمـل نیکـی    15(جاثیه/ )صالحاً فَلنفَْ

انجام دهد، نفع آن براي خود اوست و اگر بـد کنـد، ضـررش نیـز بـراي خـود او       
بند و بـاري نیـز   حجابی، آمار طلاق و بییعنی با افزایش آمار برهنگی و بی است.

  هــا و روابــط ســالم خــانوادگی کاســتهرود و در مقابــل از تعــداد ازدواجبــالا مــی
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حجـاب  قید و بند و بودن زنان بیهاي بیشود؛ زیرا با وجود روابط و معاشرتمی
ت یـک مسـؤولیت سـنگین و    و بزك کرده در سطح جامعه، ازدواج تنها به صور

  کنـد و طبیعتـاً علاقـه بـه ازدواج    تکلیف و محدودیت و عملی پرهزینه جلـوه مـی  
شود. در نتیجه عدم گرایش جوانان به ازدواج، سلامت اخلاقـی  تر میتر و کمکم

کند. این مـوج دامـن   افتد و دامنۀ فساد گسترش بیشتري پیدا میجامعه به خطر می
نوپا و دیرپا را خواهد گرفت. زنان و مردانی کـه در آغـاز    هايبسیاري از خانواده

بند و بـار، در  اي بیازدواج، گرم و خالصانه براي یکدیگر هستند، با وجود جامعه
هاي متمادي در کنار بینند. چه بسا زنی که سالاي نمیخانوادة خود شور و جاذبه

اسـت و بـا    همسر خود زندگی کرده و در غـم و شـادي درکنـار همسـرش بـوده     
مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرده، کودکانی پرورش داده و حال به طـور  

اش را از دســت داده و اکنــون نیازمنــد آرامــش و زنــدگی طبیعــی چهــره جــوانی
پرعشــق و عاطفــه در کنــار همســر خــویش اســت؛ در ایــن هنگــام زنــان جــوان و 

ي هسـتند، از راه  باطراوتی که در اجتماع بدون حجاب، متـاع هـر کوچـه و بـازار    
هـا بـا   اي را که سالگیرند و اساس خانوادهرسند و در مسیر زندگی او قرار میمی

زننـد. البتـه اگـر مـردان در     رنج و سختی و امید و عاطفه رشد کرده را بـرهم مـی  
اي به تعبیر قرآن، حافظ نگاه خود باشـند، بسـیاري از ایـن مشـکلات     چنین جامعه
صارِهم و یحفظَُوا فُرُوجهم ذلک  قُلْ(گیري است. قابل پیش نْ أبغُضُّوا منینَ یْؤمْلمل

کى ونَ  أزنَع صإنَِّ االلهَ خَبیرٌ بمِا ی م؛ بگو به مؤمنان که چشم فرو بندنـد  30(نور/ )لَه(
 تر است براي آنها.و شرمگاه خود را حفظ کنند، این پاکیزه

  عه. حضور سازنده و سالم زنان در جام2
هایی آراسته گردد، جـذاب و  ها و پیرایهاز یک سو، ظاهر زن به ویژه اگر به ارائه

انگیز است، از سوي دیگر بخش عظیمی از نیروي انسانی یـک جامعـه کـه    هوس
توانند به رشد و تعالی آن جامعـه کمـک کننـد و در ابعـاد مختلـف فرهنگـی،       می

زنـان هسـتند. اسـلام بـا طـرح      آفرینـی نماینـد،   اجتماعی، اقتصادي و سیاسی نقش
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پوشش و حجاب در حقیقت جواز حضور زنان در اجتماع را به صورتی سازنده و 
گشا از یک سو این نیـروي  سالم صادر نموده است و با دستورهاي حکیمانه و راه

ــتري و       ــوي فسادگس ــر جل ــوي دیگ ــات داده و از س ــدن نج ــاه ش ــیم را از تب عظ
مرد را گرفته است. وجـوب حجـاب، خـود     هاي ناشی از اختلاط زن وناهنجاري

دانـیم  تـرین دلیـل حضـور سـالم زن در اجتمـاع اسـت؛ زیـرا مـی        بهترین و محکم
حجاب و لزوم پوشش زن در مقابل نامحرم، در ارتباط بـا اجنبـی اسـت و روشـن     

اي به دور از انظار، نگاه داشته شـود و حضـور در   است که اگر زن باید در گوشه
ه باشد، لزوم پوشش و حساسیت فراوان در این بـاره مفهـومی   عینیت جامعه نداشت

سـورة نسـاء، قـرآن مـا را      19بنابر آیـۀ  «نویسد: می نداشت. استاد جوادي آملی
ها معاشرت نیک داشته باشید و فرماید: با زنکند و میمتوجه یک مطلب مهم می

آنهـا را در  زن را چون مرد در مجامعتان راه دهید و اگر خوشـایندتان نیسـت کـه    
مجامعتان شرکت کنند، این کار ناخوشایند را بکنید؛ چرا کـه ممکـن اسـت خیـر     

). همـۀ آحـاد   37، ص1383(جوادي آملی، » دانیدفراوانی در آن باشد و شما نمی
تر در این باره بر دوش اند و مسؤولیت مهمجامعه در مقابل سلامتی جامعه مسؤول

بند و می نه تنها جامعه را از آلودگی و بیهاست. آنها با رعایت پوشش اسلاخانم
نمایند، بلکه خود به عنوان نیرویـی کارامـد و   باري جنسی و هوس بازي حفظ می

اثربخش در جامعه حضوري سالم، سازنده و مفید خواهنـد داشـت کـه اگـر ایـن      
 .گونه شود، مسیر ترقی و رشد براي آن جامعه روز به روز فراهم خواهد شد

  مش روانی در افراد جامعه. ایجاد آرا3
ها و تمایلات است. زمانی کـه بـه چیـزي رغبـت     نفس آدمی دریایی از خواستنی
شود و تنها راه آرام شدن جـزر و مـد ایـن دریـا،     پیدا کند همانند دریا، توفانی می

رسیدن او به خواستۀ خویش است. لذا براي جلوگیري از چنین موقعیت مهلک و 
داروي درمان کننده و موجد امنیت و صفاي روحی  درد طاقت فرسایی، حجاب؛

سـلامت روح  «گویـد:  است. همان طور که یک بانوي تازه مسلمان آمریکایی می
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» مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشش زنان، رابطۀ مسـتقیم و غیرقابـل انکـار دارد   
 ).219، ص1366(صبور اردوبادي، 

  . حرمت بخشی به زنان4
عفت در جامعه است و حفظ پوشش نـوعی احتـرام    زن مسلمان، تجسم حرمت و

هـاي شـهوانی اسـت. کـلام گهربـار حضـرت       گذاردن به زن و حفظ وي از نگـاه 
گر لزوم محافظت از جایگاه والاي زن است که فرمودند: نشان 3صدیقۀ طاهره

)؛ 9ق، ص1414(حرعـاملی،  » خیر النساء أن لایرینَ الرجِال و لایـراهنَّ الرجـال  «
ان، زنی است که مـردي را نبینـد و مـردي هـم او را نبینـد. چنانچـه زن،       بهترین زن

اش حـریم  نماید و با نگاه آلودهحدود را رعایت نکند، هر بیماردلی به او طمع می
شکند. زن شخصیتی است که باید سالم بماند و نسل سالم تربیت کند تـا  او را می
آلوده به گناه، به طرف ر چشماناي سالم داشته باشیم. اما چنانچه تحت تأثیجامعه

اش را فراموش کند و در چنگال شهوات سوق داده شود و در نتیجه هویت واقعی
کنـد و در ایـن   بازان گرفتار آیـد، از مـنش انسـانی سـقوط مـی     بیماردلان و هوس

اي کـه  تواند فرزندانی سالم بـه جامعـه عرضـه نمایـد؛ جامعـه     حالت او چگونه می
در گرو داشتن نسلی سالم است. بنابراین حجـاب و پوشـش   سلامت و پویایی آن 

عامل مؤثري در حرمت بخشی و تکریم زنان است و این حرمت بخشـی موجـب   
 سلامت جامعه و نسل آینده خواهد شد.

  . کاهش مفاسد و رشد فضایل اخلاقی در جامعه5
 شود، تـلاش در از عواملی که موجب تقویت بنیان جامعه و رشد و پویایی آن می

ها و فضایل اخلاقی در جهت کاهش مفاسد و به همان نسبت رشد و توسعۀ ارزش
اي که فسـاد و تبـاهی در آن رو بـه گسـترش باشـد،      بین افراد جامعه است. جامعه

محکوم به نابودي و انحطاط است و زندگی افراد در آن از سعادت و خوشـبختی  
زن در جامعـه کـه   به شقاوت و پستی کشیده خواهـد شـد. در ایـن میـان حجـاب      
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کنـد عامـل مهمـی در کـاهش مفاسـد      گري آنان را محدود میخودنمایی و جلوه
اجتماعی و به همان نسبت رشد فضایل اخلاقی خواهد بود. میـل بـه خودنمـایی و    

گري در سرشت زن نهفته است که باید در مسیر درست و هدفی والا به کار جلوه
هـا بـه   زن، اگـر همچـون سـایر میـل    گمان این گـرایش در وجـود   گرفته شود. بی

درستی به کار گرفته شود، ثمرات مطلوبی خواهـد داشـت و در جهـت کمـال او     
کارامد خواهد بود. اما اگر این گرایش، بـدون حـد و مـرز باشـد و خودنمـایی و      

گري همواره و در همه جا نمود داشته باشد، قطعاً فسادآفرین خواهـد بـود و   جلوه
اهنجاري در جامعه تأثیر خواهد گذاشت. زیبایی زن براي او هاي ندر ایجاد زمینه

سرمایه است، اما باید به جا و درست مصرف شود و زکات جمال زن همان حفظ 
زکـات  «فرماینـد  پوشش و رعایت حجاب است. همان گونـه کـه امیرمؤمنـان مـی    

؛ زکات زیبایی، عفاف اسـت. بـه طـور    105، ص1381(آمدي، » الجمال، العفاف(
جواز کشف حجاب در مقابل محارم از جمله شـوهر، ایـن غریـزه را جهـت     کلی 
گري زن مختص به شوهر باشد و منـع آن در برابـر   دهد که خودآرایی و جلوهمی

نمایـد. قـرآن   سازد و از مرزشکنی جلوگیري مـی نامحرم، این غریزه را کنترل می
کارهایی کـه سـبب   دهد که از انجام مجید هم در موارد متعدد به زنان هشدار می

و لاَ تَبـرَّجنَ تَبـرُّج   (شود، جداً خودداري کننـد:  انگیز میهاي مفسدهخودنمایی
جهِلیه الاُولیَ )؛ مانند جاهلیت نخستین، با خودنمایی و خـودآرایی  33(احزاب/ )الْ

مـراد از  «نویسـد:  از خانه خارج نشوید. زمخشري همچـون برخـی از مفسـران مـی    
ها لباسی مـزین بـه   است؛ چرا که زن 7ن، جاهلیت زمان ابراهیمجاهلیت نخستی

شـدند (زمخشـري،   مروارید به تن کرده، در محل رفت و آمد مـردان حاضـر مـی   
  پیرامـون ایـن آیـه    تفسـیر المیـزان  نیز در  ;). علامه طباطبایی537ق، ص1397
دهـد کـه بـا خـودآرایی و     خداوند در این آیـه بـه زنـانی هشـدار مـی     «نویسد: می

اي نمایند. سعی کنید در هـر دوره خودنمایی، خود را گرفتار جاهلیت دیگري می
» با حفظ شؤونات، عفت اجتماعی را پاس داشته و فضاي جامعه را آلوده نسـازید 
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 ).309ص ،1348(طباطبایی، 
آري! حفظ غریزة خودنمایی در زنـان در همـان چـارچوبی کـه اسـلام معـین       

ــی  ــؤثر  کــرده اســت، م ــامی م ــد گ ــی و  توان ــا مفاســد اخلاق ــارزه ب   در جهــت مب
هاي نفسانی در جامعـه باشـد و بـه همـان نسـبت مقـدمات بـراي رشـد و         خواهش

پرورش فضایل اخلاقی در جامعه فراهم شود. بنابراین حجـاب عامـل مـؤثري در    
کنترل غریزة خودنمایی زنان اسـت و در نتیجـه وسـیلۀ مهمـی در جهـت کـاهش       

  آید.می مفاسد اخلاقی در جامعه به شمار

  . شکوفایی علمی و اقتصادي6
بدون شک شکوفایی علمی و اقتصادي عامـل مـؤثري در پویـایی و توسـعۀ همـه      

دهنـد،  جانبۀ جامعه است و از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل مـی 
توانند نقش مـؤثري در شـکوفایی علمـی و اقتصـادي آن داشـته باشـند. از آن       می

حجـابی زنـان نـه تنهـا شـرایط      یقت را پذیرفت که ابتذال و بیگذشته باید این حق
مناسب جامعه را براي رشد و شکوفایی علمی و اقتصادي مـردان بـر هـم خواهـد     
زد؛ بلکه تأثیر زیادي در تضعیف روحیۀ علم جویی خود زنان و هدر رفتن منـابع  

ه از مالی آنان خواهد داشت. زنـی کـه هـر روز بـراي خودنمـایی بیشـتر و اسـتفاد       
کند، دیگر نه تنها علاقه به فراگیري علـم و  مدهاي جدید مبالغ هنگفتی هزینه می

بالابردن سطح معلومات خود ندارد، بلکه وقت و زمانی براي او باقی نخواهد ماند 
). بنابراین، باید گفت رعایت حجـاب و پوشـش اسـلامی    94، ص1353(مطهري، 

 ن است:که عامل مهمی در جلوگیري از خودنمایی زنا
هاي کاذب و غیر اسلامی جلـوگیري  . از ورود زنان به ورطۀ مدها و پوشش1
کند و موجب هزینه شـدن درسـت منـابع مـالی آنهـا و در نتیجـه تقویـت بنیـۀ         می

  اقتصادي کشور خواهد شد؛
هاي علمی و پژوهشی هاي لازم را براي حضور سازندة زنان در عرصه. زمینه2

ایت منجر به رشد و شکوفایی علمـی جامعـه خواهـد    فراهم خواهد کرد که در نه
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  شد.

  استحکام جوامع اسلامی در برابر نفوذ بیگانگان. 7
ترین اثر حجـاب و دوري از فرهنـگ برهنگـی کـه     با تمام آنچه گفتیم شاید مهم

یابد، حفظ اسـتحکام و اسـتواري جوامـع    امروزه به صورت یک بیماري رواج می
سترش برهنگی در کشورهاي اسـلامی، یکـی از   حجابی و گاست تا جایی که بی

ــت.         ــده اس ــورها ش ــر آن کش ــلط ب ــیطره و تس ــان در س ــم بیگانگ ــاي مه ابزاره
استعمارگران براي استثمار ذخایر عظیم انسـانی و اقتصـادي کشـورهاي اسـلامی،     

کردند، براي همین باید هویت دینـی از آنهـا   نخست باید آنها را از درون تهی می
رفـت.  مند آن به شمار میمند و قدرتهاي ارزشاب از نشانهشد و حجگرفته می

  براي این تسلط، زنان بهترین انتخـاب بودنـد، زیـرا زنـان بیشـتر از مـردان درگیـر       
أ و منْ (تر است: هاي ظاهري دنیا هستند و احساس و عاطفه نیز در آنها قويجنبه

شَّؤُا فی یۀِ و هو فی الْخصامِ غَ  ینَ حلْ رُ مبینٍالْ ؛ آیا کسی (را شریک 18(زخرف/ )ی(
کنند) که در زر و زیور پـرورش یافتـه و در مجادلـه، بیـانش غیـر روشـن       خدا می
در این جا قرآن کریم دو صفت از صفات زنان که در غالب آنهـا دیـده   ». است؟
گیرد، مـورد بحـث قـرار داده اسـت.     شود و از جنبۀ عاطفی آنان سرچشمه میمی

شدید آنها به زینت آلات و دیگري عـدم قـدرت کـافی بـر اثبـات       نخست علاقۀ
مقصود بـه هنگـام مخاصـمه و جـر و بحـث (کمبـود قـدرت اسـتدلالی) (مکـارم          

زخــرف). جاسوســان زبــدة اســتمعارگران در     18، ذیــل آیــۀ  1367شــیرازي، 
ترین نشین مهمکشورهاي اسلامی با شناخت فرهنگ حاکم بر کشورهاي مسلمان

ر نفوذ در فرهنگ ملی و مذهبی آنها را همین امـر تشـخیص دادنـد.    مجاري و ابزا
  در مسـألۀ «گویـد:  کـار انگلیسـی، مـی   در همین راستا مستر همفر، جاسوس کهنـه 

  اي بـه عمـل آوریـم تـا زنـان مسـلمان بـه       حجابی زنان باید کوشش فوق العادهبی
تـاریخی ثابـت   حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند. باید با استناد به شواهد بی

العبـاس متـداول شـده اسـت و مطلقـاً سـنت       کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنـی 
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اسلام نیست و چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا لباسی است که 
خلفاي عباسی براي زنان مسلمان رسم کردند. پس از آن کـه زنـان را از چـادر و    

تحریک کنیم کـه دنبـال آنهـا راه بیفتنـد تـا در       عبا بیرون آوردیم، باید جوانان را
بـرد ایـن نقشـه لازم اسـت اول زنـان      میان مسلمانان فساد رواج یابد و بـراي پـیش  

(همفـر،  » غیرمسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند
). این گونه استعمارگران غرب با شناخت فرهنـگ حـاکم   109ـ108، صص1361
ین کشورها همچنین وسیلۀ قـراردادن زنـان و اسـتفاده از برهنگـی و بـا ارزش      بر ا

جلوه دادن آن و مقابله با حجـاب و پوشـش و روحیـۀ عفـاف، توانسـتند مـردم را       
اعتنا سازند و به راحتی به غارت نسبت به مسائل و جریانات سیاسی و اجتماعی بی

ها تمام کوشش خـود را بـه   و چپاول ملل محروم و تسلط بر آنان مشغول شوند. آن
رفع حجاب از زنان متمرکز کردند و بـا شـعارهایی نظیـر آزادي و رشـد و ترقـی      

  هــاي اســلامی و بــومی خــود ماننــد تقیــد بــهخواســتند آنهــا را از ســنتزنــان مــی
بنـدي بـه خـانواده دور کننـد و ایـن امـر       هایی مثل عفت و پاکدامنی و پايارزش

بند و باري در میان اقشار مختلف مردم تا بـه  بیآغازي بود براي گسترش فحشا و 
تدریج روحیۀ بیگانه ستیزي و سلحشـوري و غیـرت دینـی و ملـی از آنهـا گرفتـه       
شود. البته این نکته نیز قابل ذکر اسـت کـه اقـدامات بیگانگـان در زمینـۀ کشـف       

عفتـی بـا نـام آزادي و پیشـرفت و ترقـی      هاي بیحجاب و کشاندن زنان به عرصه
داري غـرب بـراي بازاریـابی    هاي سیاسی نبـوده و نظـام سـرمایه   نها با انگیزهزنان ت

کشـی از  کالاهاي تولید شده و داشتن مصرف کنندة بیشتر همواره سـعی در بهـره  
زنان داشته است با از میان برداشتن حجاب و عفاف زنان و مسـخ فرهنگـی آنـان،    

  ي بـزرگ سـرازیر  هـا بازار مصرف آنها گـرم و سـود بیشـتري بـه جیـب کمپـانی      
گرایـی  ترین مخاطب آنها جامعۀ زنان هستند؛ چون روح تجملشود. پس مهممی

و زیبایی پرستی در آنان بیشتر از مردان است و بسیاري از آنهـا بـه راحتـی تحـت     
گیرند. با این حال باز هـم  هاي ظاهري قرار میتأثیر تشعشعات خیره کنندة زیبایی
ر دنیاي سرمایه داري اگـر زن ایرانـی بخواهـد    حجاب سد راه آنهاست؛ چراکه د
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خود را فقط براي همسر قانونی و یـا بـراي حضـور در مجـالس اختصاصـی زنـان       
داران غربی خواهد بود و نه وظیفـه و  بیاراید، نه مصرف کنندة لایقی براي سرمایه

مأموریت دیگرش را که عبارت است از انحطاط اخـلاق جوانـان و ضـعف اراده    
اد رکود در فعالیت اجتماعی به نفع اسـتعمار غـرب انجـام خواهـد داد     آنان و ایج
زدگی به شدت ). پس از کشف حجاب است که مصرف79، ص1353(مطهري، 
گري و حس غریـزي زنـان   یابد. در جوامع سنتی و داراي حجاب، جلوهرواج می

یابـد. پـس زنـان    در آراستگی مجال زیادي براي حضـور در بیـرون از خانـه نمـی    
کنند که براي عقب نماندن از قافلۀ مد، با کفش و لبـاس جدیـد   ساس نیاز نمیاح

براي عرضۀ اندام به کوچـه و خیابـان بیاینـد و بسـان افـرادي کـه هـیچ فعالیـت و         
مسؤولیتی در مقابل خود و خانواده و اجتماع ندارند، بر سر کیف و کفش و لباس 

قابت و رنگارنگ شدن هـر روزة  و... جدید با هم رقابت داشته باشند و سود این ر
داران و تولیدکنندگان غربی برود؛ با وجود این که بسیاري از آنها به جیب سرمایه

ها غیرعاقلانه و اسراف و تجمل پرستی اسـت و یـک عطـش روحـی     این مصرف
  شود.تر میاشباع نشدنی هرروز گسترده

  کارهاي مقابله با بدحجابی در جامعهراه
ي الهی در عمل از طرف آمرین به معروف ونـاهین از منکـر   . رعایت اصل تقوا1

  (عامل بودن آمر)؛
 . ارائۀ الگوي صحیح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب براي دختران و پسران؛2
. ارائۀ الگوهاي امروزي که براي نسـل جـوان ملمـوس باشـد (ماننـد دعـوت از       3

  ل جـوان موفـق  هـاي علمـی، اجتــماعی و... در بـین نس ـ    کسانی کـه در زمینـه  
  اند).بوده

. ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی در صدا و سیما و سینما و حتـی میـادین   4
شهرها (به صورت تابلوهاي بیل برد) با ساخت فیــلم، سـریال، پخـش مراسـم    

  عزاداري و هیئات مذهبی؛
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هـاي حجــاب و بیـان مضـرات     . بیان محسنـات حجاب اسـلامی و تبلیـغ خـوبی   5
گیـري  حجابی از طریق: همایش، کنفرانس، میزگرد و با بهرهو بیبدحجــابی 

  هاي مناسب؛از نسل جوان و با پوشش
. در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی در امر به معروف و نهی از منکر به خاطر 6

  نگري به مقولۀ حجاب؛اثرگذاري و اثرپذیري و فرهنگ سازي از طریق مثبت
  هاي نامناسب؛محصولات غیرفرهنگی و البسه . جلوگیري از تولید وفروش7
. توسعه وگسترش هیئات مذهبی و پخش از صدا و سـیما و همچنـین در بعضـی    8

  ها و میادین شهر؛مناسبات کشاندن آنان به خیابان
هاي گیري از متخصصین جوان در زمینه. برگزاري میزگردهاي تخصصی با بهره9

  مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و...؛
. تعیین حدود و ثغور قانونی حجاب اسلامی با عنایت به فرهنگ غنی اسـلامی  10

منـدي از  و ایرانی براي دختران و پسران در جامعه و مدرسه و دانشگاه با بهـره 
  شناسان؛نظر کارشناسان علوم اجتماعی و روان

. برخورد قاطع با متخلفین به صورت هماهنگ و متحدالشکل از طرف تمـامی  11
هاي مسؤول از قبیل: قوة قضائیه، نیـروي انتظـامی و ضـابطین آنـان در     دستگاه

بسیج و با پدیدة بدحجابی و ... (ارائۀ راه حل واحد در برخورد با بد حجابی و 
  ها وکج سلیقگی در برخوردها)؛حجابی و پرهیز از تک رويبی

  . ایجاد حالت احساسی خوف و رجاء در جامعه:12
بـراي مـردم و افـراد سـالم جامعـه بـا وضـع         خوف براي متخلفـین و رجـاء  

قوانینی که ضمانت اجراي عملـی را داشـته باشـند و نظـارت دقیـق بـر حسـن        
  هاي نظارتی؛اجراي آن قوانین از طریق مجلس محترم و دستگاه

  . ایجاد اعتماد عمومی با برخورد قاطع با فاسقین و فاسدین و متجاهرین به فسق 13
انان و سرگرم کردن این قشر عظیم بـه کـار و تـلاش و    . ایجاد اشتغال براي جو14

  ایجاد امنیت شغلی؛
ربط . برقراري امنیت شغلی، اجتماعی، اقتصادي، رفاهی از طریق مسؤولین ذي15
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  هاي گروهی؛و تبلیغات گسترده رسانه
. ترویج فرهنگ ازدواج و استحکام بنـاي خـانواده بـا حمایـت از مـزدوجین و      16

کارهاي عملی براي حصول آن و سهل رابطه و ارائۀ راهسازي در این فرهنگ
هاي با مساحت کم و به صـورت  و آسان نمودن ازدواج از طریق ساخت خانه

ــار زوج  ــاط در اختی ــۀ    اقس ــان، ارائ ــتغال آن ــأمین اش ــذاردن، ت ــوان گ ــاي ج   ه
هاي خانوادگی از طریق رسانۀ ملی و جراید و برگـزاري میزگردهـاي   مشاوره

  هاي مناسب.ینه و یا ساخت سریالتخصصی در این زم
. بیان غیرمستقیم مسائل فرهنگی از طریق صدا و سیما با ساخت فیلم، سـریال و  17

  هاي موفق؛مصاحبه و دعوت از خانواده
ها و کم کـردن و در نهایـت از بـین    . از بین بردن دغدغۀ معیشت براي خانواده18

دجویان و سـوء اسـتفاده   بردن شکاف طبقاتی بین فقیر وغنی و برخورد بـا سـو  
کنندگان در جامعه، اعم از مسؤولین و طبقـات اول و دوم جامعـه و دیگـران.    
چرا که همسر یا مرد خانه از صـبح زود بـه دلیـل عقـب نمانـدن از دیگـران و       
تأمین معاش و رفع نیاز و کسب رزق و روزي و بعضاً رفاه طلبی بـیش از حـد   

ها مشغول کار و تـلاش  گاهی جمعــه توان تا پاسی از شب در تمام هفته حتی
بوده و از توجه عاطفی و معنوي اهل خانوادة خود غافل است و هنگـامی کـه   

گوي احتیاجات غریزي و عاطفی خانوادة خود باشـد  همسر و پدر نتواند پاسخ
شودکه کمبود احساسی و عـاطفی  گیر آنان مینوعی عقده و بیمــاري گریبان

ممکن است براي ارضاء آن گرایش به غیرقـوت  (محبت) است که در نهایت 
هاي ناهنجاري به وجود آیـد تـا غریـزه ارضـاء شـود. بـه       کم زمینهگرفته وکم

  هاي متأهل.عنوان نمونه، به انحراف کشیده شدن بعضی ازخانم
. کنترل فرزندان توسط والدین در خروج و ورود از منزل و نظارت بر حضـور  19

صی و غیر خصوصـی جوانـان از قبیـل جشـن     آنان در مجالس و محافل خصو
  ها و...).هاي فارغ التحصیلی و حتی لهو و لعب (پارتیتولدها، جشن
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  هانهادها و توصیهپیش
هاي ابتـدایی، راهنمـایی و    هاي درسی دختران دوره شود در کتاب نهاد می . پیش1

وار مباحـث مختلـف حجـاب و پوشـش بـه ترتیـب        دبیرستان، به طـور سلسـله  
بندي مباحث از ساده به پیچیده به شـکل   هاي تحصیلی و با رعایت سطح دوره

صحیح و زیبا طرح شود، تا دختران جامعه از همان خردسالی به عنوان مادران 
آینده، با مسائل مختلف حجاب، اعم از فلسفه و فواید حجاب، آثـار فـردي و   

نسـبت بـه    حجابی و غیره آشنا شوند و اجتماعی آن، پیامدهاي بدحجابی و بی
حجاب، اعتقاد راسخ پیدا نمایند، اگر دختران جامعه از همـان سـنین کـودکی    
اعتقاد راسخ و عمیقی نسبت به حقانیت حجاب و مسائل آن، بـه عنـوان یـک    
حجاب درونی، پیدا نمایند یقیناً در مرحلۀ حجاب بیرونـی نیـز براسـاس همـان     

هـاي قرآنـی کـه     سورهاعتقاد درونی عمل خواهند کرد. از آن جا که یکی از 
بسیاري از مسـائل حجـاب و پوشـش در آن مطـرح شـده، سـورة نـور اسـت؛         
مناسب است که در مدارس دخترانه، زمینۀ آشنایی عمیق و تفصیلی دختران با 
معارف قرآنی این سوره دربارة حجاب و پوشش، بـه طـور صـحیح و دقیـق و     

  کارشناسی شده فراهم گردد.
ها، که مقدار آگاهی و توانایی فهم دختـران   دانشگاه. در مراکز آموزش عالی و 2

تر است، جلسات پرسش و پاسخ دربارة بعضـی مسـائل و شـبهات جدیـد      بیش
حجاب با حضور کارشناسان آگاه و مسلط دینی و اسلامی، با حضـور زنـان و   

  خواهران مؤمن فرهیخته و دانشمند تشکیل گردد.
توجهی در گسترش حجـاب کامـل   . یکی از مراکز فرهنگی مهم که نقش قابل 3

هاي آن نقـش   ها و برنامه دارد، سیماي جمهوري اسلامی است؛ زیرا تمام فیلم
الگودهی بسیار مهمی براي مـردم دارد. بنـابراین، جـا دارد مسـؤولان سـیماي      

زنان و دختران، از حجـاب و    جمهوري اسلامی به الگوپذیري مردم، خصوصاً
  ون، توجه و دقت جدي نمایند.پوشش هنرمندان و مجریان تلویزی

هـاي جمعـی، همچـون مطبوعـات بـا نگـارش آثـار و        . مراکز فرهنگی و رسـانه 4
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مقالات علمی و استدلالی به تبیین مسائل مهم و اساسی حجاب برتر بپردازند؛ 
گونه که از لابلاي اثر حاضر روشـن گشـت، حجـاب حـداکثري و      زیرا همان

که دین اسلام، بانوان را بـه آن ترغیـب و   تر بانوان یکی از احکامی است  بیش
هاي  تشویق نموده است. نکتۀ فوق به منزلۀ ملاك و معیار براي ارزیابی فعالیت

مطبوعاتی در ارتباط با ترویج فرهنگ حجـاب و پوشـش در جامعـۀ اسـلامی     
هـاي مطبوعـاتی در راسـتاي تقویـت و      است؛ به این معنا که اگر نتیجۀ فعالیت

توان گفت مطبوعات  تر و برتر باشد، می و پوشش بیش تحکیم منطقی حجاب
اند؛ ولـی اگـر    اسلامی خود عمل نموده  جامعۀ اسلامی، در این مورد به وظیفۀ

هاي مطبوعاتی آنان منجر به تضعیف و تخریب مصادیق حجـاب برتـر    فعالیت
  اند.باشد، در حقیقت به رسالت مطبوعاتی خود عمل نکرده

گی از شعارنویسی روي دیوارهـا بـراي تـرویج فرهنـگ     . اگر برخی مراکز فرهن5
گیرنـد، در ایـن زمینـه بایـد از شـعارهاي جـذاب و مثبـت         حجاب کمک مـی 

هاي آلوده؛ حجـاب   استفاده کنند، مثل: حجاب سلاح زن است در مقابل نگاه
داننـد   پند است، نه بند. افراد آشنا به مسائل و کارهاي فرهنگی، به خـوبی مـی  

شعارهاي منفی و داراي دافعه، نه تنها اثر مثبت نـدارد، بلکـه بـه    که استفاده از 
  گردد. حجاب می عکس باعث لجاجت و مقاومت در افراد بی

هاي تبلیغ منفی بر ضـد حجـاب، خصوصـاً در شـکل چـادر ایـن        . یکی از روش6
سواد و بـدون فرهنـگ    است که معمولاً افراد باحجاب و چادري را افرادي بی

حجـاب را افـراد بـا فرهنـگ بـه حسـاب        در مقابل، زنان بـی  کنند و معرفی می
آورند. با توجـه بـه ایـن کـه ادعـاي فـوق توسـط بعضـی افـراد، خصوصـاً            می

گردد، به منظور اثبات نادرستی این ادعا  هاي خارجی و غربی مطرح می رسانه
  گردد: دو پیشنهاد ارائه می

هاي مختلف به وسـیلۀ   الف ـ الگوهاي برجستۀ زنان محجبه و چادري در زمینه 
هـاي زنـدگانی،    ها، همچون صدا و سیما و مطبوعات و... از طریق بیان جلوه رسانه

هاي آنها در کسب مدارج علمـی و فرهنگـی معرفـی گردنـد. یکـی از       و موفقیت
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اسـت. در  » پیام زن«مطبوعاتی که تا حدودي در این زمینه موفق بوده است، مجلۀ 
هـایی بـا زنـان متـدین و محجبـه کـه داراي       احبههاي مختلف این مجله مص شماره
آنها به دختران   اند انجام شده است، که مطالعۀ هاي علمی و فرهنگی بوده موفقیت

  گردد. و بانوان توصیه می
ب ـ شرکت فعال زنان محجبه و داراي مدارك علمی و فرهنگی سطح بالا در 

هـاي   ات سـوء رسـانه  المللی، در خنثـی نمـودن تبلیغ ـ   هاي خارجی و بین کنفرانس
هـاي   خارجی و غربی بر ضد زنان محجبه، نقش بسیار مؤثري دارد. یکی از نمونـه 

بارز آن، شرکت گسترده و عالمانۀ زنان محجبه در اجـلاس پکـن بـود کـه نقـش      
  بسیار مؤثري را در تصحیح افکار جهانیان دربارة زنان محجبۀ ایرانی داشته است.

یک و ضد دین، همچون حکومت رضاخان در هاي لائ گونه که حکومت . همان7
ایــران و حکومــت آتــاتورك در ترکیــه، بــا طــرح کشــف حجــاب، بــه طــور  

ریزي شده به مقابله با آن برخاستند، و رژیم طـاغوتی شـاه نیـز بـه دلیـل       برنامه
هـاي دینـی، همچـون حجـاب،      ماهیت ضد دینی براي مقابله بـا دیـن و مقولـه   

هـاي دینـی، از جملـه     زم اسـت حکومـت  داراي طرح و برنامۀ مشخص بود؛ لا
حجابی و بدحجابی، که از مظاهر هجوم  جمهوري اسلامی نیز براي مقابله با بی

فرهنگی غرب اسـت، داراي طـرح روشـن و مشـخص و دقیـق و کارشناسـانه       
شـود شـورایی از کارشناسـان مسـائل شـرعی و       باشد. از ایـن رو، پیشـنهاد مـی   

، بـا نظـارت و حمایـت شـوراي عـالی      شـناختی حجـاب   شناختی و روان جامعه
ــنجیده و      ــارزة س ــراي مب ــامع ب ــود و طرحــی ج ــکیل ش ــلاب فرهنگــی تش انق

هاي گسترش حجاب برتر تهیه نمایند.  کارشناسی شده با مقولۀ بدحجابی و راه
هاي زنان محجبه و فرهیختۀ حوزوي  در تهیۀ طرح مذکور لازم است از تجربه

  و دانشگاهی نیز استفاده شود.
شود بـه طـور مسـتمر مطالعـات و      زنان و دختران متدین و عفیف پیشنهاد می . به8

تحقیقات خود را دربارة فلسفه، فواید و مسائل حجاب افزایش دهند. این کار 
  دو فایدة مهم دارد:
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الف ـ اعتقاد و ایمان آنها به حقانیت احکام متعالی و نـورانی اسـلام، افـزایش     
  شود.  تر می آنها به رعایت حجاب برتر بیش یابد و در نتیجه التزام عملی می

توانند به تبلیغ و تـرویج صـحیح و منطقـی حجـاب      ب ـ از طریق فوق بهتر می 
گـویی   برتر اقدام نمایند و حتی در مواقع لازم، از طریق جهـاد فرهنگـی بـه پاسـخ    

  .شبهات مخالفان حجاب نیز اقدام نمایند

 نتیجه
خوبی رابطۀ حجاب و امنیت اجتماعی زنـان،   از مباحث بیان شده در این مقاله، به

شود که اسلام، جهـت حفـظ امنیـت زنـان، طرفـدار      گردد و نمایان میآشکار می
حجاب بیشتر و حداکثر بانوان، به ویژه زنان و دختران جوان در بیـرون از منـزل و   
  در مواجهه با نـامحرم اسـت. از دیربـاز، بعضـی از مصـادیق حجـاب برتـر، ماننـد        

بلند، مقنعه و چادر مشکی، ضـامن امنیـت بـوده و داراي اصـل و ریشـۀ       هايلباس
آید شود و به دست میباشند. از این مقاله به خوبی این نکته فهمیده میقرآنی می

هاي احکـام الهـی جهـت تضـمین     ترین چارچوبکه مسألۀ حجاب، یکی از مهم
ه از شـبهات و  اي بـا اسـتفاد  سعادت فردي و اجتماعی بشریت است و این که عده

هاي القایی تبلیغ منفی، به جـاي ارائـه دادن طـرح مشـخص و جـالبی بـراي       روش
ترویج الگوهاي مطلوب از حجاب اصیل و برتر، به جنگ روحی و روانی بر علیه 

نماینـد، بـه   زنان متدین و عفیف جامعـه و اضـمحلال امنیـت اجتمـاعی اقـدام مـی      
بداننــد کــه از اقــدامات نابهنجــار ســختی در اشــتباه و گمراهــی آشــکارند و بایــد 

 خویش سودي جز تخریب شخصیت درونی خود نخواهند برد.
هـاي موجـود از حجـاب در جامعـه، بایـد تمـام ابزارهـاي        با توجه بـه واقعیـت  

هاي اسـلامی  فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات و صدا و سیما به سوي ارزش
ر و مطلـوب و امنیـت   که یکی از بـارزترین آنهـا رعایـت پوشـش و حجـاب برت ـ     
ترین وجهـی رهنمـون   اجتماعی فراگیر است، هدایت شوند و همۀ افراد را به مهم

گردند. حجاب فقط مربوط به بعد فـردي نیسـت کـه، فـردي بگویـد ایـن حـریم        
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توانم در جامعه ظـاهر  شخصی من و مربوط به من است و هرگونه که بخواهم می
و شـکل ظـاهر شـدن هـر فـرد ، در      شوم. حجـاب از بطـن نیـاز اجتمـاع برخاسـته      

اي مانـد کـه، هـر فـردي     سرنوشت همۀ افـراد ، تأثیرگـذار اسـت و آن بـه کشـتی     
بخواهد جاي خود را سوراخ کند و بگویـد ایـن حـریم شخصـی مـن اسـت و بـه        
دیگران ربطی ندارد، در این صورت اگر دیگران جلوي او را نگیرند باعث غـرق  

را در جامعـه  » گنـاه «حجاب ویروس . بیشدن کل افراد داخل کشتی خواهند شد
 کند. از این رو هم مسؤول گناه خود و هم گمراهی دیگران است.منتشر می

 )ربنَا ظَلمَنَا أنفُسـنَا و إنِ لَـم تَغفرلَنَـا و تَرحمنَـا لَنَکُـوننََّ مـنَ الخَاسـریِنَ       (
ما نبخشـایی و   )؛ اي پروردگار ما! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر23(اعراف/

  شک از زیانکاران خواهیم شد.به ما رحم نکنی، بی

  منابع و مآخذ
 .قرآن کریم. 1
ــد (  2 ــن محم ــدي، عبدالواحــد ب ــار   )، 1381. آم ــات قص ــم: کلم ــررالحکم و دررالکل غ

  .(عج)، ناشر امام عصر 4، ج7امیرالمؤمنین
  ، قم، نشر ادب الحوزه. 14، ج  لسان العربق)، 1405ابن منظور (. 3
ان،  ه ف ، اص ـر اض ـ ر ح ص در ع  اب ج از ح  ی ل م و و ع ن  ی ل ی ل ح ت)، 1377ا ( د رض ـ م ح ري، م ب اک. 4

  . رت ت ع  ام ی پ
 ، تهران.خلاصۀ تفاسیر قرآن مجید (المیزان، نمونه))، 1382پورسیف، عباس (. 5
نتشارات صدا ، تهران، ابرهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی)، 1359. حداد عادل، غلامعلی (6

  و سیماي جمهوري اسلامی ایران، چاپ اول.
  .:بیت، چاپ دوم، قم، آل14، ج وسائل الشیعهق)، 1414حر عاملی، محمد بن حسن (. 7
  ، اسراء.زن در آیینۀ جمال و جلال الهی)، 1383جوادي آملی، عبداالله (. 8
، ش زنـان) فرشتگان زمین (کاوشی در چیستی و چرایی پوش ـ)، 1385. رحیمی،عبـاس ( 9

  نشر جمال.
  ، قم، انتشارات رازبان.حریم عفاف)، 1385رشیدي، حسین (. 10
الاقاویل فـی   التنزیل و عیون  الکشاف عن حقائق )، 1355زمخشري، محمود بن عمـر ( . 11

  ، قم، دارالفکر.التاویل وجوه 
  ، قم، پیام اسلام.7مردان پاك از نظر امام صادق)، 1368زمانی، مصطفی (. 12



  

نان
ی ز
ماع
اجت

ت 
 امنی
 در
 آن
قش
 و ن
جاب
 ح
عی
جتما
 و ا
دي
ر فر
آثا

]۱۸۹[  

مج

ر و صدف)، 1386شجاعی، محمد (. 13 نشر محیی، چاپ ششم.د ،  
  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.آیین بهزیستی اسلام)، 1366صبور اردوبادي، احمد (. 14
، ترجمۀ محمد باقر موسوي ترجمه تفسیر المیزان)، 1344ـ1348محمد حسین ( ،طباطبایی. 15

  همدانی، دارالعلم، محمدي.
  ، شرکت چاپ.زن در آئینه تاریخ)، 1357اکبر ( . علویقی، علی16
، قم، مؤسسۀ بوسـتان کتـاب،   حجاب از دیدگاه قرآن و سنت)، 1373زاده، فتحیه (. فتاحی17

  چاپ چهارم.
، قم، دفتر المحجۀ البیضاء فی تهذیب الاحیاء)، 1342مرتضی ( . فیض کاشانی، محمد بن شاه 18

  انتشارات اسلامی.
  ، چاپ اول.در اندیشۀ اسلامی حیات زن)، 1373. قائمی، علی (19
  جا.، بیجزوه گل و عفافتا)، . محدثی، جواد (بی20
و   ت ی ح ی س ـ ود، م ه ، ی ت ش ـ (زرت  ی ه ال  ان در ادی  اب ج ح)، 1380، علـی (  ی ان ن آش  دي م ح . م21

  ر. ت س ورگ م، ن ، ق) لام اس
  ب.، زرین نگارستان کتافرهنگ معینتا)، . معین، محمد (بی22
اي دربارة قرآن مجید تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه)، 1367. مکارم شیرازي، ناصر (23

، دارالکتـب   هـا و مسـائل روز  ها، مکتبها، پرسشبا در نظر گرفتن نیازها، خواست
  الاسلامیه.

، دفتر انتشارات 2، جهاي دینیپاسخ به پرسش)، 1382. موسوي همدانی، سید محمد باقر (24
  می، چاپ ششم.اسلا

  ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتاد و چهارم.مسألۀ حجاب)، 1386. مطهري، مرتضی (25
، ترجمـۀ  خاطرات سیاسی و تاریخی مستر همفر در کشورهاي اسلامی)، 1361. همفر (26

  علی کاظمی.
  

  



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

مار
، ش
م

 ة
ارم
چه

 
پی 
(پیا

103 ،(
تان
زمس

 
139

3
 

]۱۹۰[  

 

 
  

اکرات أعد االلهُ لَهم مغفْرةًَ و أکَث راً عظیمـاً یراً و الذَّ ج ). One of important issues 
which it has been stated for Hijab is what the individual and social 
influences of integrity and hijab are in creating social security of 
women. Are the clothing ordinances social features meaning that 
the advantages and disadvantages relate to the society or not? 
Besides the social effects, are there individual ones which the evil 
results of not having hijab direct toward women firstly and 
secondly the society? This note studies these subjects. Therefore it 
has been examined in two fields: individual effects and social 
effects. It has been cleared for addresses that there is adirect 
relation between hijab and integrity and social security of women. 
Keywords: integrity (abstinence), individual effects, social effects, 
security, women. 
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a world competence of civilization cannot put aside half of his 
generation idle and inactive in his social affairs because taking this 
aim from the perspective of Islam is extravagance of man ability 
and ithas been rebuked. With respect to this, for achieving this goal 
we need a sufficient thought to resolve this conflict which has been 
has determined by the author in the last chapter as a strategy in this 
field. The present paper with the form of foundation- strategy and 
with documentary (library/ Archie) method and with descriptive 
method has been adopted in the limitation of executive of Islamic 
Iran. 
Keywords: conflict, motherly role (position), social role, 
population growth, population ageing 

Individual and Social Influences of Hijab(Islamic Head Cover) 
and Its Role in Social Security of Women 

* Saeid Gheiratmand 
* Nader Mukhtari 
* Muhammad Ali Askari 

ecessity of women clothing before strange men is one of the 
important Islamic issues which has been emphasized on by 

the noble Quran. From the point of Islam, a woman who is of 
integrity (abstinence) and God- fearing and has not committed 
vices and corruptions is important. The evidence of this speech has 
been brought by 35th verse of Surat Al-Ahzab (the Combined 
Forces) while it states that “the men who guard their private parts 
and the women who do so ( ظینَ وحاف اکرینَ االلهَو ا  فُرُوجهم  الْ حافظات و الذَّ   لْ
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liveliness. The position and importance of jollity in human life and 
reasons and its effects has been considered by the religious 
teachings particularly and also the purposive and positive happiness 
and liveliness is many times recommended by Islamic instructions 
and traditions of Ahl al-Bayt. 
Keywords: happiness (jollity) and liveliness, Islamic life style, Ahl 
al-Bayt (a special title for some members of the family of the noble 
Prophet), methods, effects 

The Study of Conflict between the Female Social Role and Her 
Motherly Responsibility 

* Muhammad Hussein Pazhouhandeh 
n this research, the author tries to achieve the originality of 
motherly role with her specified responsibility as wife and 

consequently applying methods to facility her motherhood and 
material role. Also in this paper it has been attempted to solve the 
conflict between motherly affairs and marital ones and her 
occupation. What the author is going to emphasize in proving this 
assertion is reliance on differences and above them is gender 
differences which specialize woman as carrier and creator of 
offspring and his teacher and according to this point the motherly 
concernment is origin and superior in nature to her social charges 
as other assumptions are affected by. The other important pivot is 
the present religious – social necessity of giving birth in order to 
protect our country Iran from becoming an old generation which 
has happened from a time ago. From the other side, Islamic Iran in 
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The Role of Happiness (Jollity) and Liveliness 

in the Islamic Life Style 

* Esmaeil Kharestani 
* Fatimeh Seifi 

ne of the human needs for life is having happiness (jollity). 
Man who does not have happiness (jollity) faces problems 

(difficulties) in his activities. The happiness is an inner multiplied 
forces which it helps man to do his activities and causes him to 
succeed with a more happiness. People who are happier spiritually 
and physically are safer also. Islam which is an instinctive (fitrah) 
religion and provides needs and the righteousness of earthiness and 
the afterlife of man is not conflicting with happiness (jollity) and 
liveliness but also it supports and guards it. The several verses of 
the noble Quran and the speeches of the Islam prophet (peace be 
upon him) and Islamic traditions (hadith) transmitted from Ahl al-
Bayt (a special title for some members of the family of the noble 
Prophet) determine the importance of this issue in Islam. This 
research has studied and analyzed the importance and necessity of 
happiness and liveliness in Islam and the religious, belief, social, 
emotional, psyche, scientific, cultural and healthy means for 
creating happiness and liveliness in Islam and the earthy and 
afterlife effects on the believers according to sira ( life of the 
prophet and imams) and teachings of the prophet and imams. The 
result of the research shows that Islam is the most perfect religion 
which has considered all sides and directions of human being. 
Many of Islamic teachings are in harmony with what have 
mentioned by psychologists and researchers of happiness and 
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The Analysis of the Trainer Characteristics in the Direct 
Speeches of the Noble Quran to the Holy Prophet 

(Peace Be upon Him) 

* Fatimeh Ramazani 
* Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi 
* Reza Ali Norouzi 

lmighty God has stated in the noble Quran that education 
(training and teaching) is duty of the Holy prophet and set 

Him up as the teacher and educator of Ummah. Almighty God in 
the direct speeches emphasizes on the holy prophet possessing of 
some characteristics in this position for achieving the results. The 
present research with descriptive-analytic method aims to extract 
and determine these features which they should be applied by 
persons who engage in education especially the religious trainers. 
The results show that 10 features in the dignity of teachers are 
considered for the holy prophets that they are categorized under 
two principle features: profession and individual. Profession 
features include knowledge and recognition and knowing of 
educator and addressee and individual features determine features 
relating to self and to others. Individual features relating to self is 
abbreviated to God- fearing, true-heartedness, application for right 
and individual characteristics in relating to others include honesty, 
endurance, kindness, good manners, modesty and aestheticization. 
Keywords: the holy prophet, direct speeches, the Noble Quran, the 
characteristics of the trainer 
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presented several manner paradigms in the fields relating to his life. 
Economics is one of the codes (symbols) of continuity of family 
and consequently continuity of the Islamic society. The noble 
Quran emphasis on ethic and afterlife belief it makes planning to 
production, distributionand the necessity of applying a right pattern 
of consumption and justice- centered, the necessity of parent's 
endeavor to economic education (teaching and training) of 
children. Family as a center of man's excellence (through teaching 
children to respect and apply the precious moral principles of 
economic area) makes persons from the beginning of youth with 
having good behavior and the deliberateness in the area of family's 
economics be able to accept considerable charges in economic 
transformations (changes) of societies. Therefore constant parent's 
control systemizes the deliberate economic conducts. For this, 
children being engaged to moderateness, approaching the concept 
of benevolence to economics in the thought of children, stating the 
motivations of economic activities for children, indoctrinating work 
utility and rebuking idleness and encouraging children to increase 
commitment, specialty and innovation are as instances of economic 
education (teaching and training) of children. 
Keywords: education (teaching and training), Islamic economics, 
children, family 
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and the present need of the country, called this Year 'The Year of 
Economy and Culture with National Determination and Jihadi 
Management'. It makes me write the article “The Relation between 
Culture and Economic from the Perspective of Islam” and study 
and analyze its effect on the culture and economics. It can cause a 
significant help as a cultural hands in striving management and safe 
and precious economics. This note tries with documentary and 
library sources and with descriptive – analytic method to answer 
this question if there is a relation between religious culture, work 
and economics. With stating issues like work and attempt culture 
from the view of the verses of the noble Quran and Islamic 
traditions, this paper studies and critiques the effects and benefits 
of work and also examines the category of self-indulgent and the 
position of time off (inactivity) in Islam. Working in Islam causes 
the development and progressive of human intellect and soul and 
moral virtues and working with criteria which have been 
considered in Islamic ordinances and it guarantees the society and 
prevents man from many moral and religious vices and it backs the 
society and its people spiritually and physically. 
Keywords: culture, work, Islam, labor, time off  

The Bases and Evidences of Economic Education 
(Teaching and Training) of Children in Islamic Family 

* Marzieh Mohasses 
slamic weltanschauung (world view) has targeted personal and 
social well-being of man and in order to achieve this goal it has I 
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layers and cultural engineering has been considered. In addition it 
has been tried to investigate the governing principles of cultural 
engineering with applying the supreme leader discourses. 
Keywords: culture, engineering, cultural engineering, the supreme 
leader of Islamic republic 

The Relation between Culture and Economics from the 
Perspective of Islam 

* AbbasAli Muhammadi 
f the culture of work and endeavor is determined well in the 
Islamic community, the position of work and working has been 

counted the worthy concepts like fighting for Allah, the path to 
material and immaterial well-being, public growth and perfection 
and Many of economic, political, social and cultural problems of 
that society will be resolved and under this act, proponents will be 
paid attention like diligence, innovation, act flowering and 
creativeness, teaching responsibility, work ethic, practicing social 
discipline, morality and restraining from corruption originated from 
unemployment. in the pathway to the growth and flourish of a 
population, the change of people’s view to their abilities and using 
cultural and religious capacities will provide the background to 
access progressive andefficient economic and therefore, “culture” 
as an important and necessary principle will reveal its role beside 
“economic “more than before. The Supreme leader as an observer 
of the Islamic republic with a correct understanding of situations 
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The Analysis of the Concept of Cultural Engineering with 

Emphasizing on the Supreme leader's View 

* Zohreh Samadian 
* Ali Shafiei Fini 

ultural engineering is inevitable necessary that it has been 
determined by the supreme leader of Islamic republic several 

times and it has been considered as one of the main duties of 
Supreme Council of the Cultural Revolution by the Supreme 
Leader of Islamic republic. According to this, the present note is 
going to study the concept of cultural engineering. This paper has 
stated the necessity and importance of the subject firstly and then 
the principle concepts including culture, engineering and cultural 
engineering  have been defined. Also the examination of the culture 
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